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  مقدمه ناشر

از مسائل اساسي انديشه اسلامي بوده و طبق روايات  »مهدويت«مسئله 
باشد و زنـدگي  پيشوايان دين، معرفت امام معيار زندگي و منش آدمي مي

در مسـير گمراهـي و    مندانه و دوري از زندگي ضـلالت و و مرگ سعادت
بايسـتگي تحقيـق    .جاهلانه پيوندي ناگسستني با معرفت امـام دارد مرگ 

دقيق، جامع و منسجم، پيرامون انديشـه مهـدويت و ضـرورت پرداخـت     
به فراخـور   و پيامدهاي آن علمي و روزآمد به باورداشت آموزه مهدويت

مهـدويت، بـه    معـارف  هشناسي در حـوز  و نيز لزوم آسيب شرايط كنوني
صحيح و دفاع معقـول از انديشـه مهـدويت و زدودن     همنظور تبيين عرض

هـاي   و موهون از ساحت قدسي اين انديشه از رسـالت هاي موهوم  پيرايه
به ويژه كـه ايـن انديشـه     .هاي علميه و علماي بزرگوار استاصلي حوزه

تابناك از ناحيه مدعيان دروغين و رهزنان اعتقادي از ديرباز مورد هجـوم  
هاي ناصواب گرفتار شده اسـت كـه گـاه در قالـب     قرار گرفته و به پيرايه

هاي ناروا جامعه ديني ز كرده و گاه با تطبيق و توقيتجريان انحرافي برو
را دچار چالش كـرده اسـت و در نتيجـه بـه اختلافـات و تفرقـه و گـاه        

كـز تخصصـي   مردر اين رابطـه،  . هاي باطل منجر شده استپيدايش فرقه
معـارف   تعميـق و تهـذيب در حـوزه    ،تحقيق كه در راستاي  -مهدويت 

 »درس خارج مهـدويت « برگزاريبه  اقدام  - است مهدوي تأسيس گشته
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عرصـه   هاي خالصانة جمعي از پژوهشگران گيري از تلاش تا با بهره نمود
  .مندان بگشايد ي را فراروي علاقههاي جديد افق مباحث مهدوي،

است كـه توسـط    »درس خارج مهدويت«پژوهش حاضر يكي از مجموعه مباحث 

ز تخصصي مهدويت ارائـه شـده و بـه    عالم بزرگوار حضرت آيت االله طبسي در مرك

وسيله برخي از شاگردان فاضل ايشان مـدون شـده و بـه صـورت كتـاب در اختيـار       

  .علاقمندان قرار گرفته است

و مراتـب تشـكر و امتنـان فـراوان      دهدر اين جا، فرصت را مغتنم شمر
جناب حجت الاسـلام و المسـلمين كلباسـي مـدير محتـرم      خويش را از 

اعـلام  ، نـد را فـراهم آورد  كـار ت كـه بسـتر ايـن    مركز تخصصي مهـدوي 
گام نخست بـراي   كه ـ به شكل حاضر ،اميد است انتشار اين اثر. مدار مي

ر در ايـن  هـاي ديگ ـ  تر و انجـام پـژوهش   ارائه آثاري ديگر به شكلي كامل
بـراي همـه    قرار گرفتـه و  4مورد رضايت امام مهدي  ـ باشد ميحوزه 

  . شيفتگان و طالبان معارف ديني مفيد واقع شود
  

  يآران انيوسفي يمهد

  تيمهدو يپژوهش مركز تخصص معاون
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  نويسنده مقدمه

سـيما الامـام حجـة    . الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي محمد و آله الطاهرين
  .روحي و ارواح العالمين له الفدا 4ابن الحسن المهدي
بحثهـاي خـارج مهـدويت     از يكي از عنـاوين خلاصه  مجموعه حاضر

قالـب سـه   در پيرامون حكـم توقيـت    س قمدر حوزه مقد حقير است كه
  :پرسش اساسي طرح گرديده است

  ؟ استچگونه جايگاه توقيت و تعيين زمان ظهوردر روايات . 1
يا اينكـه بحـث از   ؟ دارند عاطلا وگاهي آزمان ظهور  از :يا ائمهآ .2

 ؟ ع نداردزمان ظهور همانند قيامت است و كسي جز خداوند از آن اطلا

  ؟ استچگونه نظر علماء شيعه درباره زمان ظهور  .3
پاسـخ   تلاش بر اين است كه در طي سه فصل به سوالات طـرح شـده  

  .داده شود
مـورد بحـث سـندي و    در فصل اول روايات نهي از توقيـت مطـرح و   

و معاصرين اشاره و بعضا نقد  مااز قد يو به نظر بزرگان هدلالي قرار گرفت
 :ائمه طاهرين و مشخص خواهيم كرد كهشده است و يا توضيح داده 

زماني را براي ظهور قرار نداده اند و نهي از استعجال نموده اند و اگر هم 
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بايد آن را بر گشـايش   مده استآاز زمان خاص به ميان  در روايتي سخن
حمل نمود يا از سياسي و كم شدن فشار به شيعه جزئي و تغيير وضعيت 

  . يعني حمل بر بداء شود ،اخبار بدائيه دانست
با توجـه   و است ظهور زمان به :ائمه علمدر مورد  بحث، فصل دوم

، هيچ عنـوان كسـي   بريم كه به اين نكته پي مي بهصحيح السند  تبه رواي
 ـتعيين وقـت نماي  براي زمان ظهورد نتوان نمي :حتي ائمه كـه  چـرا  ، دن

   .است و علم آن به دست خداوند استزمان ظهور مانند زمان قيامت 
چـه از كـلام علمـاي شـيعه اسـتفاده      درفصل سوم هم خواهيم گفت آن

عدم علم به زمان ظهور بوده و صريحا در عبارت هاي خـود بـه   شود  مي
ديـن بحـث از    و اگر درباره برخي از عالمـان  اين مطلب اشاره نموده اند

  .نزديكي ظهور مطرح شده بنا بر احتمالات بوده است
آقـاي  حجـت الاسـلام   جنـاب  مـا  اين بحثها را يكي از فضلاي درس  

و ورده آكامياب با تلاش فراوان جمع آوري و به رشـته تحريـر در   مسلم 
خداونـد بـر   ؛ تا ديگـران نيـز از آن اسـتفاده كننـد    به اصطلاح تقرير كرده 
   .توفيقات ايشان بيفزايد

  

  ءالدعا عيانه سم

  92 /29/8قم مقدس  - يطبس نيالد نجم

 



 

 

  :فصل اول

  روايات نهي از توقيت



 

 

  جلسه اول

  مقدمه

سخن از زمان ظهور و تعيـين وقـت بـراي    ، يكي از مباحث مورد طرح
از اين رو تعيين زمان ظهور از ناحيه برخي مـدعيان همـواره   ؛ ظهور است

  . هاي شيعه به حساب آمده است به عنوان يكي از چالش
تواند در مواجهه با اين چـالش راه گشـا باشـد     مي يكي از مستنداتي كه

است كه در تكذيب ِتعيين كننـدگان   :توصيه هاي حضرات معصومين 
، آيـد  مـي  از آن سخن بـه ميـان   آنچه در اين فصل. وقت وارد شده است

» توقيـت «در مـورد   :بررسي و شرح روايات صادره از ائمه معصومين
  . گيرد مي است كه مورد واكاوي قرار

  توقيت اصطلاحي  لغوي ومعناي 

بـه معنـاي مقـدارى از     وقت وبوده  »وقت«از ماده توقيت ، لغت از نظر
كـه  اسـت  به معناي قرار دادن وقتي بـراي چيـزي    تيتوق 1.باشد مي زمان

   2.باشد مي اختصاص به همان دارد كه مراد بيان مقدار مدت و زمان

                                                 
 .132ص، 6ج ، مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس .1

  .212ص ، 5ج، النهاية في غريب الحديث و الأثر، مبارك بن محمد، ابن اثير جزري .2
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، مـراد از توقيـت   -از آن هستيم  صدد بحث ما دركه  -در اصطلاح  اما
  1.بيان شده است 4مشخص نمودن وقت براي ظهور امام عصر

  روايات نهي از توقيت

  7ابوحمزه ثمالي از امام باقر :روايت اول

   د علي بنُ محمد و محمد بنُ الحْسنِ عنْ سهلِ بنِ زِياد و محمد بنُ يحيى عنْ أحَمـ
الي قـَالَ      زَةَ الثُّمـ نْ أبَـِي حمـ  :بنِ محمد بنِ عيسى جميعاً عنِ الحْسنِ بنِ محبوبٍ عـ

مفرٍَسعا جَأب تقُولُ 7عي:  
 ِاثَابتاالله إِنَ!  ي كارالىَ تَبَتعكَانَ وقَد قَّتنُ  ويسْلَ الحا أَنْ قُتينَ فَلَمعبي السرَ فَذاَالأْمه

 اتلَوااللهص  َغضَب اشْتَد هلَيإِلىَ أَ االلهع ضِ فأَخََّرَهَلِ الأْرَلىَ أهالىَ عَائةٍَ تعم ينَ وعبر
لِ   ك وقْتـاً      االلهفحَدثْنَاكُم فأََذعَتُم الحْديثَ فَكَشَفْتُم قنَاع السترْوِ لَم يجعـ د ذَلـ لـَه بعـ

 ابـو حمـزه ثمـالى    2؛ ما يشـاء و يثْبـِت و عنـْده أُم الْكتـابِ     االلهعنْدنَا و يمحوا 
همانـا خـداى تبـارك و     !اى ثابت: فرمود مي 7باقرشنيدم امام : گويد مي

، كشته شد 7چون حسين پس. معين كردهفتاد سال تعالى اين امر را در 
 ـ و خشم خداى تعالى بر اهل زمين سخت گشت ه آن را تا صد و چهـل ب

از آن خبر را فـاش كرديـد و   ، شما خبر داديمه سپس ما ب. تأخير انداخت
خدا هـر   ؛خدا براى آن وقتى نزد ما قرار ندادبعد از آن  .آن پرده برداشتيد

  .خواهد محو كند و ثابت گذارد و اصل كتاب نزد اوستبچه را 
                                                 

 .314 ص، 6 ج،  كافياصول  شرح، مازندراني صالحملاّ محمد  .1

سـند  . 428ص ، بـة يالغي، طوس؛ 293ص، بةيالغي، نعمان؛ 368ص ، 1ج ، يكافي، نيكل.2
 الْحسـنِ  عـنِ ) شاذان بن فضل( عنْه و .از متن آن متفاوت است يو مقدار يبت طوسيغ

 .7 جعفَرٍ لأبَِي قُلتْ : قاَلَ الثُّمالي حمزةََ أبَِي عنْ محبوبٍ بنِ
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، كـردم  عـرض  7امام صـادق ه من اين حديث را ب: گويد مي ابو حمزه
  .چنين بوده است: فرمودحضرت 

  بررسي سند 

  .توان به سه سند مستقل تفكيك نمود مي راويان اين خبر را
ن محمد عن سهل بن زياد عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ أَبيِ علي ب )الف
  ؛ 7سمعت أَبا جعفَرٍ :الثُّمالي قاَلَ حمزةََ
محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عنِ الْحسنِ بـنِ محبـوبٍ عـنْ     )ب
  ؛ 7سمعت أَبا جعفَرٍ :الثُّمالي قاَلَ حمزةََأَبيِ 
محمد بن يحيي عن احمد بن محمد بـن عيسـي عـن الحسـن بـن       )ج

  .7سمعت أَبا جعفَرٍ :الثُّمالي قاَلَ حمزةََمحبوب عنْ أَبيِ 
از ناحيـه   و تنها ترديـد  1داند مي اين روايت را صحيح ;علامه مجلسي

برخي مانند نجاشي او را ضعيف الحديث دانسته انـد   .سهل بن زياد است
توان گفـت بـا    مي 2.اند او را توثيق نمودهطوسي گر مانند شيخ و برخي دي

سيصـد و   دو هـزار و  توجه به توثيق شيخ طوسي و قرار گرفتن نام او در
 ـده روايت از كتب اربعه وديگر كتب روا واطمينـان بزرگـاني   ، ي شـيعي ئ

همچنـين اعتبـار    3.توان روايـاتش را پـذيرفت   مي همچون كليني بر ايشان
                                                 

 .171 ص، 4ج، في شرح أخبار آل الرسول مرآة العقولي، مجلس. 1

 .355ص، 9ج، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ. 2

 ـ، موسوعة طبقات الفقهـاء  :ك.ر. 3  ـن زياز مـولف  يجمع  ـر نظـر آ ي ، 3 جي، ت االله سـبحان ي
  .282ص

  :نديفرما مي ن بارهيدر ا يزنجان يريت االله شبيآ
لكن به نظر ما او نيـز از  ، زياد در بين متأخرين محل خلاف استاگر چه وثاقت سهل بن 

عـن  «با آن وضعش روايات فراوانـى را  » كافى«چرا كه مرحوم كلينى در ؛ ثقات است
� 
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  1.كند مي ما را از پرداختن به سهل بن زياد بي نياز، ديگر اسناد
  دلالت روايت 

را ظاهر شدن حق توسط يكي  "ت هذا الأمروقّ"علامه مجلسي مراد از 
مبدا گشايش امـور   دانسته و 7غير از وجود حضرت مهدي، :از ائمه

از زمــان هجــرت يــا بعثــت رســول  شــيعيان در ســال هفتــاد هجــري را
، بدا و تغيير مصـلحت الهـي  ، گويا در اين رخداد. كنند مي ذكر 6خدا

  .به واسطه كم كاري شيعيان صورت پذيرفته است
را بـه   »و چهـل  صد«و  »هفتاد«ايشان همچنين مراد از وقايع سال هاي 

، در كـربلا  7شـهادت امـام حسـين    :صورت احتمالي به وقـايعي ماننـد  
لـي بـن   خروج زيد بـن ع ، از مدينه و خلافت ايشان 7خروج امام رضا

خروج ابومسلم خراسـاني و سـقوط   ، دو و بيست و الحسين در سال صد
نهضـت علمـي و گسـترش تشـيع در عصـر امـام       قيام مختار و ، بني اميه

                                                                                               
� 

روايت نموده است و اين نشانه اعتمـاد كلينـى بـر    » عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد
روايـات غلـوآميز توسـط او    اند به جهت نقل  و اينكه بعضى او را تضعيف كرده .اوست

در حالى كه اولا نقل روايات به معناى اعتقاد به آنها نيست و ثانيا در اينكه ، بوده است
غلـو در بـين    پس تضعيفات مبتنى بر مشاهده، چه چيزى غلو است مورد اختلاف است

ص ، 21 ج، كتاب نكـاح ، زنجانى يريشب يد موسيس( .روايات راوى محل خدشه است
6836 (.  

، 3 ج، منتهى المقال في أحوال الرجالي، حائر يابو عل :ك.شان رين جهت وثاقت ايچنهم
  .426ص

ج الحديث،  معجم رجال: ك.ان ريب راويبه ترت، )ج( به عنوان نمونه جهت وثاقت سند. 1
و  89ص، 5و ج  223ص ، 2و ج  41ص ، 18و ج  192ص ، 15و ج  129ص ، 12
 . 386ص، 3ج
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  1.دهند مي نسبت 7صادق

                                                 
حقـه بحـوالي    7و يؤيد كون ابتداء المدة من الهجرة طلب أبي عبد االله الحسين : قيل«. 1

  .انتهى، فيما بعد أربعين و مائة بقليل 7السبعين و ظهور أمر أبي الحسن الرضا 
في سـنة   7ما ذكره لا يستقيم بحساب التواريخ المشهورة إذا كانت شهادة الحسين : أقول

و يمكـن أن يكـون   ، إلى خراسان في سنة مـائتين  7و خروج الرضا ، إحدى و ستين
فـإن  ، قبل فوت معاوية بسنين 7و كان ابتداء خروج الحسين ، ابتداء التاريخ من البعثة

و يكـون الثـاني إشـارة إلـى     ، في تلك الأيام 7أهل الكوفة خذلهم االله كانوا يراسلونه 
البعثة مائة و خمـس و  فمن ابتداء ، خروج زيد بن علي في سنة اثنتين و عشرين و مائة

و أنـه  ، و هو قريب مما في الخبر و قد مر أنه كان يدعو إلى الرضا من آل محمد، ثلاثون
  .كان لو ظفر لوفى

و الأظهر على هذا أن يكون إشارة إلى انقراض دولة بني أمية أو ضعفهم و استيلاء أبي 
فلم يقبل لمصالح  7كتبا يريد البيعة له  7و قد كتب إلى الصادق ، مسلم على خراسان

لكن بسبب تقصير من كتمان الأمر و  :فقد تسببت أسباب رجوع الأمر إليهم ، كثيرة
و ، و قد كانت بيعة السفاح في سنة اثنتين و ثلاثين و مائة، المتابعة الكاملة تأخر الأمر

و خروج أبي مسلم ، كان دخول أبي مسلم المرو و أخذ البيعة بها في سنة ثلاثين و مائة
فإذا انضم ما بين ، كل ذلك من الهجرة، ى خراسان في سنة ثمان و عشرين و مائةإل

  .الهجرة و البعثة إليها يوافق ما في الخبر موافقة تامة
و يكون السبعون إشارة إلى ظهور ، و يمكن أن يكون ابتداؤه من الهجرة كما هو المشهور

حق إلى أهله و إن لم يكن مختار فإنه كان مظنة استيصال بني أمية و عود ال، أمر المختار
 7و يكون الثاني لظهور أمر الصادق ، و كان قتله في سنة سبع و ستين، غرضه صحيحا

جماعة من أقاربه   و خروج، في هذا التاريخ و انتشار شيعته في المشارق و المغارب
لا و ، على الخلفاء مع أنه لا ضرورة في تصحيح هذا الخبر إلى ظهور أمر يدل على ذلك

فإنه بيان للتقديرات المكتوبة في كتاب المحو و  7موافقة السبعين لشهادة الحسين 
 .و التغييرات الواقعة فيها و إن لم يعلم بكيفيتها و جهتها، الإثبات

هذا من الاستعارة التمثيليـة و المقصـود أنـه لـو لا علـم االله تعـالى الأزلـي بقتـل         : و قيل
و لـو لا علمـه تعـالى    ، مر في السبعين من الهجرةفي وقت كذا لجعل هذا الأ 7الحسين

� 
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صالح مازندراني بر خلاف نظر علامـه مجلسـي مـراد از    ملاّ محمد  البته
 7و چهـل را از زمـان غيبـت حضـرت مهـدي      سال هاي هفتاد و صـد 

  1.دانند مي را ظهور ايشان)هذا الامر ( كنند و مراد از مي شمارش
  :فرمايند مي مه بيانات خوداعلامه مجلسي در اد

  2؛اي لا نعلمه أو لا نخبر به و لم يؤذن لنا في الإخبار بالأمور البدائية فيه  "وقتا عندنا"
، دانيم و يا اينكـه اين امر را نمي فرمان وقت ، اين است كه)وقتا عندنا( مراد از
  .به شما در امور بدائيه نيستيم به خبر دادنمجاز 

  :دگوي مي صالح مازندراني نيز چنينمحمد  ملا
و لا يجـوز لنـا   ، و لم يجعل اللهّ له بعد ذلك وقتا عندنا أى لم يجعل لنا توقيته بعد ذلك

   3؛ ذلكاظهار وقته و يحتمل أن يكون المراد أنه لم يجعل لنا علما بوقته بعد 
جايز نيست كـه آن را آشـكار كنـيم و شـايد     خداوند اذن بيان وقت را نداده و

و خداوند به ما نيز وقتي را  ما نيز علم به وقت ديگر نداريم مراد اين باشد كه
  .نياموخته است

عدم وقت گـذاري در مـورد ظهـور و هرگونـه     ، به هرروي اين روايت
ه در ايـن امـور احتمـال بـدا و     با توجه به اينك ـ كند و مي گشايش را نهي

  .توان براي امر ظهور زمان مشخص نمود نمي، تغيير مصلحت وجود دارد

                                                                                               
� 

و لا يخفى عليك مـا فيـه بعـد مـا     .انتهى، بإذاعة الشيعة الأسرار لجعله في ضعف ذلك
فـي شـرح أخبـار آل     مرآة العقـول ي، مجلس (؛ »أحطت خبرا بما ذكرنا في تحقيق البداء

 ).106ص، 52ج، بحار الانوار؛ 171، ص4ج، الرسول

 .314ص ، 6  ج، كافياصول شرح  .صالح مازندرانيملاّ محمد  :ك.ر .1

  .170 -172صص، 4 ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 2
  .همان .3



 

 

  جلسه دوم

  7عبدالرحمن بن كثير از امام صادق :دوم روايت

عنْ عبـد الـرَّحمنِ بـنِ    محمد بنُ يحيى عنْ سلَمةَ بنِ الخَْطَّابِ عنْ علي بنِ حسانَ 
جعلْـت فـداك    :إِذْ دخلََ علَيه مهزَم فَقَالَ لَـه  7االلهكُنتْ عنْد أَبيِ عبد   :كَثيرٍ قَالَ

وتىَ هرُ مي نَنْتَظرِ الَّذذَا الأَْمنْ هي عفَقَـالَ ؟ أخَبِْرْن:   ـزَمهـا مقَّـاتُون   !يالْو كَـذَب   و
لَكون هلِّمسا الْمَنج جلُِونَ وتَعس1؛ الْم  

نشسته بودم كـه مهـزم    7خدمت امام صادق: گويد ميعبد الرحمن بن كثير 
من خبر دهيـد ايـن امـرى كـه در     ه بجانم به قربانت؛ : وارد شد و عرض كرد

گـذاران   دروغ گفتند وقت! اى مهزم: فرمود؟ شود انتظارش هستيم كى واقع مى
 .شوندگان كنندگان و نجات يافتند تسليم شتابو هلاك شدند 

  بررسي سند 

  2.دانند مي سند اين روايت را ضعيف ;علامه مجلسي
مشـترك بـين    زيـرا ، اسـت ضعف اين روايت از ناحيه علي بن حسان  

هاشـمي تضـعيف شـده     ليواسطي ثقه والبته باشد  مي واسطي و هاشمي
بـا  ذكر ايـن نكتـه لازم اسـت     .اند او را با عنوان كذاب ذكر كرده و .است

                                                 
 ـ ؛ 95ص، الامامة والتبصـرة ، هيابن بابو؛  368ص ، 1ج ، يكافي، نيكل.1 ، بـة يالغي، طوس

  .426ص
  .172ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 2
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تـوان او را همـان    مي، يعني عبدالرحمن بن كثير، توجه به راوي پس از او
  1.علي بن حسان هاشمي دانست كه در منابع رجالي تضعيف شده است

با توجه بـه كثـرت ايـن دسـته از     اگرچه اين روايت ضعيف است ولي 
، ه عـدم توقيـت  روايات و مشابهت با ديگر روايات صحيح السند در زمين

  2.به پذيرش محتوا آسيبي نمي رسانداين روايت ضعف سند 
  دلالت روايت 

 :در مورد بررسي و دلالت اين روايت دو عبارت بايد شـرح داده شـود  
   .هلك المستعجلون .2؛ كذب الوقاتون .1

  :فرمايند مي چنيناتون كذب الوقّعلامه مجلسي در تبيين 
و ، فلا ينافي ما ورد من الأخبـار البدائيـة  ، الحتمعلى سبيل اي  "اتونكذب الوقّ"

فتـوهم النـاس أنـه كـذب     ، يحتمل أن يكون المراد بالكذب أنه يحصل فيه البداء
فـيمكن أن يقـرأ كـذب علـى بنـاء      ، فينسبون الكذب إليهم لا أنهم كاذبون واقعا

  3؛ المجهول من التفعيل و الأول أظهر
بـه طـور حتمـي زمـاني را مشـخص       اگراتون اين است كه مراد از كذب الوقّ

 رواياتي كه در آن سال و زماني مشـخص شـده   پس، شوند مي تكذيب نمايند

                                                 
ت از جهت سلمه ين روايدر ا يبرخ.338ص، 12ج، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ: ك.ر .1

 ـبن خطاب و عبدالرحمن بـن كث   ـر ني  ـ .انـد  ك كـرده يز تشـك ي  در مـورد سـلمه   ينجاش
معتبر  اتشيالبته به نظر ما روا) 188ص ، يرجال نجاش( ثهيحد يفا فيكان ضع:ديگو مي

  .باشد يشان نميعدم وثاقت ا يبه معنا ثياست و ضعف در حد
؛ »لــم تثبــت وثاقتــه«: ن آورده اســتيز در مــورد عبــدالرحمن چنــيــن يت االله خــوئيــآ

  ).344 ص، 9 ج، الحديث رجال معجم(
ذكـر   ياسناد متفاوت از كتاب كـاف  ; يخ طوسيبت شيدر كتاب الامامه و التبصره و غ .2

 ).دين دو كتاب رجوع كنياز ا يقبلهاي  به آدرس( .شده است

  .173ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 3
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باشد و اين كلام  مي جزء اخبار بدائيه)باشد مي چهل و مراد سال هفتاد و صد(
چرا كه سال هاي ذكر شده به صورت حـتم نبـوده   ؛ ن اخبار منافاتي نداردآبا 

  .است

معلـوم بخـوانيم   به صيغة اگر ؛ وان قرائت نمودت مي كذب را به دو گونه
مراد از كذب اين است كه اگر كساني براي زمان ظهـور وقتـي مشـخص    

كنند كه اهـل   مي خيالعموم مردم س از آن بداء حاصل شد پ نموده اند و
و ايـن در  شـود   مـي  لذا نسبت كذب بـه ايشـان داده  ، دروغ گفته اند بيت

  .دروغ وعده نداده بودندزماني را به  :حالي است كه ائمه
منظـور ايـن    )از بـاب تفعيـل  ( مجهول بخوانيمصيغة اما اگر به صورت 

   .شوند مي كنند تكذيب مي است كه كساني كه وقت تعيين
  .احتمال اول اظهر است، اين دو احتمال از بين

   :گويد مي ين هلك المستعجلونيدر تبعلامه مجلسي 
 و، الحـق  ظهـور  تعجـل  ونيريد الذين اي  "المستعجلون هلك و "

 فـي  بقضـاءاالله  يرضـون  لا و، تـأخيره  في علينا و االله على يعترضون
 و" :قـال  لـذا  و، مطلوبان فهما له الدعاء و الفرج ترقب أما و، ذلك

أو المراد بالمستعجلين الـذين كـانوا يخرجـون قبـل      "المسلمون نجا
يهلكون فـي  و يقتلون فيهلكون و ، أوان ظهور الحق على أئمة الجور

ء عـاجلا بـالخروج علـى     الاستعجال عد الشي: و قيل، الدنيا و الآخرة
 .أئمة الضلالة

و بر خداوند  شتهكساني كه در امر ظهور حضرت عجله دا: احتمال اول
ايـن  ؛ ما اهل بيت اعتراض دارند و به قضاء الهـي راضـي نمـي باشـند     و

   .اند دسته افراد هلاك شده
ايـن  ؛ امام بر ظالمين خروج كننـد از ظهور  قبلكساني كه : احتمال دوم
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  1.اند خود را به هلاكت انداخته، گروه به خاطر عجله كردن
حـداقل تعيـين    ;با توجه به محتواي روايـت و بيـان علامـه مجلسـي    

اگرچه در بررسـي روايـات بعـد خـواهيم     .جايز نيستحتمي براي ظهور 
خارج اسـت و حـق    كه حتي تعيين وقت احتمالي نيز از عهده مردم آورد

  .چنين كاري را ندارند

                                                 
خدمت : ديگو يم يمأمون رق. شود مي هم دارد كه بدان اشاره يخين احتمال نمونه تاريا. 1

. سـلام كـرد و نشسـت   ، بودم كه سهل بن حسن خراسانى وارد شد 7حضرت صادق 
چـرا  ، شما امام هسـتيد ، مهربان هستيدچقدر شما رؤف و ! يا ابن رسول االله: عرض كرد

بـه دسـت و آمـاده    كنيد با اينكه بيش از صد هزار شيعه شمشير  دفاع نمىاز حق خود 
  .خدا جانب تو را رعايت كند، بنشين خراسانى: فرمود؟ داريد

همه جاي آتش . تنور افروخته شد. روشن كند سپس به كنيزى به نام حنيفه فرمود تنور را
: فرمـود ، بعد رو به مرد خراسانى نموده. و قسمت بالاى آن سفيد شدت تنور را فراگرف
مرا به آتش ! االلهخراسانى شروع به التماس نمود كه يا ابن رسول . بنشين برو داخل تنور

در همـين موقـع    .تو را بخشيدم: فرمود. خدا از تو بگذرد، از جرم من درگذر. مسوزان
: عرض كرد، خود را به انگشت گرفته بودكه يك كفش  يهارون مكى وارد شد در حال
. و برو داخـل تنـور بنشـين    نعلين را بيانداز: امام فرمود. اهللالسلام عليك يا ابن رسول 

امام شروع كرد با خراسانى در مورد جريانهـاى  . نعلين را انداخت و داخل تنور نشست
بـرو ببـين   ! خراسانى: بعد فرمود. كه در خراسان بوده يخراسان صحبت كردن مثل كس

ديد چهار زانو در تنور نشسته و سـپس از  ؛ به جانب تنور رفت؟ در تنور چه خبر است
فرمود از اينها در خراسـان چنـد نفـر پيـدا      7امام . تنور خارج شد و به ما سلام كرد

نه بـه خـدا يـك نفـر هـم پيـدا       ؛ به خدا قسم يك نفر هم نيست: عرض كرد.؟ شود مى
مـا  . انى كه پنج نفر ياور نداشـته باشـيم قيـام نخـواهيم كـرد     ما در زم: فرمود. شود نمى

 ).123ص ، 47ج، بحارالانوار( .دانيم خودمان موقعيت مناسب رابهتر مي
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  7زراره از امام باقر :روايت سوم

محمد بنُ يحيى عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عيسى و أبَو علي الأْشَعْريِ عنْ محمـد بـنِ   
نْ زيلٍ عمنْ جع يددنِ حب يلنْ عيعاً عمارِ جبْالج دبفَـرٍ ععنْ أبَيِ جةَ عارقَـالَ  7ر :

 يَلنعراَنُ فقَاَلَ جمح َألَها  االلهسفقَاَلَ ي ِناَ بهِررَرُ فسَذاَ الأْمكوُنُ هتىَ يثتْنَاَ مدح َلو اكدف
إنَِّ رجلاً كاَنَ فيمـا مضَـى مـنَ العْلمَـاء و      حمراَنُ إنَِّ لكَ أصَدقاَء و إخِوْاناً و معارفِ

 لمِْ أبَيِهي عف َرغْبكنُْ يي َنٌ لماب َكاَنَ لهَنْ شيع ُألَهسلاَ ي و   و يـهْأتي ارج َكاَنَ له و ء
   ـدْتزَه كنُْـت َقد إنَِّك َنيا بفقَاَلَ ي َنها ابعَفد توْلَ المضرََ الرَّجَفح ْنهأخْذُُ عي و ُألَهسي

ُألَنَتكَنُْ تس َلم و يهف ُتكْغبلُّ رَتق ي وْندا عيمف  ـنْ شَـيكَـانَ      ي ع قَـد ـارـي جل و ء
 إلِىَ شَـي تَتجنِّي فإَنِِ احفظَُ عحي نِّي وأخْذُُ مي ي وُألَنسي ي وينْأتي    رَّفَـهع و ـهْفأَت ء

الرَّجلِ فقَيـلَ  جاره فهَلكَ الرَّجلُ و بقي ابنهُ فرَأَىَ ملك ذلَك الزَّمانِ رؤيْا فسَألََ عنِ 
لهَ قدَ هلكَ فقَاَلَ المْلك هلْ ترَكَ ولدَاً فقَيلَ لهَ نعَم ترَكَ ابناً فقَاَلَ ائتْوُني بِـه فبَعـثَ   

 و فقَاَلَ الغْلُاَم كلْالم يْأتيل هَااللهإلِي  لْـمي عْندا عم و كلْي المونعدا يمريِ لَا أدم  و
َنْ شيي عَألَننْ سَي كَـانَ    لئلَ الَّـذفأَتَىَ الرَّج ِبه وهَأب اهصَا كاَنَ أونَّ فذَكَرََ محَلأَفَتْض ء

يأخْذُُ العْلمْ منْ أبَيِه فقَاَلَ لهَ إنَِّ المْلك قدَ بعثَ إلِيَ يسألَنُي و لسَت أدَريِ فيم بعـثَ  
 َإلِي  إلَِـى شَـي تَتجإنِِ اح كيي أنَْ آتَرنَكاَنَ أبَيِ أم َقد نِّـي     وَلك ـلُ وفقََـالَ الرَّج ء

 َا أخَرْجَفم ُرتْكْفإَنِْ أخَب كَثَ إلِيعا بيمريِ فَااللهأد َنْ شيم َلك   نَـكيب ي ونيب وَفه ء
وثقََ منهْ أنَْ يفي لهَ فَـأوَثقََ لَـه الغْلَُـام فقََـالَ إنَِّـه يريِـد أنَْ       فقَاَلَ نعَم فاَستحَلفَهَ و استَ

اي زمانٍ هذاَ فقَلُْ لهَ هذاَ زمانُ الذِّئبِْ فأَتََـاه الغْلَُـام فقََـالَ لَـه      يسألَكَ عنْ رؤيْا رآها
قاَلَ أرَسلتْ إلِيَ ترُيِـد أنَْ تسَـألَنَي عـنْ رؤيْـا     المْلك هلْ تدَريِ لم أرَسلتْ إلِيَك فَ

اي زمـانٍ هـذاَ فقََـالَ لَـه زمـانُ       اي زمانٍ هذاَ فقَاَلَ لهَ المْلك صدقتْ فأَخَبْرِنْي رأيَتهَا
إلِىَ م َرفْانص و ا الغْلُاَمَضهَزةٍَ فقَبائِبج َرَ لهَالذِّئبِْ فأَم   و ِبهـاحصل ـيفى أنَْ يَأب و هِنزْل

قاَلَ لعَلِّي لاَ أنُفْد هذاَ المْالَ و لاَ آكلُهُ حتَّى أهَلك و لعَلِّي لاَ أحَتَـاج و لَـا أسُـألَُ عـنْ     
 ا شاَءكثََ مَفم ْنهع ْلتئي سذاَ الَّذثلِْ هااللهم   أىَ رر ـكلْإنَِّ الم ثُـم    ـهَـثَ إلِيعَـا فبْؤي

 قاَلَ و و َنعا صلىَ مع مَفنَد وهعدااللهي   َـنعَأص فَريِ كيَا أدم و ِبه يهآت ْلمي عْندا عم
ترَغد َقد بيِ واحِنَّ إلَِ بصرَتذَلأَع الٍ ولىَ كلُِّ حع نَّهيَقاَلَ لآت ُثم َله َأف َلم و ِبه  و ـهي

ِبم َلك َأف َلم و تَنعي صالَّذ تَنعص َإنِِّي قد َفقَاَلَ له ي فأَتَاَهُخبْرِني لَّهَفلَع َفنََّ لهلَا لأَح
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  كفأَنَشُْـد كَإلِي تَتجاح َقد ي ودي يا كاَنَ فتفَرََّقَ م و َنكيب ي ونيأنَْ لَـا   االلهكاَنَ ب
ء إلَِّا كاَنَ بيني و بينكَ و قدَ بعثَ إلَِـي   لنَي و أنَاَ أوُثقُ لكَ أنَْ لاَ يخرْجُ لي شيَتخَذُْ

اي زمانٍ  المْلك و لسَت أدَريِ عما يسألَنُي فقَاَلَ إنَِّه يريِد أنَْ يسألَكَ عنْ رؤيْا رآها
هذاَ زمانُ الكْبَشِ فأَتَىَ المْلك فدَخلََ عليَه فقَاَلَ لما بعثتْ إلِيَك فقََـالَ  هذاَ فقَلُْ لهَ إنَِّ 

اي  اي زمانٍ هذاَ فقَاَلَ لهَ صدقتْ فَـأخَبْرِنْي  إنَِّك رأيَت رؤيْا و إنَِّك ترُيِد أنَْ تسَألَنَي
كبَشِ فأَمَرَ لهَ بصِلةٍَ فقَبَضهَا و انصْرفَ إلِىَ منزْلِه و تَـدبرَ  زمانٍ هذاَ فقَاَلَ هذاَ زمانُ الْ

ُلَ ثمْفعرَّةً أنَْ لاَ يم لَ وْفعرَّةً أنَْ يم مَفه َله يفلاَ ي َأو ِبهاحصل يفي أنَْ يف ِأيْهي رقاَلَ ف 
ب هَإلِي تاَجَلِّي أنَْ لاَ أحَلع     فَـاءْالو ْتَـرك رِ ولَـى الغَْـدع هْأير عمَأج داً وَرَّةِ أبْالم هذه دع

 ا شاَءكثََ مَااللهفم   و نَـهيا بيمف َنعا صلىَ مع مَفنَد هَثَ إلِيعَا فبْؤيأىَ رر كلْإنَِّ الم ُثم
تيَنِ كيَف أصَنعَ و ليَس عندْي علْـم ثُـم أجَمـع رأيْـه     بينَ صاحبهِ و قاَلَ بعد غدَرٍ مرَّ
 هَفنَاَشد لِ فأَتَاَهانِ الرَّجْلىَ إتِيااللهع   هـذأنََّ ه َرهْأخَب و هلِّمعأنَْ ي َألَهس الىَ وَتع و كارَتب

ا تدَعني علىَ هذه الحْالِ فإَنِِّي لاَ أعَود إلِىَ الغْدَرِ و المْرَّةَ يفي منهْ و أوَثقََ لهَ و قاَلَ لَ
اي زمانٍ هذاَ فَـإذِاَ   سأفَي لكَ فاَستوَثقََ منهْ فقَاَلَ إنَِّه يدعوك يسألَكُ عنْ رؤيْا رآها

لمْلك فدَخلََ عليَـه فقََـالَ لَـه لـم بعثْـت      سألَكَ فأَخَبْرِهْ أنََّه زمانُ المْيزاَنِ قاَلَ فأَتَىَ ا
اي زمـانٍ هـذاَ فقََـالَ صـدقتْ      إلِيَك فقَاَلَ إنَِّـك رأيَـت رؤيْـا و ترُيِـد أنَْ تسَـألَنَي     

ا و انطْلَقََ بهِا إلَِـى  اي زمانٍ هذاَ فقَاَلَ هذاَ زمانُ المْيزاَنِ فأَمَرَ لهَ بصِلةٍَ فقَبَضهَ فأَخَبْرِنْي
الرَّجلِ فوَضعَها بينَ يديه و قاَلَ قدَ جئِتْكُ بمِا خرَجَ لي فقَاَسمنيه فقَاَلَ لَـه العْـالم إنَِّ   

ني كَـانَ  الزَّمانَ الأْوَلَ كاَنَ زمانَ الذِّئبِْ و إنَِّك كنُتْ منَ الـذِّئاَبِ و إنَِّ الزَّمـانَ الثَّـا   
زمانَ الكْبَشِ يهم و لاَ يفعْلُ و كذَلَك كنُتْ أنَتْ تهَم و لَـا تفَـي و كَـانَ هـذاَ زمـانَ      

هَليع هدر و يهي فةَ لاجلاَ ح َالكم ِفاَقبْض فاَءْلىَ الوع يهف ْكنُت يزاَنِ وْ1؛ الم  
كند چـه خـوب   فدايت خدا مرا : پرسيد 7م باقراز اما 2حمران: گويد هزرار
چه وقت خواهد بـود  ) حكومت حق( فرمودى كه اين امر براى ما بيان مى بود

                                                 
 .362ص ، 8ج) روضه (ي كافي، نيلك. 1

اران امام يبعد مستبصر شدند و جزء  ؛بودند يباشد كه هر دو عام مي حمران برادر زراره. 2
  . قرار گرفتند
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تو دوستان  !اى حمران: حضرت در پاسخ فرمود؟ تا بدان شاد و خرسند شويم
هاى قـديم مـرد دانشـمندى     در زمان) اى حمران(، و برادران و آشنايانى دارى

دانـش پـدر شـوق و رغبتـى نداشـت و از      ه رى داشت كه ببود و اين مرد پس
اى  ولى در عـوض همسـايه  ، )تا آن را فراگيرد( پرسيد معلومات او چيزى نمى

پرسـيد و علـوم او را فـرا     آمـد و از او مـى   زد آن مرد عالم مـى ه نداشت كه ب
و هنگامى كه وقت مرگ اين مرد عالم فرا رسيد پسر خود را طلبيد  .گرفت مي
كـردى و   گيـرى مـى   پسر جانم تو از فرا گرفتن دانش من كنـاره : او گفته و ب

ولـى مـن   ، پرسيدى اين رو چيزى از من نمىاز چندان رغبتى بدان نداشتى و 
فـرا   پرسـيد و دانـش مـرا    آمد و از من مى نزد من مىه اى دارم كه او ب همسايه

نزد ه شدى ب چيزى نيازمنده پس هر گاه تو ب، كرد گرفت و آنها را ضبط مي مي
آن مرد عالم از دنيا رفـت و  .پسرش معرفى كرده و همسايه مزبور را ب، او برو

) آن خوابتعبيرو براى ( تا اينكه پادشاه آن زمان خوابى ديد، پسرش بجا ماند
پرسـيد آيـا    .از دنيا رفتـه اسـت  : گفتندبه پادشاه ، سراغ آن مرد عالم را گرفت

او را : پادشـاه گفـت   .يـك پسـر دارد  ، آرى: گفتند؟ به جاي ماندهاز او پسرى 
آن پسـر بـا   ، نزد پادشاه بيايـد ه نزد او فرستادند كه به كسى را ب.پيش من آريد

دانم پادشاه براى چه مرا خواسته و چيزى هم بلـد   خدا من نميه ب: خود گفت
يـاد  ه در اين وقت ب! و اگر از من چيزى بپرسد حتما رسوا خواهم شد، نيستم

چيـزى از علـم مـن    ه گفته بود هر گاه نيازمند ببه اوكه ( فتادسفارش پدرش ا
علوم پـدرش را   اى كه نزد آن همسايهه از اين رو ب) نزد همسايه بروه شدى ب

دانم بـراى چـه    پادشاه مرا خواسته و من نمي:او گفته ب و فرا گرفته بود رفت
چيزى ه ب من دستور داده كه هر گاه محتاجه و همانا پدرم ب، مرا خواسته است

دانم براى چه تو را خواسـته و   ولى من مي: آن مرد گفت .نزد تو بيايمه شدم ب
تو جايزه و ه و پادشاه ب( تو بگويم و آن وقت چيزى خدا روزى تو كرده اگرب

 ـ( مال هر دوى ما باشد) انعامى داد ه و آن را با من قسمت كنى و سهمى هم ب
او را قسم داد و پيمان محكمى  مرد مزبور. آرى: آن جوان گفت؟ )دهى من مي

اين قرارداد عمل كند و آن جوان نيز پيمان محكمى در اين ه از او گرفت كه ب
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 ـ.قرارداد عمل نمايده باره بست و قول قطعى داد كه ب : گفـت  ه اومرد مزبور ب
و تـو در  ، اكنون چه زمانى است: خواهد از تو بپرسد پادشاه خوابى ديده و مي

نزد پادشاه آمد و شـاه از او  ه آن جوان ب.زمان گرگ است اكنون: پاسخ او بگو
 ـ : گفـت ؟ ام فرسـتاده تو سراغ ه دانى من براى چه ب مي: پرسيد نـزد مـن   ه تـو ب

اى از من بپرسـى كـه اكنـون چـه زمـانى       خوابى كه ديدهدرباره  اى تا فرستاده
 پاسـخ ؟ چه زمـانى اسـت  : راست گفتى اكنون بگو، آرى: پادشاه گفت؟ است

جوان جـايزه را  ، او بدهنده اى ب پادشاه دستور داد جايزه.ان گرگ استزم: داد
آن مرد داده بود وفا نكـرد  ه كه باي  وعدهه خانه خود برگشت و به گرفت و ب

شايد اين مال براى من تـا آخـر عمـر    : و سهم او را نپرداخت و با خود گفت
 ـ  و چنـين   سـؤال از آن مـرد نشـوم   ه كافى باشد و از اين به بعد هم محتـاج ب

تـا ناچـار باشـم نـزد او     ( اى كه اين بار از من پرسـيدند ديگـر نپرسـند    مسأله
سراغ همـان جـوان   ه اين گذشت تا اينكه دوباره پادشاه خوابى ديد و ب).بروم

مـن كـه چيـزى بلـد     : جوان از كرده خود پشيمان شد و با خود گفت .فرستاد
شـكنى و   بـا ايـن پيمـان   دانـم   نزد پادشاه بروم و از آن سـو نمـي  ه نيستم كه ب

ولـى دوبـاره   ، چه روئى نزد او برومه ام ب وفائى كه با آن مرد دانشمند كرده بى
كـنم و بـرايش    روم و از او عذر خواهى مي نزد او ميه ر صورت بهدر : گفت

ه پس ب.من خبر دهده دوباره ب) از تقصير من درگذرد و( شايد؛ خورم قسم مي
من آنچه نبايد بكـنم  ) ها گذشته است و گذشته( :او گفته نزد آن مرد آمد و ب

كه ميان من و تو بود وفا نكـردم و اكنـون نيـز چيـزى از آن      كردم و به پيمانى
 ـ، ام دستم رسيد باقى نمانده و دوباره محتاج تو شدهه پولى كه ب خـدا  ه تو را ب

سوگند كه مرا شرمنده و خوار نكنى و من اين بار با تو قرار و عهد محكمـى  
طور مساوى مال من و تو هـر  ه دم كه چيزى نصيب من نشود جز آنكه ببن مي

: آن مرد گفت.دو باشد و پادشاه مرا خواسته و نميدانم اين بار چه سؤالى دارد
؟ خواهد از تو بپرسد اين زمان چه زمانى اسـت  پادشاه دوباره خوابى ديده مي

نـزد  ه ان ب ـجـو ، است زمان قوچ: و چون اين سؤال را كرد تو در جوابش بگو
سـراغ  ه براى چه ب) دانى مي( :پادشاه از او پرسيد. پادشاه آمد و بر او وارد شد
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خـواهى بپرسـى چـه زمـانى      اى و مـي  خوابى ديده) آرى( :گفت؟ تو فرستادم
زمـان  : گفـت ؟ اكنون بگو چه زمانى اسـت ؛ راست گفتى: پادشاه گفت؟ است

ه جايزه را گرفت و ب ـجوان ، او دادنده اى ب پادشاه دستور داد جايزه.قوچ است
 ـه اش بازگشت و در كار خود ب خانه وعـده  ه انديشه فرو رفت كه آيا اين بار ب

و مانند بار پـيش همـه را بـراى    ( يا وفا نكنم) و سهم او را بپردازم( عمل كنم
 ـ گاهى تصميم مي) خود بردارم وعـده وفـا كنـد و گـاهى منصـرف      ه گرفت ب

شايد بعد از اين ديگر من هيچ وقـت نيازمنـد   : شد تا بالاخره با خود گفت مي
قولى كـه داده بـود وفـا    ه شكنى گرفت و ب بدين مرد نشوم و تصميم به پيمان

 ـ) براى سومين بار( اين جريان هم گذشت و باز.نكرد ه پادشاه خوابى ديد و ب
پشيمان شد و ) سختىه ب( شكنى با آن مرد از پيمانجوان  نزد آن جوان فرستاد

، شكنى كردم اكنون چه كنم و چيزى هم بلد نيستم كه دو بار پيمانبا اين: گفت
، نزد همان مرد دانشـمند بـرود  ه تصميم گرفت ب) پس از فكر زياد( و بالاخره

خداى تبـارك و تعـالى سـوگند داد و از او    ه نزد آن مرد آمد و او را به پس ب
ه وفا كند و وعده و قول داد كه اين بار ب، او ياد دهده خواست كه مطلب را ب

اين حال وامگذار و مـن ازايـن پـس    ه مرا ب: و گفته اب، پيمان را محكم كرده
آن مـرد از او   .كـنم  ام وفـا مـي   اى كه داده وعدهه شكنى نخواهم كرد و ب پيمان

او تو را خواسته تا از خوابى كه ديده از تو بپرسد : و گفته اپيمان گرفت و ب
ايـن  : او بگوه نين سؤالى از تو كرد بو چون چ؟ كه اين زمان چه زمانى است

، نـزد پادشـاه آمـد و بـر او وارد شـد     ه جوان ب.زمان زمان ترازو و ميزان است
اى  خوابى ديـده : جوان گفت؟ ميدانى براى چه پيش تو فرستادم: پادشاه گفت

چـه   بگو؛ راست گفتى: پادشاه گفت .خواهى بپرسى اين چه زمانى است و مي
اى  پادشاه دستور داد جـايزه ، زمان ترازو و ميزان است: دادخ پاس؟ زمانى است

آن مال را برداشته و همـه را آورد پـيش روى آن   جوان  و اين بار، دادند ه اوب
 ـ) كم و كاست بى( آنچه اين بار گرفتم: مرد دانشمند گذارد و گفت ه همه را ب

 زمان اول زمـان گـرگ  : مرد دانشمند گفت.نزد تو آوردم تا تو سهم مرا بدهى
گيـرد   و زمان دوم زمان قوچ بود كه تصميم مـي ، بود و تو هم از گرگان بودى
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و ايـن زمـان   ، گرفتى ولى وفا نكردى و تو هم تصميم مي، دهد ميولى انجام ن
اكنون همه اين مال ، وعده خويش وفا كردىه زمان ميزان و عدل است و تو ب

  .پس داداو ه و همه مال را ب، را بردار كه مرا بدان نيازى نيست

  بررسي سند 

  1.داند مي علامه مجلسي اين روايت را ضعيف
علـي بـن   ، اين روايت با دو سند نقل شده اسـت كـه در هـر دو سـند     

  .حديد و جميل بن دراج وجود دارد
 عن حديد بن علي عن عيسى محمدبن أحمدبن عن يحيى محمدبن .1

  ؛ حمران سأله :قال 7جعفر أبي عن زرارة عن جميل
 عـن  حديـد  بـن  علـي  عبـدالجبارعن  محمدبن عن الأشعري أبوعلي .2

  .حمران سأله :قال 7جعفر أبي عن زرارة عن جميل
بر اينكه  بنا و .باشد علت ضعف اين روايت به خاطر علي بن حديد مي

  2.شيخ طوسي اين فرد را تضعيف نموده است روايتش را نمي پذيرند
  دلالت روايت 

، د زمان ظهور سخن نگفته استاگر چه اين روايت به صراحت در مور
توان فهميد كه سخن از زمـان   مي 7با توجه به روش پاسخگويي امام اما

ظهـور را باطـل دانسـته و حتــي در پاسـخ بـه يارانشـان از آن اســتنكاف       
  .اند نموده

                                                 
  .538ص، 26 ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس .1
، 4ج، المقال يمنتهي، حائر يابوعل؛ 329ص، 12ج، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ: ك.ر .2
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 نظريه علامه مجلسي و احتمالات روايت

  :فرمايد مي علامه مجلسي در شرح اين روايت
لعل المقصود من إيراد تلك الحكايـة إن   "و إخوانا إن لك أصدقاء ":7قوله

فلك معارف ، فإذا عرفت زمان ظهور الأمر، هذا الزمان ليس زمان الوفاء بالعهود
و ، فيشيع الخبر بين النـاس و ينتهـي إلـى الفسـاد العظـيم     ، و إخوان فتحدثهم به

أو المـراد  ، لأنك لا تفي به إذ لم يأت بعد زمان الميـزان ، العهد بالكتمان لا ينفع
إن لك معارف و إخوانا فانظر إليهم هل يوافقونك في أمر أو يفون بعهدك فـي  

أو المـراد أنـه يمكنـك اسـتعلام     ، ء فكيف يظهر الإمام في مثل هذا الزمـان  شي
فإن لك معارف و إخوانا فانظر في حالهم فمهما رأيت منهم العـزم علـى   ، ذلك

فـإن   7فاعلم أنه زمان ظهور القائم، امهمالانقياد و الإطاعة و التسليم التام لإم
كمـا  ، و أهل كل زمان يكون عامتهم على حالة واحدة، مشروط بذلك 7قيامه

و ، يظهر من الحكاية فيمكنك استعلام أحوال جميع أهل الزمان بأحوال معارفك
  1.الأول أظهر

  : كند سه احتمال را مطرح مي علامه مجلسي در اين روايت
وفـاى  زمان ، قل اين حكايت اين باشد كه اين زمانمقصود از نشايد . 1

 ـ      عهد و پيمان نيسته ب ه و اگر تو زمـان ظهـور دولـت حقـه را بـدانى ب
كنى و اين خبر ميان مـردم پراكنـده    آشنايان و برادرانى كه دارى بازگو مي

و اگر قول هم بدهى كـه  ، آورد بار مىه شود و در نتيجه فساد بزرگى ب مى
اين قول عمل نخواهى ه زيرا ب، پنهان نگهدارى فايده نداردآن را مكتوم و 

  .چون زمان ميزان و عدل نشده؛ كرد
بنگر ببين آيا آنهـا  ؛ مقصود اين باشد كه تو آشنايان و دوستانى دارى .2

بـا تـو عمـل    شاه وعده ه كنند يا در موردى ب توافق مي در يك كارى با تو

                                                 
  .540ص ، 26 ج، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. 1 
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و با ايـن وضـع    )خود وفا نمي كنندكنايه از اينكه آنان به تعهد ( !كنند مي
  ؟ چگونه امام در يك چنين زمانى ظهور كند

 ـ ( توانى ايـن مطلـب   مراد اين باشد كه تو مي .3 دسـت آوردن  ه يعنـى ب
زيـرا تـو آشـنايان و دوسـتانى     ، دسـت آورى ه را خود ب) زمان ظهور امام

 ـ ، بنگر و دقت كن آنهادر حال ؛ دارى ه هر گاه ديدى كه تصميم قطعـى ب
طور كامل تسليم امام خود هستند بدان كـه  ه مانبردارى از امام دارند و بفر

 ـ، است 7آن وقت زمان ظهور قائم چنـين حـالى   ه زيرا قيام او مشروط ب
توانى از طرز رفتار آشنايان و دوستانت وضع عموم مـردم   و تو مي، است

  .قول معروف مشت نمونه خروار استه چون ب، دست آورىه را نيز ب
زمـاني امـام ظهـور خواهـد نمـود كـه        توان گفت احتمال سوم ميطبق 
شود تا همه منتظر امام باشند و جامعه به دنبال عـدل باشـد و   مهيا شرائط 

و  توانـد بـه اوضـاع جامعـه سـر      مي اذعان كنند كه تنها يك نفر است كه
  .باشد مي ن مهدي آل محمدآسامان بدهد و 

 احتمـال اول را تـرجيح  ، علامه مجلسـي از بـين احتمـالات سـه گانـه     
  .دهند مي



 

 

  جلسه سوم

  7ابوبصير از امام صادق :روايت چهارم

عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ خَالد عنْ أَبِيه عنِ الْقَاسـمِ بـنِ محمـد    1عدةٌ منْ أصَحابِنَا  
     ـدبـنْ أَبِـي عـيرٍ عصنْ أَبيِ بزَةَ عمنِ أَبيِ حب يلنْ عـنِ   : قَـالَ  7االلهعع ُـألَْتهس

  2؛ قِّتكَذَب الْوقَّاتُونَ إِنَّا أَهلُ بيت لَا نُو :فَقَالَ 7الْقَائمِ
: فرمــود، پرســيدم 7قــائمه بــ راجــع 7صــادق امــام از: گويــد بصــير ابـو 
 .كنيم مين وقت تعيين كه هستيم ىا خانواده ما، دروغگويند گذاران توق

  سندبررسي 

بـه خـاطر كثـرت    و  3داند مي علامه مجلسي سند اين روايت را صحيح
 پـذيرش مـورد  اربعـه   در كتـب نقل شده از علي بن ابـي حمـزه   روايات 

                                                 
گفته است كه مقصود من از عده مـن   ينيكل:سدينو ي مين اصطلاح علامه حليدرمورد ا .1

 ـيبن ابـراه  يعل يدر كتاب كاف ياصحابنا عن احمدبن محمد بن خالد برق بـن   يم و عل
خلاصه ( .باشد مي بن الحسن يه و علينه و احمدبن عبداالله بن اميمحمد بن عبداالله بن اذ

 ) . 272ص ، الاقوال

ج ، ةالهدا ةاثباي، حر عامل خيش؛ 294ص ة، بيالغي، نعمان؛ 368، ص 1، جياصول كاف. 2
  .60ص ، 5

  .174ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 3
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 1.باشد مي

  روايت دلالت 
  :فرمايد مي علامه مجلسي

لانوقـت يعنـي بـه طـور      2؛ حتما أو بعد ذلك كما مـر اي   "تلا نوقِّ " 
اند ما پس  يا چون بعضي افشاي راز نمودهكنيم  حتمي وقت مشخص نمي

  .نيماز آن ديگر وقت تعيين نمي ك
  :گويد مي ح مازندرانيلصا ملاّ محمد
بالوقـت الا أنهـم لا    ظاهرا علـى أن لهـم علمـاً    دلّ) بيت لا نوقتانا أهل ( :قوله

 3 ؛ يوقتون لمصالح

 ـ، »انا اهل بيت لا نوقت« وقـت ظهـور    هدلالت بر اين دارد كه اهل بيت علم ب
   .اما به خاطر مصالحي وقت تعيين نمي كنند، دارند

 ايـن امـر يقينـي   مازنـدراني  صالح ملاّ محمد  در اين جا با توجه به بيان
از تعيين وقت نهي نموده اند و تا ايـن قسـمت از    :است كه اهل بيت

كـه   اما در فصل دوم خـواهيم گفـت  ، پذيريم مي راصالح ملاّ محمد  كلام
داننـد و   مـي  نه اينكه نيز از زمان ظهور اطلاعي ندارند :حتي اهل بيت
  .گويند به ديگران نمي

                                                 
). 227ص ، 11ج ، ثيمعجم رجال الحد( نقل شده است يت از ويموردروا554با يتقر. 1

 .224ص ، 11ج ، ثيمعجم رجال الحد :ك.ر يق ويق و عدم توثيز درباره توثين

 .175ص ، 4ج ،  العقول في شرح أخبار آل الرسولمرآة ي، مجلس. 2

  .315ص ، 6ج ، شرح اصول كافي، صالحي، ملاّ محمد مازندران. 3
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  7احمد بن محمد بن خالد از امام صادق: روايت پنجم

  1.الْموقِّتينَ  وقتْ  يخَالف  إِلَّا أَنْ  االله  أبَى  :قَالَ: أحَمد بإِِسنَاده قَالَ
انـد   معـين كـرده  كننـدگان   تعيـين با وقتي كـه  وند مگر آنكه ابا دارد خدا
يعني حتمـا خداونـد بـا وقـت تعيـين كننـدگان مخالفـت        ( مخالفت كند

  .)كند مي
  سندبررسي 

  2.داند مي روايت را مرسل علامه مجلسي اين
سل بودن ايـن روايـت را نمـي تـوان     رسخن علامه مجلسي در مورد م

، چرا كه با توجه به سـند روايـت قبـل از ايـن در كتـاب كـافي      ، پذيرفت
تـوان بـه نقـل     مـي  در تاييد اين سخن 3.اند جناب كليني سند را ذكر كرده

را چنين ذكر كـرده  نعماني از كليني در كتاب غيبت او اشاره كرد كه سند 
  :است

   ـدـنِ خاَلب دمحنِ مب دمنْ أَحع هوخنْ شُيةٍ مدنْ عع قُوبعنُ يب دمحرنَاَ مأَخْب
عنْ أبَِيه عنِ الْقاَسمِ بنِ محمد عنْ علي بنِ أبَِي حمزةََ عنْ أبَِي بصيرٍ عـنْ أبَِـي   

 دبمِ: قاَلَ 7االلهعنِ الْقاَئع ألَْتُهفَقاَلَ 7س: قَّاتُونَ  كَذَبلَـا      ؛ الْو ـتيـلُ بإنَِّا أَه
قِّتقاَلَ .نُو ُى  :ثمَااللهأب قْتو فْخلينَ  إلَِّا أَنْ يقِّتو4. الْم  

                                                 
، ةاثبات الهـدا ي، خ حر عامليش؛ 294ص ة، بيالغي، نعمان؛ 368ص، 1ج ، يكافي، نيكل. 1

  .117ص ، 52ج ، بحار الانواري، مجلس؛ 60ص ، 5ج 
 .175ص ، 4ج ،  أخبار آل الرسولمرآة العقول في شرح ي، مجلس. 2

 .د ين بحث مراجعه كنيت چهارم در ايبه سند و آدرس روا .3

 يامـده اسـت وبـه جـا    يت چهـارم ن يت در روايالبته صدر روا294ص ، ةبيالغي، نعمان. 4
 ـرسد روا مي اما آنچه به نظر؛ خلف آمده استيخالف كلمه ي  ـت چهـارم و پـنچم   ي ك ي

� 
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حـديث مرسـل    تـوان بيـان داشـت كـه     مـي ، از كليني نقل نعماني بنابر
   .باشد نمي

  روايت دلالت 

شود اين است كه تعيين كننـدگان وقـت    مي استفادهاز اين روايت آنچه 
خداوند بـا  وقتي مشخص نمي كنند و  زمان و گويند و اهل بيت دروغ مي

بـه واسـطه بـدا و تغيـر در     ، كنند مي كساني كه به طور حتمي وقت تعين
  .كند مي مخالفت، زمان ظهور

  نظر علامه مجلسي

   :فرمايد مي ح اين روايتدر توضي ;علامه مجلسي 
و الأول  غالبـا ، في أمر ظهور الحق أو مطلقااي  "إلا أن يخالف وقت الموقتين "

  1؛ أظهر
توانـد   مـي  مراد مخالفت خدا در وقت گذاري براي ظهور يا هر امـر ديگـري  

، مـردم از جانب خداي متعال غالبا با وقت گذاري و تعيين زمان اراده و  .باشد
البته اين قول ترجيح دارد كه مراد از وقت گـذاري در امـر   و .باشد مي مخالف

 .نه مطلق امور، باشد ظهور مي

  :گويد مي صالح مازندراني ملاّ محمد
ر عنده تعالى أى يخالف الوقت المقد) أبى اللهّ الا ان يخالف وقت الموقتين( قوله

ظهـور هـذا   لظهوره أو يخالف اللهّ تعالى و فيه على الثانى دلالة على أنه لـيس ل 
  2؛ و الا لم يكن المخالفة لو وافقه وقت الموقت، الامر وقت حتمى

                                                                                               
� 

 ـت چهارم و بخـش دوم آن در روا يدر روا باشد كه بخش اول آن مي تيروا ت پـنجم  ي
   .آمده است

  .175ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 1
  .315ص ، 6ج ، شرح اصول كافيي، ملاّ محمد صالح، مازندران. 2
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مخـالف  ، مراد از عبارت اين است كه يا زمان تعيين شده توسط وقت گذاران
اران مخالفـت  زبا زمان حقيقي نزد خداست و يا اينكـه خداونـد بـا زمـان گ ـ    

وقـت قطعـي و    ،توان فهميـد كـه زمـان ظهـور     مي بنا بر احتمال دوم. كند مي
 تاران مخالف ـزاي ندارد وگرنه معنا نداشت كه خداوند با زمان وقت گ ـ حتمي
   .نمايد



 

 

  جلسه چهارم

  7فضيل بن يسار از امام باقر :روايت ششم

زَّازِ عنْ عبد الكَْريِمِ الحْسينُ بنُ محمد عنْ معلَّى بنِ محمد عنِ الحْسنِ بنِ علي الخَْ
قلُتْ لهذَا الْـأَمرِ  : قَالَ 7عنْ أَبيِ جعفَرٍ 1ٍعنِ الْفضَُيلِ بنِ يسار  بنِ عمروٍ الخَْثْعميِ

ْقتقَّاتُونَ :فَقَالَ؟ والْو قَّاتُونَ؛ كَذَبالْو قَّاتُونَ؛ كَذَبالْو ـى  .كَذَبوسـا   7إِنَّ ملَم
داً إلِىَ  خَرَجافو   هادـا زماً فلََموينَ يثلََاث مهداعو هبشْـراً قَـالَ      االلهرينَ علَـى الثَّلَـاثع
همـا      :قَولَـى مع ـاءَيثَ فجـدْالح ثْنَاكُمدوا فَإِذَا حنَعا صوا منَعى فَصوسأخَلَْفَنَا م قَد

 ِبه ثْنَاكُمدقَ   :فَقُولُواحـدـا        االلهصم لَـافلَـى خع ـاءَيثَ فجـدْالح ثْنَاكُمـدإِذَا ح و
  2 ؛تُؤجْروُا مرَّتَينِ االلهصدقَ  :حدثْنَاكُم بهِ فَقُولُوا

؟ براى اين امر وقتى هست: عرض كردم 7به امام باقر: فضيل بن يسار گويد
گذاران  وقت؛ گويند مياران دروغ زگ وقت؛ گويند مياران دروغ زگ وقت :فرمود
به پروردگار خود براى ) در طور سينا( وقتي 7همانا موسى. گويند ميدروغ 

و چون خدا ده روز بر سـى   ارد شد قومش را وعده سى روز دادپيغام بردن و
 موسى با ما خلف وعده كرد و كردنـد آنچـه كردنـد   : روز افزود قومش گفتند

شما گفتيم و طبق گفته ما واقـع  ه ر ما خبرى بپس اگ؛ )گوساله پرست شدند(

                                                 
  . باشد مي باشد كه اشتباه نساخ مي ساريها فضل بن  از نسخه يدر بعض. 1
  .369ص، 1 ج، الكافيي، نيكل. 2
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شما خبرى گفتيم و بر خلاف ه خدا راست فرموده است و اگر ب: بگوئيد، شد
  .خدا راست فرموده است تا دو پاداش گيريد: بگوئيد، گفته ما واقع شد

  سندبررسي 

 .ضـعيف علـى المشـهور    :فرمايـد  مي علامه مجلسي درباره اين روايت
 .بنابر مشهور اين روايت ضعيف است

 باشد كـه نجاشـي   مي محمد عمده ضعف اين روايت به خاطر معلي بن
در  2.قريبـه  وكتبـه  والمـذهب 1الحـديث  مضـطرب  :گويـد  وي مـي درباره 

ولـي   .احاديث او اضطراب است و در پايبندي به مذهب نيز چنين اسـت 
  .كتابهاي او به صحت نزديك است

، الضـعفاء  عـن  ويـروي 3، وينكـر  حديثـه  يعرف گويد ابن الغضائري مي
يعني مي توان روايت او را به عنوان شاهد آورد  4.شاهدا يخرج ويجوزأن

  .نه به عنوان دليل
                                                 

قائـل   يبعض ـ؛ خـورد  مي ث اختلاف به چشميمضطرب الحد يون در معناين رجاليدر ب. 1
 ـ يةالدرا :ك.ر( .باشد مي ث از الفاظ جرحيهستند مضطرب الحد ص ، علـم الرجـال   يف

و بعض ) ه عشريالراشحه الثان، 60ص ، هيالرواشح السماو؛  26ص ، جامع المقال؛ 209
: ك.ر. (يمشكل هسـت نـه در خـود راو    ينقل شده از راو ثيگر قائلند كه در احاديد

  ).43ص ، ديفوائد الوحو  432ص ، هيالدرا يةنها؛ 251ص ، 1ج ، عده الرجال
  .418ص ، يرجال نجاش. 2
ث و يالحد يد للذم فينكر من الالفاظ المفيثه و يعرف حدي: ديگو مي اسيدر مق يمامقان. 3

ي باشد نـه راو  مي ثيد ذم در خود حدياست كه مف يخلاف از الفاظ؛ افادتها للقدح يف
يا يوخذ تارة و يرد تارة اخري فلا دلاله فيها علـي قـدح و لا   )299ص ، 2ج ، اسيمق(

 يفلذا كلام ابن الغضائر، است كه دلالت بر قدح و جرح ندارد ياز ان دسته الفاظ؛ جرح
 ).193ص، 6ج ، اسيمق( ستين شخص نين عبارت دال بر ضعف اياز ا

  .96ص، يرجال ابن غضائر. 4
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  :فرمايد مي درباره اين شخصيت آيت االله خوئياما 
شـود و   مـي  و به روايـات وي اعتمـاد   ظاهر اين است كه معلي بن محمد ثقه

، داند قابل توجيـه اسـت   مي الحديث والمذهباينكه نجاشي وي را مضطرب 
اضطراب ، ثانيا .اضطراب در مذهب وي براي ما ثابت نشده است، چرا كه اولا
ثقه يا عدم ثقه بودن افراد ربطـي  ( مانع از وثاقت شخص نمي شود در مذهب

و اضطراب در حـديث ايـن اسـت كـه گـاهي اخبـار       ) به مذهب آنان ندارد 
كند و اين دليل بر ضعف و عدم توثيق  مي را نقل معروف و گاهي اخبار منكر

امـا در جـواب ابـن     .نمي باشد و كتبه قريبـه نجاشـي مويـد مـدعاي ماسـت     
  .نقل از ثقات نمي زند بهاي  لطمه اخبار از ضعفاءنقل  :غضائري بايد گفتال

  1.توان به روايات اين فرد اطمينان نمود مي ظاهرا :فرمايد مي و در پايان 
  :شود مي اشاره چند نكته به اين شخصدر تاييد 

  ؛ الزيارات وجود اين شخص در اسناد كامل .1
  2؛ كتب اربعه ياتروا سندبيش از هفتصد  درراوي  وجود اين. 2
بايـد  ، مساله نقل از ضعفاء كـه ابـن الغضـائري مطـرح نمـود     درباره  .3

در اصـل  امـا  ، اگر چه ابن الغضائري از علماي بزرگ شـيعه اسـت   :گفت
انتسـاب كتـاب    ترديد وجود دارد و بر فرض صحتاو ب منسوب به كتا

شخص نـدارد و اينكـه    وثاقتنقل از ضعفاء منافاتي با ، به ابن الغضائري
بيانگر ، توان به عنوان شاهد و مويد قبول كرد مي را م اوكلا :گويد مي وي

   .اين است كه معلي بن محمد ضعيف نمي باشد
ايـت بـه خـاطر وي    وو اگـر ايـن ر  بـوده  بنابراين معلي بن محمد ثقـه  

                                                 
 .258 ص، 18 ج، ثالحدي رجال معجم .1

معجـم  (؛ »تبلغ سبعمائةو اثني عشر مـوردا ، وقع بهذاالعنوان في أسنادكثيرمن الروايات«. 2
  ).251ص ، 18ج، ثيالحد رجال
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صحيح نمي باشد و اين روايت مشـكل  اين تضعيف ، تضعيف شده است
  1.سندي ندارد

  روايت دلالت 

  :شود مي استفاده از اين روايت دو نكته اساسي
  ؛ باشند مي دروغگو تعيين كنندگان وقت ظهور :اول

                                                 
به نظر ما اين شخص جزء : ديفرما مي بن محمد يدر مورد معل يزنجان يريت االله شبيآ. 1

، حسـين بـن محمـد    از راويان او يكيزيرا ، باشد روايات او نيز معتبر مى ثقات است و
اش نيز ابو عبد  خ كلينى و كنيهيباشد كه از مشا يهمان حسين بن محمد بن عامر م يعني

ابو عبد االله اشعرى كه خود از اجلاء ثقات است كتاب معلى بن محمد . االله اشعرى است
احمد بن ادريس است كه وى نيـز  ، نمايد او نقل مىنمايد و ديگر كسى كه از  را نقل مى

و . اكثار روايت دارد، او نيز از معلى بن محمد. از مشايخ كلينى و از اجلاء اشعرى است
روايات او را در كتب خود نقل نموده اسـت و بـه نظـر مـا     ;از اينكه كلينى ، از طرفى

روايات وارده در كافى معتبر است و خود كلينى نيز رجالى متبحرى است و همچنين با 
توجه به اين نكته كه در ميان راويان رسم نبوده از كسى كه اطمينان به او ندارنـد نقـل   

، انـد  العدالتى بوده اصالةقدماء  حديث نمايند و آنچنان كه مرحوم آقاى خويى قائلند كه
اى بـوده   شود كه وى شـخص ثقـه   معلوم مى، با در نظر گرفتن مجموع اين امور، نيست

معنايش اين اسـت كـه   گويا » كتبه قريبه«كند كه  است خصوصاً كه نجاشى نيز تعبير مى
اما اينكه در حق او گفته اسـت كـه مضـطرب الحـديث يـا ابـن       . قريب به صواب است

شـما  . زند اين امور ضررى به وثاقت خود شخص نمى، گويد يعرف و ينكر مى غضائرى
در ضـمن  ، انـد  آورى كرده كنيد كه آقايانى كه جامع الاحاديث را جمع الآن ملاحظه مى

اند با اينكه خود آنها جـزء   روايات غير معروف و منكر را نيز جمع نموده، روايتهاى آن
بعضى از روايتهايى را كه مورد قبول نيست نقـل  پس مجرد اينكه كسى . باشند ثقات مى

و علامـه  )3930ص ، 11ج ، كتـاب النكـاح  ( .شـود  كند دليل بر عدم وثاقتش نمـى  مى
زند لعلّـه   يضرر نم يات ويد ضعف او به روايگو ي ميول، داند مي فياو را ضع يمجلس

 ).181ص ، وجيزة في الرجالال( .لايضرّ في السند لكونه من مشايخ الإجازة
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خبـر وقـت    7حضرت بر جريان حضرت موسـي  طبق استشهاد: دوم
علامـه   لـذا ، شود كه در آن بداء حاصل مي باشد يتواند از امور مي رظهو

  :فرمايد در شرح اين روايت مي ;مجلسي 
ء من كتـاب   بشي 7بذلك على أنه يجوز أن نخبر في أمر القائم 7فاستشهد

ء على خلاف ما حدثناكم به فـلا تكـذبونا    ثم يتغير ذلك فيجي، المحو و الإثبات
و كان مـا  ، لأنه كان الخبر عن كتاب المحو و الإثبات، صدق االله :بذلك و قولوا

  1؛ كتب فيه مشروطا بشرطه فقد صدق االله و صدق من أخبر عن االله
توانيم راجع به زمـان ظهـور    مي كنند كه ما مي جريان استشهاد به اين 7امام

 باشد كه قابل تغيير مي اما نوع خبر ما مثل خبر موسي به قوم خود، خبر بدهيم
چرا كه بدائي است و طبق ايـن بيـان   ، شد و شما هم ما را تكذيب نكنيدبا مي

   .هم خداوند صادق است و هم امام معصوم صادق است

   مازندرانيصالح ملاّ محمد  نظر مرحوم

   :فرمايد مي مازندراني در توضيح اين حديثصالح ملاّ محمد  اما
اين اسـت كـه    به و مشعر باشد مي در مقام علت »ان موسي لما خرج«عبارت 

وقت بدائي است و تخلف ، چرا كه آن وقت؛ براي ظهور وقت مشخص نشود
همانطور ، شود كه مردم دچار فتنه شده و از حق برگردند پذير و اين باعث مي

 خبـر از ايـن امـر    اما اينكه انبياء و اوصياء؛ كه اين اتفاق براي قوم موسي افتاد
همين علت از  باشد و به مي معلق ايطيشرنان در علم خدا به آاخبار ؛ دهند مي

  2.شود مي و جزء اخبار صادق محسوب عنوان دروغ خارج بوده

                                                 
 .175ص ، 4ج،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، يمجلس. 1

ظاهر التعليل يشعر بأنه ينبغى عدم تعيين الوقت لظهور ) لما خرج 7أن موسى ( قوله«. 2
هذا الامر اذ كل وقت فرض فهو وقت بدائى يجرى فيه البـداء و الإرادة و التخلـف كمـا    
قالوا فى باب الغيبة للّه تعالى فيها بداءات و ارادات فلو عين الوقت له و جرى فيه البداء 

جعوا عن الحق كما وقع مثل ذلك فى قـوم موسـى   و تخلف الظهور لافتتن الخلائق و ر
� 
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و لكن الأنبياء و الأوصياء قد يخبرون عن أمثال ذلك و كان أخبارهم فى علـم اللّـه    ع«
معلقا بشروط معتبرة فى تحققها بحسب نفس الامر و بذلك يخرج عـن حـد الكـذب و    

 ـ    ب هـذا  يدخل فى حيز الصدق و قد ذكرنا فى باب البداء من كتـاب التوحيـد مـا يناس
و ، و مرة للتصديق الثانى و كلاهما حق، مرة للتصديق الاول) توجروا مرتين( قوله.المقام

ذلك كما اذا أخبر بموت زيد فى وقت كذا و لم يمت فيه فان ظهور خلافـه يشـعر بـأن    
موته فى ذلك الوقت كان متعلقا بشرط فى علم اللّه تعالى و كان غير محتوم به فلما لـم  

ط لم يمت و ليس ذلك الاخبار كذبا اذ هو مقيد فى نفس الامر اذا لـم  يتحقق ذلك الشر
شـرح  ، صـالح  ولّـا محمـد  م( .»يتعلق بأمر حتمى و قد ذكرنا فى باب البداء ما يوضـحه 

 ).316ص ، 6ج ، يكافاصول 



 

 

  جلسه پنجم

  7علي بن يقطين از امام كاظم: روايت هفتم

السياريِ عنِ الحْسنِ محمد بنُ يحيى و أحَمد بنُ إِدريِس عنْ محمد بنِ أحَمد عنِ 
قَـالَ لـي أَبـو    : بنِ علي بنِ يقْطينٍ عنْ أخَيه الحْسينِ عنْ أَبِيه علي بنِ يقْطينٍ قَـالَ 

 و قَالَ يقْطينٌ لابنـه علـي   :قَالَ .اني منْذُ مائَتيَ سنةٍَالشِّيعةُ تُرَبى بِالأَْم :7الحْسنِ
إِنَّ الَّذي  :لهَ علي  فَقَالَ :قَالَ؟ ما بالُنَا قيلَ لَنَا فكََانَ و قيلَ لكَُم فلََم يكنُْ :بنِ يقْطينٍ

رَكُمرَ أَنَّ أَمغَي داحخْرَجٍ ونْ مكَانَ م لكَُم يلَ لَنَا وفكََـانَ      ق ضَـهحم يتُمطضَرَ فَـأُعح
فلََو قيـلَ لَنَـا إِنَّ هـذَا الْـأَمرَ لَـا        م و إِنَّ أَمرَنَا لَم يحضُرْ فَعلِّلْنَا بِالأَْمانيِكَما قيلَ لكَُ

يكُونُ إلَِّا إلِىَ مائَتيَ سنةٍَ أوَ ثلََاثمائةَِ سنةٍَ لَقسَت الْقلُُوب و لَرجَع عامةُ النَّاسِ عـنِ  
 1 ؛ الُوا ما أَسرَعه و ما أَقْرَبه تأَلَُّفاً لقلُُوبِ النَّاسِ و تَقْريِباً للْفَرَجِو لكَنْ قَ  الْإِسلَامِ

دويست سال اسـت  : من فرموده ب 7موسى بن جعفر: گويد ميعلى بن يقطين 
اين خبر را بـراى   بن يقطين على هنگامي كه( :شود آرزوها تربيت مىاكه شيعه ب

به پسرش ) كرد ر دستگاه سفاح و منصورخدمت مييقطين كه د، پدرش نقل كرد
از پيشـرفت دولـت بنـى    ( گوينـد  مـي ما درباره  چرا آنچه: على بن يقطين گفت

واقـع  ) از ظهور دولـت حـق  ( گويند ميشما درباره  شود و آنچه ميواقع ) عباس
، ما و شما گفته شده از يك منبع اسـت درباره  آنچه: على به پدرش گفت؟ نشود

                                                 
  .295صالغيبة، ي، نعمان؛ 341ص ، ةبيالغي، طوس؛ 369ص ، 1ج ، ياصول كاف. 1
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 ـ :توسـط جبرئيـل و پيغمبـر و ائمـه    ه وحى است كه بو آن منبع ( مـردم  ه ب
 ـ ، جز اينكه امر شما چون وقتش رسيده بود) رسد مي شـما  ه خالص و واقعـش ب

ولى امر ما وقتش نرسيده ، شما گفته بودند واقع گشته عطا شد و مطابق آنچه ب
لـت  ظهـور دو ( ايـن امـر  : ما بگوينده اگر ب. ايم آرزوها دلگرم گشتهه لذا ب، است
دلها سـخت شـود و بيشـتر    ، شود تا دويست يا سيصد سال ديگر واقع نمي) حق

 ـ ، آيـد  چقـدر زود مـى  : گويند ولى مي، مردم از اسلام برگردند شـتاب  ه چقـدر ب
  .براى اينكه دلها گرم شود و گشايش نزديك گردد، آيد مى

  سندبررسي 

  1.اند علامه مجلسي اين روايت را تضعيف نموده
) احمـدبن محمـدبن سـيار   ( روايت از ناحيـه سـياري  عمده ضعف اين 

، فاسد المذهب، باشد كه در مورد او تعابيري همچون ضعيف الحديت مي
 حـدث اما با اين حـال م  3، به كار رفته است 2مجفوالروايه، كثير المراسيل

از بيان نظـرات علمـاء    ايشان پس .وي برآمده است ثيقنوري در صدد تو
بزرگان محدثين و اجلاء از او نقـل   :گويد مي وه پرداختبه دفاع از سياري 

فسـاد مـذهب در    اتهـام غلـو و  ، حديث كرده اند و با توجه به روايـاتش 
پس با توجه به اعتماد بزرگان حديث و اعتماد كلينـي  . مورد او معنا ندارد

تـوان روايـاتش را    مـي ، به ايشان و خالي بودن كتابهايش از غلو و تخليط
  4.معتبر دانست

                                                 
 .176ص ، 4ج ،  شرح أخبار آل الرسولمرآة العقول في ي، مجلس. 1

  ).293ص ، 2ج، سماء المقال( ات او اعراض شده استياز روا يعنيمجفو . 2
 ـ ؛57ص ، فهرسـت ي، طوس ـ؛ 80ص ، رجالي، نجاش :ك.ر. 3 ؛ 203ص، ةخلاص ـي، حل

  .72ص ، 3ج ، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ؛ 328ص ، 1ج ، المقال يمنته
  .111ص، 1ج الوسائل،  خاتمه مستدركمحمد نوري، . 4
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در مورد سـياري نـص بـه ذم او     :گويد در مقام پاسخ ميمه مامقاني علا
  1.باشد مي نص مقدم بر فعل بزرگان وارد شده و

را با بيان چنـد نكتـه    توان وي رسد اين است كه مي نچه به نظر ميآاما 
   .توثيق نمود

روايات  در او نقل تنها بلكه، تضعيف نكرد نجاشي شخصيت وي را .1
  .استشمرده را ضعيف 

سـياري را   شيوخ قم روايـات كتـاب نـوادر    :گويد ابن الغضائري مي. 2
  2.اند هتپذيرف
محمدبن  :مانندقمي  سياري توسط محدثان كتاب نوادررواياتي كه از .3

 3.باشد مي بدون غلو و تخليط، يحيي نقل شده

شيخ طوسي نيز روايات كتاب نوادر و اين روايت مورد بحـث را از   .4
يحيي دريافت كرده كه در نتيجه اين روايـت نيـز شـامل     بن طريق محمد

  .باشد مي حكم عدم غلو و تخليط
  روايت دلالت 

ايـن اسـت كـه     »ي بالامانيترب«در شرح اين روايت بايد گفت منظور از
قلـوب شـيعيان را بـا بيـان نزديـك بـودن امـر فـرج و          :ائمه طاهرين

چـرا كـه اگـر بـه     ، بماننـد گشايش ثابت نگه داشته تا بر اعتقاد خود باقي 
نـان بـه   آشد حالـت يـاس و نااميـدي در     دور داده ميزمان شيعيان وعده 

                                                 
  ). ياريترجمه احمدبن محمد س( 7ج ، ح المقاليتنقي، مامقان. 1
 .283ص ، 2ج ، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ. 2

 حـدثني : قال، يحيى محمدبن أحمدبن عن، عبيداالله بن الحسين: خاصة بالنوادر أخبرنا« .3
  ).57ص، فهرستي، طوس(؛ »تخليط و غلو من فيه إلابماكان، حدثناالسياري: قال، أبي



 توقيت � 48

 

  1.مدآ مي وجود
نكـه امـام در سـال    آسال اشاره نموده اند و حال 200امام به  روايتدر 
علامه مجلسي در مقام پاسخ چنـد احتمـال را    .اند به شهادت رسيده 183
   :كنند مي ذكر
 ت حساب كنيم و قائل باشيم كه از زمان پيامبر اسلامتاريخ را از بعث .1
ادامـه داشـته    7آرزوها داده شده و تا زمان امام موسي بـن جعفـر  و اميد

كه عـددي كـه از   ( اهل حسابموافق با مباني باشد و مقدار باقي مانده را 
   .كنيم مي نقل )مي كنند200نصف بگذرد براي رند كردن ملحق به 

موافـق بـا   سال باقي مانـده را   17تاريخ را از هجرت حساب كنيم و  .2
كه عددي كه از نصف بگذرد براي رند كردن ملحـق  ( حسابمبناي اهل 

   .به حساب بياوريم )كنند مي 200به 
 وفعـل مضـارع اسـت     چـون  »تربي«تاريخ را از هجرت حساب كنيم و. 3

باقي مانـده را تـا زمـان    شود با اين حساب مدت  مي شامل زمان حال و آينده
   .به حساب بياوريم و ضرب سكه براي ايشان 7ولايت عهدي امام رضا

   .رامش نبوده و اين احتمال وجيه نمي باشدآاين زمان شيعه در در البته 
فعل مضارع است شامل  چون »تربي«تاريخ را هجري حساب كنيم و. 4

اي  كـه بليـه   7حسيناز زمان شهادت امام  شود كه مي زمان حال و آينده
 7زمان امامـت حضـرت مهـدي   ، سال200مراد از آغاز شده و بزرگ بود

با زمان شـهادت  باشد  ميو اين سخن مطابق  باشد وآغاز غيبت صغري مي
 7هجري بوده است و امامت حضرت مهدي 61كه سال  7امام حسين

                                                 
؛ ملاّ محمـد صـلاح،   177، ص 4، ج مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولاقتباس از . 1

 .318ص ، 6ج، يكافاصول شرح 
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و بـا آغـاز    بـوده اسـت   260يعنـي در سـال   ، نيز دويست سال پس از آن
چـرا  ؛ برند مي هميشه در اميد ظهور و فرج حضرت به سريعيان ش، غيبت

انتظار آمـدن امـامي ديگـر را نمـي      7شيعيان بعد از امام مهدي، كه اولا
تولد و امامت حضرت مهدي يقـين بـه امـر ظهـور پيـدا       با، ثانيا وكشند 

  1.نموده و اميد به فرج دارند
نزديكـي زمـاني    فت كه او قـرب را بـر  گدرتحليل كلام يقطين بايد  اما

؛ حمل نموده است در حالي كه ائمه تحقق وقـوع را اراده فرمـوده بودنـد   
نسبت بـه امـر    امر دوريعلاوه بر اينكه قرب يك امر اضافي است و هر 

   .آيد نزديك به حساب ميدورتر 
نچـه از  آن اينكـه بگـوئيم هـر    آالبته احتمال ديگري هم وجـود دارد و  

 ت اخبـار بدائيـه بـوده كـه قابـل تخلـف      اخبار اهل البيت صادر شده اس ـ
  2.باشد مي

در تحليل كلام علي بن يقطين هم بايد گفت وي در ابتدا يـك جـواب   
ن اينكه كلام اهل بيت در مورد عباسيان و در مورد ما آدهد و  مي اجمالي

                                                 
أن يكون تربى على الوجه المذكور في الثالث شاملا للماضي و الآتي، لكـن يكـون   : الرابع. 1

فإنهـا كانـت البليـة العظمـى و الطامـة      ابتداء التربية بعد شهادة الحسين صلوات االله عليـه،  
الكبرى، و عندها كانت الشيعة يحتاجون إلى التسلية و الأمنية لئلا يزالوا، و انتهاء المـائتين  

فـي أول   7، و هذا مطابق للمأتين بلا كسر إذ كانت شهادة الحسـين 7أول إمامة القائم
مان خلون من ربيـع الأول  و ابتداء غيبته الصغرى لث 7سنة إحدى و ستين، و إمامة القائم

أنهم لا يرون بعـد  : الأول:و إنما جعل هذا غاية التمنية و التربية لوجهين.سنة ستين و مائتين
يقـوى رجـاؤهم، فهـم     7أنهم بعـد علمهـم بوجـود المهـدي    : و الثاني.ذلك إماما يمنيهم

جهين ينتظرون ظهوره و يرجون قيامه صباحا و مساء، فهذا وجه متين خطر بالبال مـع الـو  
 .الأولين فخذها و كن من الشاكرين، و قل من تعرض للإشكال و حله من الناظرين

  . 178ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 2



 توقيت � 50

 

ه چ ـنآگويـد   مي بعد در مقام تفصيل؛ گيرد مي از يك منبع واحد سرچشمه
اما در مورد ما ، بود وقتش رسيد و محقق شد در مورد عباسيان گفته شده

اميدوار كردند تا قلوب شـيعيان   رزوهاآلذا ما را با ، ه استوقت آن نرسيد
 سـال ديگـر محقـق    300يـا  200ج فـرَ شد امـر َ  يثابت بماند و اگر گفته م

  1.شدند مي اكثر مردم از اسلام روي گردان، شود مي
 قـول علـي بـن يقطـين متـين     ايـن   :فرمايـد  مي علامه مجلسي در پايان

همانطور كـه صـدوق در كتـاب    ، باشد كه از اهل بيت اخذ شده است مي
نمايـد كـه بـه امـام موسـي بـن        مـي  علي بن يقطين نقـل  از الشرايع علل

شـما نقـل و روايـت    دربـاره   هايى كه گفت چرا فتنه و شورش 7جعفر
دسـت  شده واقعيت ندارد و آنچه در مورد دشمنان شما مطرح است و به 

  ؟ باشد ما رسيده صحيح مى
  :فرمودند 7امام

مطـابق بـا واقـع    و دشمنان ما روايت گرديده از ناحيه حقّ بـوده  درباره  آنچه

                                                 
و يقطين كان من شيعة بنـي العبـاس و   ، ضمير قال أولا لحسين بن علي« : و قال: قال«. 1

اي قال أئمتكم في خلافـة بنـي    ، قيل لنا: فقوله.  :ابنه علي كان من شيعة أهل البيت 
و قالوا لكم في قرب الفرج و ظهور إمام الحق فلـم  ، فكان و وقع، العباس و أخبروا عنها

بـل أرادوا تحقـق   ، ذلـك  :و لم يكـن أرادوا  ، فحمل القرب على القرب القريب، يقع
و يحتمـل  . هو أبعد منهوقوعه مع أن القرب أمر إضافي فكل بعيد قريب بالنسبة إلى ما 

و الأول أوفـق  ، أن يكون مراده ما صـدر عـنهم مـن الأخبـار البدائيـة فتخلـف ظـاهرا       
كما روى الصدوق في كتاب  :و هذا الذي ذكره على وجه متين أخذه منهم» .بالجواب

ما بال ما روي فيكم : 7قلت لأبي الحسن موسى: العلل بإسناده عن علي بن يقطين قال
إن الـذي خـرج   : 7فقال؟ و ما روي في أعاديكم قد صح؟ كما روي من الملاحم ليس

؛ »و أنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج، في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل
  ).178ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول(
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و در عمل به حـق   باشيد شما سرگرم و مشغول به آرزوهايتان مىاما ، باشد مى
پس ظالمان بر شما مسلط شده و حكومت حق بر پا نگرديده ، كنيد مي سستي
  1.است

اين روايت براي تسـكين قلـوب ذكـر شـده و سـخن از      اينكه ه خلاص
  2.توقيت قطعي درآن به ميان نيامده است

                                                 
 .178ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 1

لما دل قول على بن يقطـين  ) و قال يقطين لابنه :قال( قوله« :يمازندرانملاّ محمد صالح . 2
على أن المخبر عنه و هو ظهور هذا الامر لم يقطع على نحو ما اخبروا و وفق ما أظهروا 
من زمان قريب سأله أبوه يقطين امتحانا و اختبارا بأنه هل يعلم سـبب الاخبـار بقـرب    

بالجملة القول بان وقـوع ذلـك الامـر قريـب     .... ما بالنا:  حيث قالظهوره و سره أم لا
محتمل لا قرب الاوقات إلينا و أبعده لان ما يقع فى أبعد الاوقات لكونه متحقق الوقوع 
قريب أيضا و لذلك حكم جل شأنه بقرب قيام القيامة فى مواضع عديدة مـن القـرآن و   

ب على أقـرب الاوقـات ليطمـئن قلبـه و     من هذه الجهة صدر هذا القول ليحمل المخاط
يستقيم و اذا مضى الاقرب و لم يظهر حمله على الاقرب و هكذا دائما و ان كـان مـراد   
القائل أبعد الاوقات ففى هذا القول الاجمالى مصلحة عظيمة و منفعة جليلة و هم عليهم 

ج ، ول كـافي شرح اصملاّ محمد صالح، (؛ »السلام حكماء لا يتركون أمثال هذه المصالح
  ).317ص ، 6



 

 

  جلسه ششم

  7ابراهيم بن مهزم از امام صادق: روايت هشتم

الحْسينُ بنُ محمد عنْ جعفَرِ بنِ محمد عنِ الْقَاسـمِ بـنِ إِسـماعيلَ الأَْنبْـاريِ عـنِ      
ذَكَرْنَـا  : قَـالَ  7االلهعنْ أَبِيه عنْ أَبيِ عبـد    عنْ إِبرَاهيم بنِ مهزَمٍ  الحْسنِ بنِ عليٍ

لَـا   االلهمنِ استعجالهِم لهـذَا الْـأَمرِ إِنَّ     لَ إِنَّما هلَك النَّاسفَقَا  عنْده ملُوك آلِ فلَُانٍ
لعجلةَِ الْعباد إِنَّ لهذَا الأَْمرِ غَايةً ينْتَهيِ إلَِيها فلََو قَـد بلَغُوهـا لَـم يسـتَقْدموا       يعجلُ

 1؛ ساعةً و لَم يستأَخْروُا

 ـ   7خدمت امام صادق: راهيم گويدمهزم پدر اب ه از سلاطين آل فـلان سـخن ب
واسـطه شتابشـان بـراى ايـن امـر هـلاك       ه مردم ب: حضرت فرمود، ميان آورديم

براى اين امر پايانى اسـت  ، كند همانا خدا براى شتاب بندگان شتاب نمي. گشتند
 .يفتندآن پايان رسيدند ساعتى پيش و پس نه و اگر مردم ب، آن برسده كه بايد ب

  سندبررسي 

  2.دانند علامه مجلسي سنداين روايت را ضعيف مي
توانـد از ناحيـه قاسـم بـن اسـماعيل و       عمده ضعف ايـن روايـت مـي   

                                                 
  . 118ص ، 52ج ، بحار الانوار؛ 296ص الغيبة، ي، نعمان؛ 369ص ، 1ج ، يكاف. 1
 .179ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 2
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  1.جعفربن محمد بن مالك باشد
؛ باشـد  مي قاسم بن اسماعيل الانباري همان قاسم بن اسماعيل قرشياما 

ــال   ــيخ دررج ــه ش ــي   چــرا ك ــماعيل قرش ــن اس ــم ب ــه قاس را خــود كني
ابامحمدالمنذر دانسته است و از طرف ديگر نجاشي نيز كنيـه قاسـم ابـن    

تـوان بـه    مـي  كنـد و در نتيجـه   مي المنذر ذكر اسماعيل انباري را ابامحمد
اما در مورد قاسم بن اسماعيل نمي تـوان   و 2.اتحاد اين دو نام اذعان كرد

لاف در مـورد اعتبـار ايـن فـرد اخـت      لذا به توثيق صريحي دست يافت و
  3.است

  روايتدلالت 

انقراض دولت بني اميـه  مهزم اميد داشته است كه با ، مطابق اين روايت
عباسـيان  ايـن امرمحقـق نشـد و     امـا ، شود شروع :اهل بيتحكومت 

كساني كه در اين امـر  «:فرمايد مي در جواب 7ماما .حاكم بر مردم شدند
زمان حكومـت مـا   كنايه ازاينكه ؛ »عجله كنند خود را به هلاكت رساندند

   .به تاخير نمي افتداي  ر زمان آن برسد لحظهاگچرا كه ، نرسيده است
  نظر علامه مجلسي

مـنِ اسـتعجالهمِ     هلكَ النَّـاس «عبارت تفسير و شرح  درعلامه مجلسي 
                                                 

 ـون ايگر از رجـال يد يالبته برخ. 118ص ، 4ج ، معجم رجال الحديثي، خوئ :ك.ر. 1 ن ي
 .428ص ، 4ج ، ب المقاليتهذي، ابطح يموحد :ك.ر .اند فرد را ثقه دانسته

  .ح ابو الصباحيل ترجمه صبيذ202ص ، رجالي، نجاش؛ 436ص ، رجالي، طوس. 2
بـه   يشخص ـ يالبته در كتب رجال( .13ص ، 15ج ، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ: ك.ر. 3

ون نظـر  يرجالي، ق ويق و عدم توثيوجود دارد كه در توث يل القرشينام قاسم بن اسماع
ج ، ثيمعجم رجـال الحـد  ؛ خوئي، 217ص ، 5ج ، المقال يمنته :ك.ر. ندارند يواحد

  ).461ص ، 8ج ، قاموس الرجال؛  11ص ، 14
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  :گويد مي »لهذَا الأْمَرِ
دتها كزيد الذين يخرجون في دولة الباطل قبل انقضاء ماي  "إنما هلك الناس "

لغلبـة الحـق أو لإزالـة دولـة     اي  "لهـذا الأمـر   " و محمد و إبراهيم و أضـرابهم 
  1؛ الباطل

دولت باطل خروج كننـد مثـل   ي يعني كساني كه قبل از انقضا، »هلك الناس«
  2.اند نان خود را به هلاكت انداختهآو ابراهيم و امثال  قيام زيد و محمد

  :گويد مي شرح خودمازندراني نيز در صالح  محمدملاّ 
أراد بالهلاك الهلاك الاخـروى  ) انما هلك الناس من استعجالهم لهذا الامر( قوله

و الحصر من باب المبالغة لان الاستعجال مـن أعظـم أسـباب    . باستحقاق العذاب
الهلاك حتى استدل طائفة بعدمه على عدم وجود صاحب هذا الامر و ارتدوا عن 

 ؛ دينهم

 و عبارت حصري انما به سـبب مبالغـه   ت اخروي استهلاك، مراد از هلاكت
از بزرگترين علت هاي هلاكت است تا ، چرا كه تعجيل در امر ظهور، باشد مي
وجـود  ، پـس از طـولاني شـدن ظهـور    ، كه گروهي از تعجيل كننـدگان جا  آن

   .منكر و مرتد شدندرا حضرت 

ري و ازگ ـ ييـد وقـت  أنتيجه اينكه آنچه در روايت بيان شده است عدم ت
  . تعجيل در امر ظهور است

  7ابوالمرهف از امام باقر: روايت نهم

عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ خَالد عنْ محمد بنِ علي عنْ حفصِْ بـنِ   3عدةٌ منْ أصَحابِنَا

                                                 
  .179ص ، 4ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 1
 .ه آن به كتب مرتبط مراجعه شوديام قبل از قائم و توجيات قيالبته درمورد روا. 2

گفته است كه مقصود من از عده مـن   ينيكل:سدينو ي مين اصطلاح علامه حليدرمورد ا. 3
 ـيبن ابراه يعلي، در كتاب كاف ياصحابنا عن احمدبن محمد بن خالد برق بـن   يم و عل

� 
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الْغبَرَةُ علَـى مـنْ   : قَالَ 7عاصمٍ عنْ سيف التَّمارِ عنْ أَبيِ الْمرْهف عنْ أَبيِ جعفَرٍ
لَكا ههيرُ  أثََاراضحالْم. ْيرُ :قلُتاضحا الْمم و اكدف ْلتعا : قَالَ؟ ججلُِونَ أَمتَعسالْم

ملَه ِرضعنْ يوا إلَِّا مريِدلنَْ ي مقَالَ .إِنَّه ثُم: فرْها الْما أَبي! ي لَم ما إِنَّهأَم  وكُمريِـد
 َرضفةٍَ إلَِّا عحجفَرٍ االلهبِمعو جأَب َنكَت لٍ ثُمبشَِاغ ملَّ لَهج زَّ وضِ ثُم  7عي الأَْرف

عـزَّ   االلهأَ تَرىَ قَوماً حبسوا أَنْفسُـهم علَـى    :قَالَ .لبَيك :قلُتْ !.يا أَبا الْمرْهف :قَالَ
  1؛ لَهم فَرجَاً االلهلَيجعلنََّ  االلهلَهم فَرجَاً بلىَ و  االله ذكْرُه لَا يجعلُ

نشـيند  بغبار بر سر كسـى  : كند كه فرمود ميروايت 7ابو مرهف از امام باقر
اى برانگيـزد   يعنـى هـر كـه فتنـه    ، ضرب المثلى است عربى( كه آن رابرانگيزد

، قربانـت گـردم  : گفـتم  .و محاضير هـلاك گشـتند  ) خود او برگردده زيانش ب
آنان كـه شـتاب   ، در ظهور دولت حق( كنندگان شتاب: فرمود؟ محاضير كيانند

) يعنى مخالفين شما( بدان كه آنان ).دارند هر چه زودتر دولت حقه برپا گردد
، آنها شود) حكومت( چينى نكنند مگر براى كسى كه متعرض براى شما توطئه

جـز  ، بدان كه آنها توطئه چينى براى شـما نكننـد   !اى ابا مرهف: سپس فرمود
پـيش  ) اجراى نقشه آنها گـردد  كه مانع( آنكه خداى عزوجل براى آنها كارى

 !.اى ابـا مرهـف  : آنگاه فرمود؛ زمين كوبيده چيزى ب 7سپس امام باقر .آورد
انـد   آيا مردمى كه خود را براى خداى عز و جل وقف كرده: فرمود .بله: گفتم

خدا سوگند كـه  ه ب؛ چرا؟ كه خدا براى آنها گشايشى مقرر نفرمايد چنان بينى
  .طور حتم خدا براى ايشان گشايشى مقرر سازده ب

                                                                                               
� 

بن  يعل، باشد مي بن الحسن يه و علينه و احمدبن عبداالله بن اميمحمد بن عبداالله بن اذ
  ) . 272ص ، الاقوالخلاصه . (ق شده استيم توثيابراه

 يبه نعمـان يو در كتاب الغ 51ص ، 15ج ، عهيوسائل الش؛ 273ص ، 8ج ، يكافي، نيكل. 1
  .196ص الغيبة، ي، نعمان: ك.ر. مرهف نقل شده است ت از اباين روايمضمون هم
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  سندبررسي 

  1.ددان مي مجلسي اين روايت را ضعيف علامه
محمـدبن علـي بـن ابـراهيم      واسطه وجود عمده ضعف اين روايت به

فـرد اول را تضـعيف   رجـاليون  ؛ باشد مي ابوالمرهف و ملقب به ابوسمينه
 3.اند مهمل دانسته و ديگري را 2نموده

  روايت دلالت 

امام در مقام نصـيحت   كه شود اين است مي نچه از اين روايت استفادهآ
نمايند و از اينكه در امر ظهور عجله كننـد   مي به اصحاب خود امر به صبر

ه دارند كساني كه شـتاب دارنـد هـر چ ـ    مي نان را برحذر داشته و عرضهآ
  4.شوند مي هلاك زودتر دولت حقه برپا گردد

  :فرمايد علامه مجلسي مي
 1؛ المستعجلون في ظهور دوله الحق قبل أوانهااي   5هلك المحاضير

                                                 
  .280ص ، 26ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 1
 ورد ءوكـان  شـي  لايعتمدفي، فاسدالاعتقاد، جدا ضعيف« :ديگو ي ميدر مورد و ينجاش. 2

ــم ــةونزل بالكــذب قداشــتهر و ق ــم، مــدة عيســى محمــدبن أحمــدبن علــى بالكوف  ث
ص ، رجالي، نجاش(؛ »قم عن عيسى محمدبن أحمدبن وأخرجه)فجغا( تشهربالغلوفخفي

 ).298ص ، 16ج ، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ؛ 332

  .34 ص، 3ج ، ح المقاليتنق، يمامقان. 3
  .428ص ، 2ج، يوافي، ض كاشانيف. 4
المحاصير بالصاد المهملة جمع محصور كالميامين و الملاعين جمع ميمون و ملعـون و  «. 5

ء و فى بعض النسخ بالضاد المعجمة جمع  محصور الضيق الصدر الّذي لا يصبر على شي
المراد علـى  محضار كمصابيح جمع مصباح و هو الفرس المسرع فى العدو المرتفع فيه و 

ص ، شرح اصـول كـافي  ي، مازندران(  » التقديرين الاستعجال فى الامر من غير تأنى فيه
369.(  
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كنند و  مي محاضير كساني هستند كه قبل از اينكه زمان دولت حق برسد عجله
 .شود مي اين باعث هلاكت آنان

وقـت  در اين روايت نيز به صـورت غيـر مسـتقيم از تعيـين وقـت و       
  .نهي شده است، گردد مي اري براي ظهور كه باعث اميد واهيزگ

                                                                                               
� 
  .280ص ، 26ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، سلمج. 1



 

 

  جلسه هفتم

  7نتره از اميرالمؤمنينعهارون بن : روايت دهم

خَالـد عـنْ محمـد بـنِ علـي عـنْ عبـد        عدةٌ منْ أصَحابِنَا عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ 
عنْ هارونَ بنِ   الرَّحمنِ بنِ أَبيِ هاشمٍ عنْ سفْيانَ الجْريِريِ عنْ أَبيِ مريْم الأَْنصْاريِِ

  يقُـولُ و شَـبك   مرَّةً بعد مرَّةٍ و هو 7سمعت أَميرَ الْمؤْمنينَ: عنْتَرَةَ عنْ أَبِيه قَالَ
هابِعَقَالَ  أص ضٍ ثُمعي با فضَهعي :بقي تَفَرَّجيِ  تَفَرَّجيِ تضََيقتضََي قَالَ .و ثُم:   لكََـته

 قسَـماً حقّـاً إِنَّ   االلهأُقسْم بِ  و ثبَت الحْصى علىَ أوَتَادهم  الْمحاضيرُ و نجَا الْمقَرَّبونَ
  1؛ فَتحْاً عجباً  بعد الْغَمِ

بارها امير مؤمنان را ديدم كه : از پدرش روايت كرده كه گفت عنترةهارون بن 
دنيا را مخاطب سـاخته  ( كرد و ساخت و درهم مي انگشتان خود را مشبك مي

 فراخشو و تنگ شو و تنگ شو و  فراخ: فرمود مي) كرد و يا حكايت نفس مي
و ، هـلاك شـدند  ) در امر فرج و ظهـور مـا  ( كنندگان شتاب: سپس فرمود .شو

 و سنگريزه بـر سـر مـيخ   ، نجات يافتند) يا آنان كه آن را نزديك دانند( مقربان
همانـا  ، راسـتي خـدا از روى  ه خورم ب سوگند مي، جاى ماندهه آنها ب) قدرت(

  .پس از اندوه و غم فتح و گشايش شگفت آورى است

                                                 
 ـ يشبنيز  يبه نعمانيدر الغ. 294ص ، 8ج ، الكـافي ، كلينى. 1 ث بـا سـند   ين حـد يه بـه هم

  .198ص ، الغيبةي، نعمان :ك.ر. متفاوت نقل شده است
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  سندبررسي 

و عمـده ضـعف    1داند مي سند اين روايت را ضعيف ;مه مجلسي علا
باشد كه هر دو  مي از ناحيه هارون بن عنتره و سفيان بن ابراهيم الجريري

علاوه بر اين محمدبن علي ملقب به ابو سمينه تضـعيف   .باشند مي مهمل
  2.شده است

  روايت دلالت 

در صدد بيان اين نكتـه   7اين روايت مشابه روايت قبلي است كه امام
   .هلاك خواهند شد جرَفَهستند كه شتاب كنندگان امر 

كنايـه از   »ثبت الحصـي «معتقد است كه مراد از عبارت علامه مجلسي  
كـه چنـدين قـرن    روز افزون آنهاست پيشرفت  استحكام دولت ظالمان و

ملّـا   امـا  4.و همين معني را فيض كاشاني اخذ نمـوده اسـت   3حاكم بودند
آن را مـراد  ضمير جمع را به مقربين برگردانـده و  مازندراني صالح د محم

  5.صبر مقربين در مقابل ظالمين گرفته است

                                                 
 .323ص ، 26ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 1

 .162وص 148ص ، 8ج  و229ص ، 19ج ، ثيرجال الحدمعجم ي، خوئ :ك.ر. 2

 .324ص، 26ج ،  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولي، مجلس. 3

 ـ، يض كاشانيف(  أمرهم و ثباتهثبت الحصى على أوتادهم كأنه كناية عن استقامة . 4 ، يواف
  ).431ص ، 2ج 

و ثبت الحصى على أوتادهم الضمير للمقربين و هذا كناية عن ثباتهم فى مقـام الصـبر   «. 5
على أذى الاعداء و تحملهم مكاره الضيق و شدايد البلاء حتى لا يسقط خيـام صـبرهم   

و هـذه  ، ت المخـالفين بصرصر شبهات المعاندين و لا تتحرك أوتادها بحصيات مفتريـا 
فقال أقسم (  العبارة كالمثل فى مقام الشدائد ثم أقسم بالقسم البار تأكيدا لمضمون ما سبق

الّذي لحقنا و لحق شيعتنا بتسلط الاعداء و نزول الشـدائد و  ) باللّه قسما حقا ان بعد الغم
� 
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  7محمد بن نعمان از امام صادق: روايت يازدهم

ابن شعبه حراني روايت مفصلي را به نقل از محمد بن نعمان احـول از  
   :ذكر نموده كه قسمتي از آن چنين است 7امام صادق

الَّذي أَسرَّه  االلهإِنَّ الْعالم لَا يقْدر أَنْ يخبِْرَك بكِلُِّ ما يعلَم لأَنَّه سرُّ  !يا ابنَ النُّعمانِ...
إلِىَ  6و أَسرَّه محمد 6إلِىَ محمد 7و أَسرَّه جبرَئيلُ 7إلِىَ جبرَئيلَ

يل7ع يلع رَّهأَس نِ 7وسْنُ 7إلِىَ الحسْالح رَّهأَس نِ 7ويسْ7إلِىَ الح  و
و أَسـرَّه   7إلَِـى محمـد   7و أَسـرَّه علـي   7إلَِـى علـي   7أَسرَّه الحْسـينُ 

دمح7م   لُـوا فَـوجفلََا تَع رَّهنْ أَسااللهإلِىَ م       ـرَّاترُ ثلََـاثَ مـذَا الْـأَمه قَـرُب لَقَـد 
 فأَخََّرَه وهتُمااللهفأََذَع  االلهو نكُْمم ِبه لَمأَع كُمودع رٌّ إلَِّا وس ا لكَُم1؛ ... م 

اينهـا اسـرارى   ، داند به تو بگويـد  تواند هر چه را مى عالم نمى! پسر نعماناي 
و محمـد بـه    6جبرئيـل بـه محمـد   ، است كه خداوند به جبرئيل فرمـوده 

امـام  ( حسين بـه علـى  و  7و حسن به حسين 7حسنو على به  7على
و محمـد بـه آن كسـى كـه      7)امام پـنجم ( به محمد 7و على 7)سجاد

 سه بـار ايـن امـر   ، به خدا. پس شتاب نكنيد) خود آن بزرگوار: يعنى( فرموده
نزديك شده و بر اثر افشاگرى شما ) و حكومت عدالت 6فرج آل محمد(

سـرى نداريـد جـز اينكـه دشـمنانتان از آن      شما هيچ ، به خدا، به تأخير افتاده
 ....ترند آگاه

  تحف العقولپيرامون بررسي سند و بحثي 

حسن بـن علـي بـن     به جايگاهاي  قبل از پرداختن به سند روايت اشاره

                                                                                               
� 

مشـارق الارض و  و هو ظهور الصاحب عليه السالم و استيلاؤه على ) فتحا عجبا( البلاء
  ).390ص ، 12ج ، شرح اصول كافيمولي محمدصالح، (؛ »مغاربه

مـا نقـل شـده     يث مذكور در كتب روائيث مشابه به حدياحاد 310ص ، تحف العقول. 1
  .117ص ، 52و ج 114ص ، 4ج ، بحار الانوار ؛288ص الغيبة، ي، نعمان: ك.ر. است
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 .نماييم مي و كتاب تحف العقولحسين بن شعبه حراني 

روايات تحف العقول داراي سند متصل نبـوده و همـين مطلـب باعـث     
العقول  ه تا برخي از محققين اعتبار سندي روايات موجود در تحفگرديد

و  مولـف  در اين جا به ذكر اقوال تعدادي از علمـاء در مـورد   .را نپذيرند
  .پردازيم مي كتاب آن

، تعابيري همچـون فاضـل   عظمت مولف كتابدرباره  ;خوئيآيت االله 
كتـاب او  معتقد است كه برد و  مي رفيع الشان به كارو جليل القدر ، وجيه

  1.باشد مي مشتمل بر درر و ياقوت
، فقيـه ، فاضـل  :علامه مامقاني و محدث قمي نيز او را با عناويني ماننـد 

 كند و مامقاني كتاب او را محل اعتمـاد علمـاء ذكـر    مي و معتبر ياد متبحر
   2.نمايد مي

و نظم  كتاب او از منابع قديم :گويد مي در مورد كتاب ;علامه مجلسي
لف دارد و مواعظ ايـن كتـاب از   ؤن مأجلالت ش كتاب دلالت بر رفعت و

  3.اصول گرفته شده و نيازي به سند ندارد
 محـل  نيزباشد كتاب وي  مي ف داراي اين عظمتبا توجه به اينكه مولّ

علت عدم ذكـر اسـناد    خود ف در مقدمه كتابلّؤم وباشد  مي علما اعتماد
 ـآو بنا بر  4.كند مي را به خاطر تخفيف و ايجاز بيان ف در مقدمـه  نچه مولّ

                                                 
  .4ص ، 1ج ، ةمصباح الفقاهي، خوئ .1
هـا بـه    آدرس( 109ص ، هيفوائد الرضوي، محدث قم؛ 293ص  1، ج، رجالي، مامقان .2

 ).باشد مي 5ص ، 1ج ة، مصباح الفقاهنقل از 

  .5ص ، 1ج ، مصباح الفقاهةي، خوئ:ك.ر شترياطلاع ب يبرا. 3
اسقطت الأسانيد تخفيفا و إيجـازا و إن  : ديفرما مي كه 3ص ، تحف العقولمقدمه : ك.ر. 4

 .سماعاكان أكثره لي 
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ات اين كتاب در ميان منـابع مـا معارضـي    ياگر روا، است كردهكتاب بيان 
   .و به عنوان روايات معتبر اخذ نمود توان آنها را پذيرفت مي نداشت

  محمد بن النعمان الاحول

 .اسـت  7باشد كـه از اصـحاب امـام صـادق     يم من طاقؤوي همان م
امـا منزلـت او در علـم و سـلامت نفـس       :گويـد  مي نجاشي در مورد وي

  .مشهور است
من ؤنزد شيعيان به م ـ، بن نعمان احول محمد :گويد مي شيخ طوسي نيز

او  .شناسـند  مي به شيطان طاق شود و نزد اهل سنت او را مي طاق شناخته
 و از متكلمين اماميه بـه شـمار   مورد اعتماد بوده و 7از ياران امام صادق

   1.رود مي
  روايت دلالت 

با اين تفـاوت كـه در    اما، اين روايت با محتواي روايت اول يكي است
 ـخير در امر أاما در اينجا سه بار ت، خير دو بار بيان شدهأروايت اول ت ج رَفَ

   .اشاره شده است

                                                 
  .33ص ، 17ج ، ثيرجال الحدمعجم ي، خوئ. 1



 

 

  جلسه هشتم

  در موضوع عدم توقيت روايات ديگر

كنيم كه  مي به رواياتي ديگر از ائمه معصومين اشاره، در پايان اين فصل
از  ،را دارد و با توجه به اعتبار سـندي در روايـات قبـل   ل مفاد روايات قب

همـان  تأييد بررسي اسناد اين دسته بي نياز هستيم و محتواي اين روايات 
حق و امكان توقيـت  ، در دوران غيبت :ندسخني است كه اهل بيت فرمود

  .وجود ندارد

  7محمد بن مسلم از امام صادق: روايت دوازدهم

 ديبنْ عع دمَنُ أحب يلرَنَا عْيِ االلهأخَباسبى الْعوسنِ مـنْ      بع زيِـدـنِ يب قُوبعنْ يع
 دبنْ عرٍ عيمنِ أَبيِ عب دمحااللهم نِ بمٍ قَالَبلسنِ مب دمحنْ مرٍ عكَي:    ـدبـو عقَالَ أَب

لأحَـد    منْ أخَبْرَك عنَّا تَوقيتاً فلََا تَهابنَّ أَنْ تكَُذِّبه فَإِنَّا لَا نُوقِّـت  !يا محمد: 7االله
 1؛ وقْتاً

از ما نقل هر كس به  !اى محمد«: فرمود 7امام صادق: محمد بن مسلم گويد
تعيين وقتى را به تو خبر داد هرگز از اينكه او را تكذيب كنى هـراس نداشـته   

                                                 
، بحارالانوار ز نقلين. تفاوت ياندك با 426ص ، الغيبةي، طوس؛ 289ص الغيبة، ي، نعمان. 1

  . است يمثل نقل طوس 104ص ، 52ج 



 توقيت � 64

 

 .»كنيم تعيين نمى) 7براى ظهور قائم( باش كه ما براى هيچ كس زمانى را

   7ابي بكر حضرمي از امام صادق: روايت سيزدهم

 ديبنْ عع دمَنُ أحب يلثَنَا عدى الْ االلهحوسنِ مب يسالْقلََان دمَنِ أحب دمحنْ مع ِلَويع
سـمعت أَبـا عبـد     :عنْ محمد بنِ علي عنْ أَبيِ جميلةََ عنْ أَبيِ بكْرٍ الحْضْرَمي قَالَ

 1؛ إِنَّا لَا نُوقِّت هذَا الأَْمرَ : يقُولُ 7االله

 مـا زمـانى را بـراى   «: فرمـود  مى 7صادقشنيدم امام : ابوبكر حضرمى گويد
 .»كنيم اين امر معين نمى) ظهور(

   7بصير از امام صادق واب: روايت چهاردهم

حدثَنَا محمـد بـنُ    :حدثَنَا محمد بنُ يحيى الْعطَّار قَالَ :أخَبْرَنَا علي بنُ الحْسينِ قَالَ
بنُ جبلةََ عنْ  االلهحدثَنَا عبد  :حدثَنَا محمد بنُ علي الكُْوفي قَالَ :حسانَ الرَّازيِ قَالَ

 دبنْ أَبيِ عيرٍ عصنْ أَبيِ بزَةَ عمنِ أَبيِ حب يلقَالَ 7االلهع :َله ْقلُت:   اكـدف ْلتعج
و قَـد قَـالَ     إِنَّـا أَهـلُ بيـت لَـا نُوقِّـت      !يا أَبا محمد :فَقَالَ؟ 7متىَ خُروُج الْقَائمِ

دمحقَّاتُون 6مالْو 2؛ كَذَب  
بـه آن حضـرت عـرض    «: گويـد  مي، روايت كرده 7ابو بصير از امام صادق

اى : فرمـود ؟ چـه زمـانى خواهـد بـود     7فدايت گـردم خـروج قـائم    :كردم
فرمـوده   6زيـرا محمـد  ، كنيم معين نمى ما خاندان هرگز وقتى را !ابامحمد

  .»گويند دروغ مىوقت ظهور تعيين كنندگان : است

   4توقيع امام زمان: روايت پانزدهم

 ينامٍ الكْلَُيصنِ عب دمحنُ مب دمحثَنَا مدقَالَ ;ح: قُوبعنُ يب دمحثَنَا مدح   ينالكْلَُي
سألَتْ محمد بنَ عثْمانَ الْعمريِ أَنْ يوصلَ لي كتَاباً قَد : عنْ إِسحاقَ بنِ يعقُوب قَالَ

                                                 
  .289ص ، همان. 1
 .287ص ، همان. 2
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    ويـعِ بخَِـطِّ مقـي التَّوف تدرفَـو َليع َلَ أَشكْلَتائسنْ مع يهف ْألَتبِ   سـاحلَانَـا ص
و ثبَتَك منْ أَمرِ الْمنكْريِنَ لي منْ أَهـلِ   االلهأَما ما سألَتْ عنهْ أَرشَدك  7الزَّمانِ

عزَّ و جلَّ و بينَ أحَد قَرَابةٌ و منْ أَنكَْرَني  االلهبيتنَا و بني عمنَا فَاعلَم أَنَّه لَيس بينَ 
أَما سبِيلُ عمي جعفَرٍ و ولْده فسَبِيلُ إخِْـوةِ   7لَيس منِّي و سبِيلهُ سبِيلُ ابنِ نُوحٍفَ

فوسإلِىَ ....7ي الْفَرَجِ فَإِنَّه ورا ظُهأَم قَّاتُون االلهوالْو كَذَب و كْرُهالىَ ذ1 ؛ تَع 

اى  عمرى درخواست كردم نامـه از محمد بن عثمان : اسحاق بن يعقوب گويد
 پـس ، برسـاند  4به محضر امـام زمـان  بود  يرا كه مشتمل بر مسائل دشوار

خداونـد تـو را    :به دسـتم رسـيد   7توقيعى به خط مولاى ما صاحب الزمّان
و عموزادگان  منكران از خانداندرباره  الى كهاما سؤ، ارشاد كند و پايدار بدارد

لى و هيچ كس خويشاوندى نيسـت و كسـى   بدان كه بين خداى تعا، ما كردى
اما راه عمويم ، كه مرا انكار كند از من نيست و راه او مانند راه پسر نوح است

آن بـا خـداى   ، و اما ظهور فـرج  .جعفر و فرزندانش راه برادران يوسف است
 .گويند كنندگان وقت دروغ مى تعالى است و تعيين

   7صادقاز امام جواز منذر : روايت شانزدهم

    ـدبـنْ أَبِـي عازِ عوْرٍ الجنْذنْ مع افحالص زيِدنِ ينِ بيسْنِ الحنُ شَاذَانَ عالْفضَلُْ ب
 2 ؛ كَذَب الْموقِّتُونَ ما وقَّتْنَا فيما مضىَ و لَا نُوقِّت فيما يستَقبْلُِ: قَالَ 7االله

 ـ   يگويند و تكذيب م مي اران دروغزوقت گ در گذشـته   تشوند و مـا اهـل بي
   .ينده هم زماني مشخص نمي كنيمآبراي  ن نكرده ووقت تعي

  جمع بندي 

 :ائمه طـاهرين ، روايات مطابق بادر جمع بندي اين فصل بايد گفت 
                                                 

عبـارت  ( 290ص الغيبـة،  ي، طوس ـ؛ 483ص، 2ج، ن وتمام النعمهيكمال الد، صدوق. 1
  .531 ص، 2ج ، كشف الغمهي، اربل؛ )ذكره ندارد

  .426ص الغيبة، ي، طوس. 2
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زماني را براي ظهور قرار نداده اند و نهي از استعجال نموده اند و اگر هم 
 :مده است دو توجيه بايـد نمـود  آاز زمان خاص به ميان  در روايتي سخن

گشايش جزئي و تغييـر وضـعيت   ، بگوئيم منظور از فرجاينكه توجيه اول 
يعنـي در   .روايات را بر اخبار بدائيه حمـل كنـيم  اينكه بوده و توجيه دوم 
  .شود آنها بداء حاصل مي



 

 

  :فصل دوم 

  به زمان ظهور :علم اهل بيت



 

 

  جلسه نهم

  مقدمه

 :ائمـه  علم بحث، مهدويت عرصه در مطرح و مهم مباحث جمله از
؟ دارنـد  عاطلا وگاهي آزمان ظهور  از :يا ائمهآكه  است ظهور زمان به

جـز خداونـد از   يا اينكه بحث از زمان ظهور همانند قيامت است و كسي 
  ؟ ع نداردآن اطلا

  اقوال در اين مساله

  قائلين به علم اهل بيت به زمان ظهور

از ، قائل هستند كه ائمـه اي  عده؛ يان بزرگان دو ديدگاه وجود دارددر م
 و 1.به زمـان ظهـور علـم دارنـد    ، جمله وجود مقدس حضرت ولي عصر

  .باشند مي از زمان ظهور معتقد :ديگر به عدم علم معصوميناي  عده

                                                 
، است علماء اقوال تنها شود مي گفته سخن ظهور زمان به ائمه علم از ادامه در كه نچهآ .1

 كتـب  بـه  توان مي، معظم استاد جانب از بحث نيا به پرداختن عدم ليدل به آنان ادله اما
  .نمود مراجعه 36 شماره موعود انتظارعلمي ـ پژوهشي  فصلنامه و آنان
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  سيدمرتضي علم الهدي. الف

تـوان بـه سـيد مرتضـي      مـي  از جمله قائلين به علم ائمه به زمان ظهور
  :رمايدف ايشان مي؛ اشاره نمود

 بـا  - بـاد  درود آنان همه بر كه-  7زمان امام اجداد و آباء كه است معتقد هيامام عهيش
 ـپ شيفرما از كه يشناخت بـت  6اكـرم  امبري ، آن يچگـونگ  و بـت يغ زمـان  بـه  نس
 از و كـرده  عهـد  7زمـان  امام با، اند آورده دست به ظهور زمان و علامات ،ها نشانه
 مـورد  شيهـا  يژگيو با ظهور زمان نيبنابرا .اند ساخته آگاهش امور نيا حدود و حد
  1.است 7تيب اهل و 6اكرم امبريپ حيتصر

  شيخ طوسي. ب

  :گويد شيخ طوسي نيز با سيد مرتضي هم عقيده بوده و مي
 ـپا و بتيغ زمان از را 7زمان امام، متعال خداوند  ـپ توسـط  بـت يغ اني  امبري

 زمـان اينكـه   امـا  و نمـوده  آگاه) 7معصوم امام( نشيطاهر آباء و 6اكرم
 ـ، اسـت  آن در كـه باشـد   مـي  يمصـالح  خاطر به شده يمخف ما از ظهور  يول

 مراجعـه  گمـان  و ظـن  به و است زمان آن به آگاه و عالم 7يمهد حضرت
  2.كند ينم

  سيدمحمدتقي موسوي. ج

 ـآتوان از كلام  مي از معاصرين هم ي موسـو  يتق ـ محمـد  ديس ـ االله تي
  :گويد وي مي. اصفهاني استفاده نمود

 ـا امر ظاهر، آمده آن ريغ و يكاف و بصائر در كه ياريبس ثياحاد از  اسـت  ني
 كـه  نشده داده اذن شانيا به يول، داند مي را ظهورش وقت 7يمهد امام كه

                                                 
  .113 ص، )ترجمه( المقنع .1
  .468ص ، الاقتصادي، طوس. 2
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 ـز، انـد  نبوده آن اظهار به مجاز زين 7گذشته امامان و. ندينما اظهار را آن  راي
 ـ هسـتند  عـالم  زيچ همه به 7معصوم امامان چند هر  بنـدگان  شـان يا كنيول

 و كنند ينم يكار متعال يخدا فرمان و امر از شيپ كه هستند مقرب و يگرام
  1.دهند مي انجام او فرمان به دهند انجام چه هر

  االله بهجت آيت. د

بوده و در بيـان خـود    به اين مطلب قائلهم  ;آيت االله بهجت مرحوم 
   :دگوي مي چنين

 بـا ايـن كـه از تمـام آن چـه كـه مـا       ! عجب صبري دارد 4حضرت غائب 
ي امور و مشكلات و گرفتاريهاي  دانيم و يا نمي دانيم اطلاع دارد و از همه مي

دانـد   مـي  موعود است و خودش خود حضرت هم منتظر روز. ما با خبر است
شود كه آن حضرت وقت ظهورش  مي اين كه گفته .كند مي كه چه وقت ظهور

  2.تنيس درست، را نمي داند

  اصفهاني آيت االله ناصري .  ه

   :گويد مي آيت االله ناصري
 خـود  يجهـان  انقـلاب  و ظهور زمان از 7عصر يول حضرت كه ميمعتقد ما

 نيا و شود مي صادر امر نيا يزمان چه در كه دانند مي يروشن به و هستند آگاه
 تيشخص ـ يچگونگ زين و علم طهيح درباره كه است ياتيروا بر يمبتن ما نظر
  3.است شده صادر 7حضرت آن

                                                 
  .هفتادم و نهم و شصت فهيوظ 406 ص، 2ج، المكارم اليمك .1
  .315نكته ، 210ص ، 1ج ، ت االله بهجتآيدر محضر حضرت  .2
 االله تيآهاي  يسخنران مجموعه، اتيح آب از نقل به، 4 ص، 5 ش، يشناس امام هينشر .3

  .بركاته دامت يناصر
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  مليآيت االله جوادي آ. و

 »وارتضاكم لغيبـه «ملي در بيان شرح عبارت آيت االله جوادي آحضرت 
ن بحث اين اسـت كـه ائمـه    دارند كه نتيجه آ»علم به قيامت«بحثي به نام 

از كلام ايشان اين برداشت  توان ن ميعلم به زمان قيامت دارند و به تبع آ
مل عبـارت ايشـان بـدين    متن كا .را نمود كه علم به زمان ظهور هم دارند

  :است صورت
 بـه  علـم  و شـود  مي ديا ويژه غيب عنوان به آن از گاهي كه غيبي ترين مهم

  ائمـه  كـه  خبرهـايي . اسـت  قيامت، اند دانسته سبحان خداي مخصوص را آن
 داشـتن  آگـاهي  نشـانه ، انـد  داده آن هاي صحنه و قيامت جزئيات از :اطهار
 از آيـا  كـه  است اين سؤال، بنابراين. است عظيم محشر آن هاي جريان از آنان
  ؟ خير يا اند آگاهي داشته نيز آن برپايي زمان

 مـن   ارتضَـى  مـنِ  إِلَّـا  اًأَحـد  غيَبِـه   على يظْهِرُ فلَاَ الْغيَبِِعالمG آيه  ظاهر
 خداوند كه است اينF 1ارصد خلَْفه منْ و يديه   بينْ من يسلكُ فإَِنَّه رسولٍ

 آيـات  زيـرا ؛ اسـت  كـرده  عطـا  7معصـوم  كاملِ انسان به نيز را آن علم
 لام و الـف  جهـت  ايـن  از. اسـت  آن برپايي زمان و قيامت درباره پيشين

. شـد  خواهـد  قيامت شامل، جنس براي يا باشد مومع براي خواه »الغيب«
 آن خصوصـيات  و قيامت كه داند مي خدا: است چنين آيه معناي، بنابراين
 كند نمي آگاه مهم مطلب اين از را كسي و شود مي برپا وقتي چه، چيست

  .باشد او مرتضاي و پسنديده كه كاملي انسان آن مگر
  :كرد اقامه توان مي مدعا اين بر نيز دليل چند
 يـك  از بيش نورانيت مقام در كه :طهار ائمه همانند كاملي هاي انسان .يكم

                                                 
 .27-26ه يآ، سوره جن .1
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 وجـودي  مرتبه بالاترين در و هستند »نخست ظاهر« يا »اول صادر«، نيستند نور
 مشـهود ، دارد قـرار  تر پايين يا آنها مرتبه عين در هرچه جهت اين از. دارند قرار
 داشـته  وجودي اشراف ديگر موجود بر موجودي كه ندارد معنا زيرا؛ است آنان
 آن بـه  علمـي  احاطـه  ولي، باشد آن از بالاتر وجودي رتبه حيث از يعني، باشد

 بـا ، )قيامـت  جملـه  از( دارد وجود امكان عالم در هرچه رو اين از. باشد نداشته
  .بود خواهد معصوم كاملِ هاي انسان آن معلوم الهي عنايت
 انسان پيشگاه در، )قيامت مأمور فرشتگان جمله از( فرشتگان همه. دوم
 فسـجد G: سـاجدند  و خاضع، بود كرده تجليّ 7آدم حضرت در كه كامل

 2؛Fبأسـمائهم  أنبأهم فلماG: آنهاست معلمّ، كامل انسان و F1أجمعون كلّهم ئكةـٰالمل
 جملـه  از( دارد قـرار  ملائكـه  مأموريت و تدبير قلمرو در هرچه، بنابراين
، اسـت  كامـل  انسـان  خـاص  مقـام  كـه  آنها معلم علمي حيطه از، )قيامت
  .بود نخواهد خارج
  :فرمود، سوگند بار سه از پس 7صادق امام. سوم

 بمـا  ولأنبئتُهمـا  منهما أعلم أنيّ لأخبرتُهما 8 الخضر و موسي بين كنت لو...
 ما علم يعطيا لم و، كان ما علم أُعطيا 8الخضر و موسي لأنّ أيديهما في ليس

   3؛ وراثةً 6االله رسول من ورثناه قد و الساعة تقوم حتيّ كائن هو ما و يكون
 آنهـا  از اعلـم  كـه  دادم مي نشان آنها به، بودم مي 8 خضر و موسي ميان من اگر

 گذشـته  بـه  آنهـا  زيرا؛ نداشتند آگاهي آن از آنها كه دادم مي خبر چيزي از و هستم
، نبودنـد  آگـاه ، آمـد  خواهد قيامت برپايي تا كه چيزهايي و آينده از اما، داشتند علم
  .ايم برده ارث به 6خدا رسول از را علمي چنين ما كه حالي در

                                                 
  . 30ه يآ، سوره حجر .1
 .33ه يآ، سوره بقره .2

 .261ص ، 1ج، يكاف .3
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  .است آمده »القيامة يوم إلي« صورت به مضمون اين با ديگري روايات
 :ائمـه  دانـش  يـافتن  پايـان : گفـت  توان مي روايات گونه اين به توجه با

 »حتّـي « و »إلي« واژه دو با زيرا؛ دنياست يافتن پايان معناي به آينده ازحوادث
 حتي يعني. دانند مي، دهد مي رخ قيامت برپايي از پيش هرچه كه اند كرده بيان

 بـراي  جزئيـات  ساير و مكان، زمان نظر از قيامت وقوع از پيش حادثه آخرين
 آخـرين ( آن از پـس  كـه  قيامـت  برپايي زمان، ترتيب بدين. است روشن آنان

  .است روشن برايشان نيز بود خواهد) حادثه
 حقـايق  كريم قرآن و اند حكيم قرآن همتاي :طاهرين عترت چون. چهارم

 اگـر ؛ دارد خـود  بـاطن  در اسـت  جمله آن از معاد قيام ظرف كه را غيبي فراوان
 عتـرت  كـه  آيـد  مـي  لازم، نباشـند  آگـاه  عينـي  حقايق آن از :معصوم امامان

 قـرآن  را غيبي معارف از برخي زيرا؛ باشند شده جدا كريم قرآن از :طاهرين
 قابـل  محـذور  ايـن  و هسـتند  آن فاقد :طاهرين عترت و دارد خود باطن در

  .دارد ابا تفكيك اين از ثقلين شريف حديث ظاهرِ زيرا؛ نيست پذيرش
  :است شده نقل انس از: تذكّر
 مـردي  كـه  بـوديم  نشسـته  6خـدا  رسـول  با اصحاب از گروهي همراه
؟ شـود  مي برپا كي قيامت: گفت خود هاي پرسش ضمن در و شد وارد اعرابي
 مـا «: دانـد  نمـي  كننـده  سـؤال  از بيشـتر  شـونده  سـؤال : فرمود 6اكرم پيامبر

: فرمـود  6خـدا  رسول، رفت آنكه از پس. »السائل من بأعلم عنها المسئول
  1.بود جبرئيل مرد اين

 دلالـت  قيامـت  برپـايي  زمان از 6خدا رسول آگاهي عدم بر روايت اين
 و اسـتقلالي  علـم  من« كه است اين ديگر شواهد طبق معنايش بلكه، كند نمي

                                                 
 .288ص ، 65و ج 261ص ، 56ج ، بحار الانوار .1
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 شـاهد . »دانـم  نمـي ، شـد  داده مـن  بـه  كنون تا آنچه جز و ندارم آن به بالفعل
 واسـطه  سـو  يـك  از كـه  بـود  7جبرئيـل  حضرت، كننده سؤال اينكه سخن
 جملـه  از فرشـتگان  مطـاع  ديگر سوي از است و 6خدا رسول براي وحي

  1).أمين ثم مطاع ...كريم رسولٍ...( :است قيامت مدبر و مأمور فرشتگان
 بـه  علم و برده نام غيب عنوان به اموري از كريم قرآن آنكه ديگر شاهد

 قيامـت  برپـايي  زمان به علم آنها جمله از كه دانسته خدا مخصوص را آن
 تـدري  مـا  و الأرحام في ما يعلم و الغيث ينزّل و الساعة علم عنده االله إنGّ:است
   F.2خبيرٌ عليم االله إنّ تموت أرض بأي تدري ما و غداً تكسب ماذا نفس

  :كرد نقل خود بزرگوار پدر از 7صادق امام
 لـي  قـال «: است نكرده آگاه آن از را كسي خداوند كه است اموري اينها

 االله إنّ: قـال . بلـي : قلت؟ خلقه من أحداً عليها االله يطّلع لم بخمسة أخُبرك ألا: أبي
  3.»خبيرٌ عليم االله إنّ...الساعة علم عنده

 ارحـام  در آنچـه  و بـاران  نـزول ، مـرگ  مكان و زمان، آينده از آگاهي اگرچه
 روايـات  در :ائمـه  لـيكن ، اسـت  شـده  شـمرده  غيب از، دارد وجود مادران
 خـود  مـرگ  مكان و زمان كه چنان؛ اند داده خبر ديگران و خود آينده از فراواني

 آيـه  در مـذكور  امور ساير از اخبار كه طور همان؛ اند كرده مشخص را ديگران و
 مقيـد  را خصـال  روايـت  امثـال  و آيه اطلاق بايد ترتيب بدين. است فراوان نيز

 تـوان  مـي  خصـال  روايـت  و لقمـان  سوره آيه اطلاق شدن شكسته از پس. كرد
 در، لـزوم  صـورت  در كـه  است اموري از نيز قيامت برپايي زمان به علم: گفت

                                                 
 .21-19ه يآ، ريسوره تكو .1

 .34ه يآ، سوره لقمان .2
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  1.گيرد مي قرار) 7معصوم( كامل انسانِ اختيار
 :تاكنون به تعدادي از اقوال در زمينه آگاهي و علم امام و معصومين

ادعـا وجـود   رسد دليلي بر اين  مي اما به نظر. به زمان ظهور اشاره نموديم
 :در روايات به عدم علم و آگـاهي معصـومين  ، نداشته و بر خلاف آن

  .باشد ن مختص به خداوند ميآو علم  .اشاره گرديده است

                                                 
 .427-423صص، 3ج ، مقربان يادب فناي، ملآ يجواد .1



 

 

  جلسه دهم

  اهل بيت به زمان ظهورنفي علم  ادله

  .توانيم به اين روايات اشاره كنيم مي در اثبات مدعاي خود

   7دعبل خزاعي از امام رضا: اولروايت 

حدثَنَا علي بنُ إِبرَاهيم عنْ أَبِيه عـنْ   :حدثَنَا أحَمد بنُ زيِاد بنِ جعفَرٍ الْهمداني قَالَ
أَنشَْـدت    :ولُبنَ علي الخُْزَاعي يقُ  سمعت دعبلَِ :عبد السلَامِ بنِ صالحٍ الْهروَيِ قَالَ

  :قصَيدتي الَّتي أوَلُها 7مولَاي الرِّضَا علي بنَ موسى
ــاوةٍ  ــنْ تلَ م ــت ــات خلََ آي ارِســد م     ــات َرصــرُ الْع قْفــيٍ م حــزِلُ و   و منْ

  :فلََما انْتَهيت إلِىَ قَولي
 ــارِج ــةَ خَ ــا محالَ ــامٍ لَ إِم ــروُج ــمِ       خُ ــى اس ــوم علَ ــات االلهيقُ    و البْرَكَ

ــلٍ      اطب ــقٍّ و ــلَّ ح ــا كُ ــزُ فينَ يمي        ـاتمالنَّق و ـاءملَـى النَّعزيِ عجي و   
نَطَـقَ روح   !يـا خُزَاعـي   :بكَاء شَديداً ثُم رفعَ رأْسه إلِيَ فَقَالَ لي 7بكىَ الرِّضَا 

قُومتىَ يم و امذَا الْإِمنْ هريِ ملْ تَدنِ فَهتَييْنِ البَذيبِه كانسلىَ لسِ ع؟ الْقُدْفَقلُت: 
إلَِّا أَنِّي سمعت بخُِروُجِ إِمامٍ منكُْم يطَهرُ الأَْرض منَ الْفسَاد و يملَؤُها ؛ يا مولَاي، لَا

الْإِمام بعدي محمد ابني و بعد محمـد ابنُـه     !يا دعبلُِ :فَقَالَ .ا كَما ملئتَ جوراًعدلً
    ـهتبـي غَينْتَظَـرُ فالْم مةُ الْقَائجْالح ُنهنِ ابسْالح دعب نُ وسْالح ُنهاب يلع دعب و يلع

ي ظُهف طَاعلَ الْملَطَو داحو موا إلَِّا ينْينَ الدقَ مبي لَم لَو االلهورِه     ـكَـلَّ ذلج ـزَّ وع
ضلأََ الأَْرمفَي خْرُجتَّى يح موتَـى     الْيـا مأَم راً وـوج َئتلا ملًا كَمدـنِ   ؟ عع ـارْفَإخِب
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قيلَ لهَ يا رسـولَ   6أَنَّ النَّبيِ :ه عنْ آبائه الْوقتْ فَقَد حدثَني أَبيِ عنْ أَبِي
لا يجلِّيها لوقْتهـا    مثلَهُ مثلَُ الساعةِ الَّتي :فَقَالَ؟ متىَ يخْرُج الْقَائم منْ ذُريتك !االله

  1؛ تةًَإلَِّا هو ثَقلُتَ في السماوات و الأَْرضِ لا تأَتْيكُم إلَِّا بغْ
من از دعبل بن علـى خزاعـى شـنيدم كـه     : عبد السلام بن صالح هروى گويد

شـود   قصيده خود را كه چنين آغاز مـى  7بر مولاى خود امام رضا: گفت مى
 :خواندم

وحـى كـه   و محـل فـرود   و منزل ، كه از تلاوت تهى شدهقرآن مدارس آيات 
  .استآب و علف مبدل شده  هاى آن به بيابانهاى بى عرصه

  :و چون به اين ابيات رسيدم
خروج خواهـد كـرد و بـر    طور حتم خروج امامى كه افتد  و حتم اتفاق مييقين به 

كند در ميان ما هر حقـى را از باطـل و    شود و جدا مي اسم خدا و مباركيها قائم مى
يعنى هر كس عمل خوب كـرده باشـد جـزاى    ، دهد بر نعمتها و سخطها پاداش مي

 .»دده بد مي كند و هر كس عمل بد كرده باشد پاداش مياو عطا ه خوب ب

سـپس سـر خـود را بلنـد كـرده و بـه مـن        ، به سختى گريستند 7امام رضا
روح القدس اين دو بيت را بـر زبـان تـو جـارى كـرده      ! اى خزاعى: فرمودند

نه اى مولاى  :گفتم؟ و كى قيام خواهد كرد؟ دانى اين امام كيست آيا مى، است
كنـد و زمـين را از فسـاد پـاك      ام كه امامى از شما خروج مـى  فقط شنيده! من
 .سازد همان گونه كه از ستم پر شـده باشـد   سازد و آن را از عدل آكنده مى مى

 امام پس از من فرزندم محمد اسـت و پـس از او فرزنـدش   ! اى دعبل: فرمود
نـدش حجـت قـائم كـه در     فرزاو على و پس از او فرزندش حسن و پس از  

                                                 
تفـاوت   يگر هم با اندكيدر كتب د.  373ص ، 2 ج، كمال الدين و تمام النعمة، صدوق. 1

 يـة كفاي، خـزاز راز ؛ 265ص ، 2ج ، ون اخبار الرضايع، صدوق :ك.ر.نقل شده است 
 ـين نيالـد  بهاء؛  59ص ، 2ج ، ةثبات الهدااي، خ حر عامليش؛ 275ص ، 1ج، الاثر ي، ل

، يباعلام الهد ياعلام الور، فضل بن حسني، طبرس؛ 38ص ة، ئيمنتخب الانوار المض
  .328ص ، 2ج ة، كشف الغمي، اربل ؛331ص
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دوران غيبتش منتظر او باشند و در ظهورش از او اطاعت كنند و اگـر از دنيـا   
جز يك روز باقى نمانده باشـد خـداى تعـالى آن روز را طـولانى فرمايـد تـا       

  .همچنان كه از جور پر شده باشد، خروج كند و زمين را از عدل آكنده سازد
از وقت است و پدرم از پدرانش روايـت   اين إخبار، خواهد بودچه زماني اما 

چـه  قائم از فرزنـدان شـما   ! اى رسول خدا: گفتند 6كه به پيامبر اكرمكرد 
لا يجلِّيها لوقْتها إلَِّـا  «ل قيامت است كه ثَل او مثَم: فرمود؟ كند خروج مىزماني 

  1.»)187آيه ، اعراف( .ةًهو ثقلُتَ في السماوات و الأَْرضِ لا تأَتْيكُم إلَِّا بغْتَ

                                                 
عبـد  :شـود  مـي  ن هست كه ترجمـه آن ذكـر  يدر كمال الد يگريت نقل دين روايا يبرا. 1

 7بر امام رضا  -عنه االلهرضى  -دعبل بن على خزاعى: السلام بن صالح هروى گويد
اى  شـما قصـيده    درباره من! اى فرزند رسول خدا: در شهر مرو درآمد و به ايشان گفت

  .ام كه آن را پيش از شما بر احدى نخوانم ام و سوگند ياد كرده سروده
و منـزل  ، مدارس آياتى كه از تلاوت تهـى شـده   :و او نيز چنين خواند، برخوان: فرمود

و چون به اين بيـت  ... آب و علف مبدل شده است به بيابانهاى بىهاى آن  وحي كه عرصه
بينم غنائمى كه حقّ آنهاست در ميان غير آنها تقسيم شده و دستان آنها از غنائم  مى :رسيد

  .خودشان خالى شده است
  :و چون به اين بيت رسيد .راست گفتى! اى خزاعى: گريست و فرمود 7امام رضا 

انشان را كه از ساز و برگ تهى است به طـرف دشمنانشـان   چون خونخواهى كنند دست
  .دراز كنند

به خدا سوگند دستهاى ما ، آرى: دستهاى خود را زير و رو كرد و فرمود 7امام رضا 
مـن در دنيـا و ايـام تلاشـم ترسـان بـودم و       : و چون به اين بيت رسيد. تهى و بسته است

  .اميدوارم كه پس از وفاتم در امان باشم
  .خداوند تو را در روز قيامت در امان بدارد: فرمود 7رضا امام 

  :و چون به اين بيت رسيد
هاى بهشـت   و قبرى در بغداد متعلّق به نفس زكيه است كه خداوند آن را در ميان غرفه

  .قرار داده است
� 
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؟ آيا دو بيت به قصيده تو بيفزايم كه با آنها قصيده تو كامل شـود : فرمود 7امام رضا 
  :فرمود 7آنگاه امام ! اى فرزند رسول خدا، آرى: گفت

هـاى سـوزانش    و قبرى در طوس است و چه مصيبت بزرگى دارد كه درون را با شعله
  .زند آتش مى

  .تا روز حشر كه خداى تعالى قائم را برانگيزد و غم و اندوه را از ما بزدايد
  ؟ ستاين قبرى كه در طوس است قبر كي! اى فرزند رسول خدا: دعبل گفت
قبر من است و روزگارى نگذرد كه طـوس محـلّ رفـت و آمـد     : فرمود 7امام رضا 

بدان هر كس مرا در طوس و در غربتم زيارت كند در ، شيعيان و زوار من در غربتم گردد
بعد از فراغ دعبـل از   7سپس امام رضا  .روز قيامت همجوار من و آمرزيده خواهد بود

مر كرد كه از جاى خود برنخيزد و داخل سراى خود شد و اه اخواندن قصيده برخاست و ب
 ـ     مـولايم  : و گفـت ه او پس از ساعتى خادم امام صـد دينـار رضـوى بـراى وى آورد و ب

ام و  به خدا سوگند من براى اين نيامـده : دعبل گفت. آن را براى خود هزينه كن: گويد مى
اى  براى تبرّك و تشرفّ جامهام و كيسه پول را نپذيرفت و  اين قصيده را براى صله نسروده

اى از خز را بـه همـراه    جبه 7امام رضا ، را درخواست كرد 7هاى امام رضا  از جامه
گويد اين كيسه را بگيـر كـه بـه     مولاى من مى: به او بگو: آن كيسه كرد و به خادم فرمود

ا دعبـل كيسـه و جبـه ر   . زودى بدان نيازمند خواهى شد و در اين باره ديگر سخن مگـو 
رسـيد  » ميـان قوهـان  «اى از مرو رفت و چون به موضع  گرفت و بازگشت و همراه قافله

بسـتند و دعبـل   دست و پايشان را ور شدند و همه قافله را گرفتند و  دزدان بر آنان حمله
و دزدان امـوال قافلـه را تصـرفّ كردنـد و بـه تقسـيم آنهـا        ، نيز جزء دستگيرشدگان بود

  .شعر دعبل تمثّل جسته و گفت يكى از آنان به، پرداختند
بينم غنائمى كه حقّ آنهاست در ميان غير آنها تقسيم شـده و دسـتان آنهـا از غنـائم      مى

از : او گفـت ؟ ايـن بيـت از كيسـت   : دعبل آن را شنيد و گفـت  .خودشان خالى شده است
گوينده دعبل بن على : دعبل به او گفت. گويند مردى از خزاعه كه به او دعبل بن على مى

آن مرد با شتاب بـه نـزد رئيسشـان رفـت كـه از      ! اين قصيده كه اين بيت از آن است منم
آيا : گزارد و او خودش آمد و مقابل دعبل ايستاد و گفت شيعيان بود و بر سر تلّى نماز مى

آنگاه او و . تكرار كرد خوان و او نيز آن رادوباره بقصيده را : گفت. آرى: گفت؟ تو دعبلى
� 
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  قيام به هنگام شنيدن نام قائم 

اي  الانـوار جريـان را بـه گونـه     ةمشـكا محمد بن عبد الجبار در كتـاب  

                                                                                               
� 

روانيان را از قيد اسارت آزاد و هر آنچه را كه از آنها گرفته بودند به احترام دعبـل  همه كا
باز گردانيدند و دعبل رفت تا به قم رسيد و اهالى قم از او درخواست كردند كه آن قصيده 

همه در مسجد جامع مجتمع شـوند و چـون گـرد آمدنـد     : و او گفت، را براى آنها بخواند
يده را بخواند و مردم مال و خلعت بسيارى بدو دادند و خبـر جبـه   بالاى منبر رفت و قص

و از او درخواست كردند كه آن را به هزار دينـار بـه   ، به آنها رسيد 7اهدايى امام رضا 
اى از آن را به هزار دينار بفروشد و او نپـذيرفت و   تكّه: گفتند، آنها بفروشد و او نپذيرفت

و رسيدند ه ادى بلد خارج شد گروهى از جوانان عرب باز قم رفت و چون از روستا و آبا
دعبل به قم بازگشت و از آنها درخواست كـرد كـه جبـه را بـه     . و جبه را از وى ستاندند

اما جوانان امتناع كردند و نافرمانى مشـايخ خـود را نمودنـد و بـه دعبـل      ، بازگردانند وى
و او ، هـزار دينـار را بگيـر و بـرو    بهاى آن يعنى ، دسترسى به جبه نخواهى داشت: گفتند

اى از آن را بدو  درخواست كرد كه تكّه، ميد شداانپذيرفت و چون از باز پس گرفتن جبه ن
و ، اى از آن و بهاى بقيه آن را كه هزار دينار بود به وى دادنـد  دهند و آنها پذيرفتند و تكّه

اند و آن صد دينار صله  دهاو به وطن خود بازگشت و ديد دزدان هر چه در منزلش بوده بر
هر دينارى را به صد درهم و ده هزار درهم به دسـت  ، را به شيعيان فروخت7امام رضا 

  .»به زودى به آن نيازمند خواهى شد«را به ياد آورد كه  7آورد و سخن امام رضا 
، داشت و به چشم درد سختى مبتلا شـده بـود  به او علاقه زيادي و او را كنيزى بود كه 

تـوانيم   چشـم راسـت او را نمـى   : را بر بالين وى آورد و در او نگريسته و گفتنـد ان پزشك
اما ، كنيم و درمان خواهيم كرد اما چشم چپ او را تلاش مى، درمان كنيم و تباه شده است

تـابى شـديدى    دعبل از اين بابت عميقا اندوهناك شد و بـى . كنيم كه بهبود يابد گمان نمى
جبه و فضيلت آن افتاد و آن تكّه جامه را بر چشمان آن كنيز كشيد  سپس به ياد آن، نمود

و از سر شب چشمان او را با آن بست و چون صـبح شـد چشـمانش سـالمتر از گذشـته      
ص ، نيكمال الـد صدوق، ( اصلا مريض نبوده است  7گرديد و گويا به بركت امام رضا 

273 - 276.(  
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زماني كه دعبل به اين بيـت  : گويد مي؛ كند مي متفاوت از نقل مشهور بيان
پس از اتمام اين بيـت امـام دسـت    ، رسيد »...خروج امام لا محاله خارج«

   1.ايستادند و براي فرج دعا نمودند، بر سر گذاشتهمبارك را 

                                                 
  . 290ص ، 4ج ، قاموس الرجالي، تستر.  1



 

 

  جلسه يازدهم

  سندبررسي 

  .اند و راويان آن تاييد شدهباشد  مي سند اين روايت صحيح
  عبدالسلام هروي. 1

 باشـد و شـيخ   احمدبن زياد بن جعفر همـداني از مشـايخ صـدوق مـي    
 2.باشـد  ثقـه مـي  نيز عبدالسلام بن صالح هروي  1.داند طوسي او را ثقه مي

ايـن اسـت كـه شـيخ      كه در شرح حال اين راوي وجود دارداي  تنها نكته
   .داند مي طوسي او را از اهل سنت

دو مطلـب   عامي دانستن وي از طرف شيخ را در أمنش ;تستري علامه
   :گويد و ميبيان كرده 

ابي پيـامبر تمجيـد   شـد از صـح   زماني كه به مجلس مامون وارد مـي . 1
و عثمان طلب رحمت  7نموده و اسامي خلفاء را مقدم و براي امام علي

نمود و اين نوع از حركات را به عنوان عقيده و مـذهب خـود معرفـي     مي

                                                 
 .120ص ، 2ج ، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ. 1
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  1.نمود مي
  : اين روايت از جمله؛ نقل بعضي از روايات كه با مذهب تشيع منافات دارد. 2

حـدثنا  ، بنُ إِبرَاهيم بن بيـان الزبيبـي   االلهأخَبْرَنَا أَبو الحْسينِ عبد ، أخبرنا البرقاني
 -عبـد السـلامِ بـنُ صـالح     -حدثَنَا أَبو الصلتْ الْهروَيِ، الحسن بن علوية القطّان

عنْ زيد بـن   حدثَنَا شَريِك عنْ أَبيِ إِسحاقَ، حدثنا سفيان، حدثنا عبد االله بن نمير
إِنْ «: فَقَـالَ  6ذَكَرْت الإِمـارةَ أوَِ الخْلافَـةَ عنْـد النَّبِـي    : تبيع عنْ حذيَفةََ قَالَ

هندي بيفًا فضَع وهتُمدجكْرٍ وا با أَبوهتُملَّيرِ ، وي أَما فِـرَ   ، االلهقَويمـا عوهتُملَّيإِنْ وو
وإِنْ ولَّيتُموهـا عليـا وجـدتُموه هاديـا     ، قَويِا في بدنـه ، االلهيا في أَمرِ وجدتُموه قَوِ

  ؛ مهديا يسلُك بكُِم علىَ الطَّريِقِ الْمستَقيمِ
 :حضـرت فرمودنـد  ؛ نزد پيامبر از خلافت سخن به ميان آمد :گويد مي حذيفه

و در ضـعيف  اشد او را از لحـاظ جسـماني   اگر امر خلافت به دست ابوبكر ب
از لحاظ جسماني و هم  و اگر به دست عمر بيفتد هميابيد  قوي ميامور الهي 

او را هادي  اما اگر به دست علي باشد، باشد مي قوتاز لحاظ امر الهي داراي 
   .ابيدي و مهدي و بر طريق مستقيم مي

  :گويد علامه تستري در نقد اين مطلب مي
جريان از روي تقيه بوده است و روايات ديگري از اباصـلت نقـل شـده    اين دو 

 از جمله روايتي كه دارقطني حكايـت ؛ باشد مي است كه بر خلاف موارد مذكور
  2.كلب علويون بر تمام بني اميه برتري دارد: گفت كند كه اباصلت مي مي

                                                 
 وكلـم  والقدريـة ، والزنادقة، والجهمية المرجئة من الأهواء أهل علي يرد السلام عبد كان .1

، له الظفر كان ذلك كل، الكلام أهل من غيره مع المأمون يدي بين مرة غير المريسي بشر
، )فـرق ي( يفـرط  أره فلم عنده ما لاستخرج ذلك في وناظرته، الشيعة بكلام يعرف وكان

 6النبـي  أصـحاب  يذكر ولا، عثمان و علي على ويترحم، عمر و بكر أبا يقدم ورأيته
  .به االله أدين الذي مذهبي هذا: يقول وسمعته، بالجميل إلا

  .162ص ، 6ج ، قاموس الرجالي، تستر .2
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  يعدعبل بن علي خزا. 2

درجلالـت او شـكي    اهل بيت بوده اسـت و  دوستدارانوي از بزرگان 
وي را جزء ضـعفا   2و تنها فاضل جزايري در حاوي الاقوال 1وجود ندارد
؛ قـرار داده اسـت  پسر دعبـل  خود را خواب مستند  جزايري .دانسته است

و دعبل علت  بيند مي گويا پسر دعبل در خواب صورت پدر خود را سياه
  3.سياهي صورت خود را شرب خمر معرفي نموده است

  :اين اشكال بايد گفتدر جواب 
ناقل اين روايت ابو على احمد بـن محمـد بـن احمـد بـن ابـراهيم        .1

 ود بكرى وعلى بن دعبل همگي مجهـول وابى الحسن دا هرمزى بيهقى و
  4.دباشن مي
 باشـد كـه عـدم حجيـت آن واضـح      مستند اين روايـت خـواب مـي    .2
  .باشد مي

                                                 
ج ، عهيوسائل الش ـي، حر عامل؛ 78ص ، الوجيزهي، مجلس؛ 144ص ، 7ج ، همان: ك.ر. 1

  .  369ص ، 30
 .1554شماره ، 3ج ، الاقوال يحاوي، جزائر. 2

از ابـى  : گويـد  مـي  ابو على احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم هرمـزى بيهقـى  : جريان خواب. 3
چـون  : از على بن دعبل بن على خزاعى شنيدم كه گفـت  :گفت الحسن داود بكرى شنيدم كه مي

وقت وفات پدرم رسيد رنگ او تغيير كرد و زبان او بسته شد و روى او سياه شد و وفـات كـرد   
هـاى   و نزديك بود كه من از مذهب او برگردم، بعد از سه روز او را در خواب ديـدم كـه جامـه   

اى پسـر  : خدا با تو چه كرد؟ گفـت ! اى پدر: مبه او گفت. سفيد در بر و كلاه سفيدى بر سر داشت
آنچه تو ديدى از سياه شدن روى من و بسته شدن زبان من از اين جهـت بـود كـه مـن در     ! من

ابـن  (  . خوردم و پيوسته بدين حال بودم تا اينكه رسـول خـدا را ملاقـات كـردم     دنيا شراب مي
  ).266، ص 2ج عيون اخبار الرضا، بابويه، محمدبن علي، 

 .147ص ، 7ج ، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ .4
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، يـده اسـت  را در خواب د 6پيامبر، گفته شود دعبلممكن است . 3
يـت نمـوده   ؤگوئيم دعبـل پيـامبر را ر   مي .فلذا خواب داراي حجت است

  .ماند مي بنابراين عدم حجيت خواب باقي؛ نه فرزندش، است

يا حجيـت  ؤاما در ر، باشد مي ظواهر الفاظ در بيداري داراي حجيت. 4
مثلا اگـر كسـي   ؛ شود مي به ملازمات آن اخذلذا آن محل اشكال است و 

كنـد و   مـي  را ديد نشانه آن است كه به مـادر خـود خـدمت    خواب كعبه
  .دلالت برسوء حال شخص نمي كند سياهي چهره الزامادراينجا 

و روايـات  شود  نمياستناد به اين جريان باعث تضعيف دعبل ، بنابراين
  .باشد وي داراي اعتبار مي

  روايتدلالت 

زمان ظهور هماننـد  تعيين  شود اين است كه مي آنچه از اين روايت استفاده
قيامت علم نـداريم بـه زمـان     زمان قيامت است و همانطور كه به تعيين زمان
 :نمـوده اسـت   يـه شـريفه اسـتناد   آحضـرت بـه    سپس .علم نداريمظهور نيز 

Gَئلَوُنكسنِ يةِ عاعانَ السَرسْاهاقلُْ أيي لا  مبرنْـدهاعْلملِّيهـا  إنَِّماعجهـا  يْقتوإلاِّ ل 
كه مفسرين از اين آيه سختي و دشواري  F 1والأْرَ ض السماوات فْي ثَقَلُتَ هَو

  2.اند علم به قيامت براي زمينيان و آسمانيان را برداشت نموده
به زمان قيامت علم ندارند از زمان  :در نتيجه همانگونه كه اهل بيت

 .ظهور نيز بي اطلاع هستند

                                                 
 .187آيه ،سوره اعراف. 1

ثقـل را   يالبته علامـه طباطبـائ   .778ص ، 4ج ، انيمجمع الب، فضل بن حسني، طبرس. 2
 از اسـت )امـت  يق( آن بـه  راجع كه آنچه: ديفرما ي ميو؛ داند مي امور يمربوط به تمام

 .اسـت  ثقيـل  همـه  غيـره  و زمين و برآسمانها آنا ت وصف آن به علم و آن ثبوت قبيل
 ). 483 ص، 8  ج، الميزان ترجمه(



 

 

  جلسه دوازدهم

  7مفضل بن عمر از امام صادق: روايت دوم

عنْ أَبيِ ، الحْسنيينِ االلهعنْ محمد بنِ إِسماعيلَ و علي بنِ عبد ، الحْسينُ بنُ حمدانَ
عـنِ الْمفضََّـلِ   ، عنْ محمد بنِ الْمفضََّلِ، اتعنْ عمرَ بنِ الْفُرَ، شُعيبٍ محمد بنِ نصَرٍ

مـنْ   7الْمنْتَظَـرِ الْمهـدي    للْمـأْمولِ   هلْ 7سألَتْ سيدي الصادقَ: قَالَ، بنِ عمرَ
 النَّـاس هلَمعي قَّتوم ْقتفَقَـالَ ؟ و :     قْـتبِو هـورظُه قِّـتوأَنْ ي لَّـهل ـاشح   ـهلَمعي

  تَعـالىَ  االلهلأَنَّـه هـو السـاعةُ الَّتـي قَـالَ      : قَـالَ ؟ يا سيدي و لم ذَاك: قلُتْ.شيعتُنَا
يسئلَُونَك عنِ الساعةِ أيَانَ مرْساها قلُْ إِنَّما علْمها عنْد ربي لا يجلِّيها لوقْتهـا إلَِّـا   

  1؛ ...لا تأَتْيكُم إلَِّا بغْتةًَ لسماوات و الأَْرضهو ثَقلُتَ في ا
آيـا مأموريـت   : پرسـيدم  7از آقايم حضرت صادق: مي گويدمفضل بن عمر

فرمـود ؟ ى خواهـد بـود  مهدى منتظر وقت معينى دارد كه بايد مردم بدانند ك :
حاشا كه خداوند وقت ظهور او را طـورى معـين كنـد كـه شـيعيان مـا آن را       

زيرا وقت ظهور او همـان سـاعتى    :فرمود؟ براى چه !آقا: كردم عرض. بدانند
قلُْ إنَِّما علْمها ؛ يسئلَُونَك عنِ الساعةِ أيَانَ مرْساهاG:فرمايد است كه خداوند مي

 ـ  أتْيكمُ إلَِّـا  عنْد ربي لا يجلِّيها لوقْتها إلَِّا هو ثَقلَُت في السماوات و الْـأرَضِ لا تَ

                                                 
، 5ج ، اثبـات الهـداة  ي، حر عامل؛  433ص ، مختصر البصائر، مانيحسن بن سلي، حل. 1

 . 216ص ، 5ج ، بحار الانواري، مجلس؛  216ص 
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 فقطآن  علم: بگو! ؟ رسد فرامى كى، كنند مى ازتوسؤال قيامت درباره 1؛ Fبغْتَةً
 سـازد  آشـكار  آنرا وقت) تواند نمى( او جز كس وهيچ است من پروردگار نزد

 اسـت ) وبسـيارپراهميت ( سـنگين ، زمـين  و درآسمانها) حتى، قيامت قيام اما(
 !.آيد نمى شما سراغ به، طورناگهانىه ب وجز

  سندبررسي 

  .باشد مي سند اين روايت ضعيف
اين حديث  :گويد قبل از نقل روايت مي)ره ( حسن بن سليمان حلي .1

از محمدبن ابراهيم و وي هم از خط پدر خود اين روايت را نقـل كـرده   
و راويان ميان ابراهيم بن محسـن   باشد مي كه بر اين اساس روايت وجاده

 2.مشخص نيستو حسين بن حمدان 

اما روايان حديث از جمله حسين بـن حمـدان و محمـد بـن نصـير       .2
بلكه در مورد محمد بن نصير مـذمت هـاي صـريحي وارد    ، توثيق ندارند

  3.شده است
از اصـحاب   -روايت يعني مفضـل بـن عمـر كـوفى     ديگر اما راوي .3

روايات ايشان . است -8حضرت امام جعفر صادق و امام موسى كاظم 
از وكـلاى   نيز .شنيده و روايت كرده استبزرگوار بسيارى از آن دو امام 

 7حـديث مفصـل و معـروف وى از حضـرت صـادق     . آنان بوده اسـت 
دليـل روشـنى بـر    ، است» توحيد مفضل« خداشناسى كه مشهور بهدرباره 

                                                 
  .187آيه ، سوره اعراف. 1
2 .» دمحم يدالرَّش حالي الْأخَُ الصَثندبِخَـطِّ   ح ـدجو أنََّه يادآبطاَرنٍ الْمسحنِ مب يمراَهِنُ إبب

تُهَكتَب و ي خَطَّهانأَر و كْرُهذ يتĤْيثَ الدذاَ الْحنٍ هسحنِ مب يمراَهِحِ إباللِ الصالرَّج أبَيِه نْهم ،
 تُهورص 433ص ، مختصر البصائري، حل(؛ »و.(  

 .300ص ، 17و ج  224ص ، 5ج ، ثيمعجم رجال الحدي، خوئ: ك.ر. 3
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موسـى بـن بكـر     .اهميت و شخصـيت وى نـزد حضـرت صـادق اسـت     
 :فرمـود ، رسـيد  7حضـرت كـاظم  ه ل بمفضرحلت چون خبر : گويد مي

  .خدا او را رحمت كند كه پدرى بود بعد از پدر و راحت شد
اى از روايـات كـه در آن از مفضـل     پـاره ه بعضى از دانشمندان ما نظر ب

. انـد  او را مورد قدح قرار داده و به نيكى يـاد نكـرده  ، نكوهش شده است
روايات يا مجعـول و  گويند آن  ولى اغلب محققين نظر موافق دارند و مي

يا در مورد تقيه و براى حفظ مفضل از دشـمنان بـوده اسـت كـه او را از     
  1.وى نكننده و قصد سوئى نسبت ب؛ اصحاب خاص ائمه ندانند

  روايت دلالت 

كـه زمـان ظهـور را ماننـد     باشد  مي روايت قبلمانند دلالت اين روايت 
ظهـور  و همانطور كه به قيامت علمي نداريم به زمان داند  زمان قيامت مي

اما به عنـوان  ، و اين روايت گرچه داراي ضعف سند استعلم نداريم نيز 
   .باشد مي يدي براي روايت قبلؤم
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  جلسه سيزدهم

   محمد بن حنفيه: روايت سوم

يبنْ عع دمَنُ أحب يلرَنَا عْأخَب ـمِ    االلهدـنِ الْقَاسنِ بمالـرَّح دبنْ عى عوسنِ مقَـالَ   ب: 
ينَفْالح ُونسنِ يروِ بمنُ عب دمحي مثَندـةَ قَـالَ     :قَالَ  حرَاسـنُ هب يمـرَاهي إِبثَندح: 

ــالَ   ــرٍ قَ ــنِ بشِْ ب ــد محــنْ م رِ عَــزو ْــنُ الح ب ــي لثَنَا عــد ح: ــم ــنَ س اب ــد محم تع
إِنَّ قبَلَ راياتنَا رايةً لĤلِ جعفَرٍ و أخُْرىَ لĤلِ مرْداسٍ فأََمـا رايـةُ     :يقُولEُالحْنَفية

َبشِي تسفَرٍ فلََيعآلِ ج َلَا إلِىَ شي و ء   فَقلُْـت ـهالنَّاسِ إلَِي أَقْرَب ْكُنت و تبَفَغض ء: 
إِنَّ لبني مرْداسـملكْاً موطَّـداً لَـا     االلهو اي  ت فداك إِنَّ قبَلَ راياتكُم رايات قَالَجعلْ

 يدعْالب يهنُونَ فدرٌ يسي يهف سرٌ لَيسع ملْطَانُهرِ سنَ الخَْيئاً مشَي هِملْطَاني سرِفُونَ فعي
صيح بِهِم صيحةً لَم يبقَ لَهم   و عقَابه االلهيب حتَّى إِذَا أَمنُوا مكْرَ و يقصْونَ فيه الْقَرِ

  مهضَـرَب قَد ا وهونَ إلَِيعتَمجةٌ ياعملَا ج و مهعمساعٍ يلَا د و مهعمجاعٍ يااللهرE 
إِنَّ قبَلَ راياتنَا رايةً لĤلِ جعفَرٍ و أخُْرىَ لـĤلِ مـرْداسٍ فأََمـا رايـةُ آلِ جعفَـرٍ       : يقُولُ

َبشِي تسفلََي َلَا إلِىَ شي و ء  اكدف ْلتعج ْفَقلُت هالنَّاسِ إلَِي أَقْرَب ْكُنت و تبَفَغض ء
اتاير كُماتايلَ رَاي  قَالَ إِنَّ قب اسٍ االلهورْدي منبـي     إِنَّ لرِفُـونَ فعطَّداً لَا يولكْاً مم

سلْطَانهِم شَيئاً منَ الخَْيرِ سلْطَانُهم عسرٌ لَيس فيه يسرٌ يدنُونَ فيه البْعيد و يقصْـونَ  
قَابه صيح بِهِـم صـيحةً لَـم يبـقَ لَهـم راعٍ      و ع االلهفيه الْقَريِب حتَّى إِذَا أَمنُوا مكْرَ 

  مهضَـرَب قَد ا وهونَ إلَِيعتَمجةٌ ياعملَا ج و مهعمساعٍ يلَا د و مهعمجـي    االلهيثلًَـا فم
أَنَّهم قادرونَ علَيهـا  حتَّى إِذا أخََذَت الأَْرض زخْرُفَها و ازينتَ و ظنََّ أَهلُها G كتَابهِ
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إِنَّ هـذه الĤْيـةَ نَزلََـت     االلهثُم حلفَ محمد ابنُ الحْنَفيةِ بِ F1أتَاها أَمرُنا لَيلًا أوَ نَهاراً
يهِمف. ْكُونَ :فَقلُتلهتىَ ييمٍ فَمظرٍ عبأَِم ؤلَُاءنْ هي عثْتَندح لَقَد اكدف ْلتعفَقَالَ؟ ج: 

وعـد قَومـه    7إِنَّ موسـى  .خَالفَ علْمه وقتْ الْموقِّتينَ االلهويحك يا محمد إِنَّ 
عزَّ و جلَّ زيِادةُ عشَرَةِ أيَامٍ لَـم يخبِْـرْ بِهـا موسـى      االلهثلََاثينَ يوماً و كَانَ في علْمِ 

خَذوُا الْعجلَ منْ بعده لَما جاز عنْهم الْوقتْ و إِنَّ يونسُ وعد قَومه فكََفَرَ قَومه و اتَّ
أَنْ يعفُو عنْهم و كَانَ منْ أَمرِه ما قَد علمت و لكَـنْ إِذَا   اهللالْعذَاب و كَانَ في علْمِ 

لرَّجلُ بتِ اللَّيلةََ بِغَيرِ عشَاء و حتَّى يلْقَاك الرَّجـلُ  رأيَت الحْاجةَ قَد ظَهرَت و قَالَ ا
ء  شَـي اي  هذه الحْاجةُ قَد عرَفْتُها فَمـا الْـأخُْرىَ و   :قلُتْ .بِوجه ثُم يلْقَاك بِوجه آخَرَ

يقَالَ؟ ه: ُتَقْرضِهَتس ْطلَقٍْ فَإِذَا جئِت هجبِو لْقَاكي     ـهجالْو ـكَـرِ ذلبِغَي كيقَرضْاً لَق
 كَذل نْدنْ قَريِبٍفَعةُ محيالص َ2 ؛ تَقع  

همانا پيش از پرچمهاى مـا  : گفت شنيدم محمد بن حنفيه مى«: محمد بن بشر گويد
امـا   3،پرچمى از آن آل جعفر و پرچم ديگرى متعلقّ بـه فرزنـدان مـرداس اسـت    

مـن   .يابـد  پرچم فرزندان جعفر چيز مهمى نيست و به چيز مهمى هم دسـت نمـى  
فدايت شوم مگـر پـيش از   : و گفتم - و نزديكترين مردم به او بودم - شدم خشمگين

بـه خـدا قسـم بنـي     ، آرى: گفـت ؟ پرچمهاى شما پرچمهاى ديگرى خواهد بـود 
ت و قدرتشان خيـرى  اى خواهد بود كه در دوران حكوم مرداس را حكومت آماده

در آن ، حكومت ايشـان پـر مشـقتّ بـوده و آسايشـى در آن نباشـد      ، د ديدننخواه
و نزديك را از خود دور گرداننـد تـا همـين كـه     ، دور را به خود نزديك، حكومت

اى بر ايشان زده شود كه ديگر  خود را از مكر خداوند و كيفر او ايمن ديدند صيحه
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البْجلي عنْ محمـد بـنِ سـناَنٍ عـنْ أبَِـي       الْفضَْلُ بنُ شاَذاَنَ عنْ عمرَ بنِ مسلمٍ «: متفاوت
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  ).427ص ، الغيبة(؛ »...:  موضع الْحاجةِ أنََّه قاَل
3 .اس است: فرموده است ;علاّمه مجلسىبنى مرداس كنايه از بنى عب .  
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اى كه آواز خـود   كند به جاى ماند و نه فراخوانندهنه نگهبان و رهبرى كه جمعشان 
را به گوش ايشان رساند و نه جماعتى كه بـر آن محـور گـرد آينـد و خداونـد در      

حتَّـى إذِا أخََـذتَ الْـأرَض زخرْفُهَـا و     : كتاب خود مثلى براى ايشان زده است كـه 
َنتيو اهـل  [يابـد   و آرايش مـى  تا زمانى كه روى زمين زيبائى خود را گرفته؛ 1... از

ناگاه امر ما شبانه يـا بـه روز   ه اند ب كنند كه آنان مسلطّ بر زمين شده زمين گمان مى
آنان درباره  سپس محمد بن حنفيه به خدا سوگند ياد كرد كه اين آيه - ]بر آن رسد

فدايت گردم تو امر بزرگى از اينـان بـراى مـن حـديث     : من گفتم .نازل شده است
علـم   !اى واى بـر تـو اى محمـد   : گفـت ؟ شـوند  ى ايشان نابود مـى س كپ، كردى

همانـا  ، كننـد  كننـدگان وقـت معلـوم مـى     خداوند خلاف زمانى اسـت كـه تعيـين   
ولى در علم خداوند عزّ و جـلّ ده روز  ، وعده داد قوم خود را سى روز 7موسى

پـس از  پس قـوم موسـى كـافر شـدند و     ، افزون بود و موسى را از آن آگاه نفرمود
و نيـز   .گوساله را به پرستش گرفتند، رفتن او به هنگام سر رسيدن و گذشتن وقت

يونس قوم خود را وعده عذاب داد در حالى كه در علم خداوند گذشت از ايشـان  
اما هنگامى كه ديدى نيازمندى آشـكار شـده و   ، دانى و كار او چنان شد كه مى، بود

بـا  ) امـروز ( بالين نهادم و تا آنگاه كه مردىشب را بدون شام سر به : گويد مرد مى
 - كنـد  با روئى ديگر با تو ملاقـات مـى  ) فردا( سپس، شود اى با تو روبرو مى چهره

: گفـت ؟ ولى آن ديگرى چه چيزى است، من گفتم اين نيازمندى كه گفتى فهميدم
 روى ولى وقتى نزد او مـى ، كند منظور اين است كه با تو با روى گشاده برخورد مى

پـس بـدان    - شـود  قرضى از او بگيرى با روى ديگرى با تـو مواجـه مـى   وام و كه 
  .»هنگام به زودى آن صيحه واقع خواهد شد

  سندبررسي 

 ابراهيم ابن ابـي هراسـه  و  در اين روايت دو نفر از قبيل علي بن حزور
   .توثيق ندارند) ابراهيم بن هراسه(
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بـرادر و عمـوي وي   ، كه پـدر  باشد مي بن حنفيه از بزرگان اماميه محمد اما
از ، بنـابراين ؛ وجـود نـدارد  اي  باشند و در جلالت وي شـبهه  از معصومين مي
تنها كلام ما اين اسـت كـه كـلام وي از خـود وي      .نداريماي  اين بابت شبهه

چنـين مضـموني از معصـوم     بگوئيم اينكه الا؛ نقل شده است نه از معصومين
 1.يد كلام معصوم استؤلام وي مكو  براي ما رسيده باشد

 روايت دلالت 

نـد اسـتناد داده   اودر اين روايت مثل دو روايت قبل علم ظهـور بـه خد  
  .شده است

  منافات نداشتن بين علم امام و ندانستن زمان ظهور

تاكنون به اين نتيجه رسيديم كه نه تنها عالمان ديني و شـيعيان از زمـان   
و . از زمان ظهور اطـلاع ندارنـد  بلكه اهل بيت نيز ، باشند ظهور مطلع نمي

چـرا كـه آنهـا بـه     ، منافاتي نـدارد  :اين مطلب با گستره علم اهل بيت
باشد آگـاهي كامـل داشـته و اسـرار      مي علومي كه مورد نياز هدايت بشر

اما برخي از علوم هستند كه بنا بر روايات اختصاص ، دانند الهي را نيز مي
تـوان   به عنوان نمونه مي؛ لاع نداردنها اطآبه خداوند داشته و هيچ كس از 

  : ت اشاره كردبه اين رواي

                                                 
امامت و عدم حضور در كربلا  يمطرح شده از جمله ادعا يشبهات يت ويشخص درباره. 1

سوالات پاسـخ داده شـده و    يهفت جلسه به تمام يت در طيكه در بحث خارج مهدو
؛  84ص ، 4ج ،  مـرآة العقـول فـي شـرح أخبـار آل الرسـول       :ك.ز رين. ديچاپ گرد

؛  309ص ، 2ج ، يـة فوائد الرجالي، مامقان؛ 261ص ، يةام المكيالا، نينجم الدي، طبس
 101ص ، 18ج ، ثيمعجـم رجـال الحـد   ي، خوئ؛  561ص  1ج ، ليرسـا ي، د ثانيشه

 ).ترجمه مختار(
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أحَمد بنُ محمد عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ أوَ عمنْ رواه عنِ ابنِ أَبيِ عميرٍ عنْ جعفَـرِ بـنِ   
: قَالَ 7االلهبيِ عبد عثْمانَ عنْ سماعةَ عنْ أَبيِ بصيرٍ و وهيبٍ عنْ أَبيِ بصيرٍ عنْ أَ

لَّهنِ  إِنَّ ليلْمع      لْـمع و اءـدْكُـونُ البي كَنْ ذلم وإلَِّا ه هلَمعخْزوُنٌ لَا يكْنُونٌ مم لْمع
هلَمنُ نَعَنح و هاءأَنبِْي و َلهسر و َكَتهلَائم هلَّم1؛ ع 

يكـى  ؛ ه خـدا را دو علـم اسـت   نقل كـرد ك ـ  7ابو بصير از حضرت صادق
كسى جز او خبر ندارد كه از همين نوع بداء است و ديگـرى  و مخزون است 

 .دانيم ما نيز ميو ملائكه و انبيا و رسل آموخته ه علمى است كه ب

  جمع بندي 

روش اهـل بيـت روش    نچه در اين بخش بايد گفـت ايـن اسـت كـه    آ
آن از توقيـت نهـي    بلكـه بـالاتر از  ، نبـوده اسـت   و تعيـين وقـت   توقيت
حتـي  ( با توجه به سه روايت مـذكور بـه هـيچ عنـوان كسـي      اند و نموده

چرا كه زمان ظهـور ماننـد زمـان    ، دند تعيين وقت نماينتوان نمي) :ائمه
   .باشد قيامت مي

آيد كه هيچ يك از علما و اوليـاي ديـن و حتـي     مي از اين جا به دست
و همانگونـه كـه تـاكنون از     .عرفا نمي توانند ادعاي تعيين وقـت نماينـد  

طرف هيچ عالمي زمان احتمالي وقوع قيامـت عنـوان نگرديـده نبايـد بـه      
چه ، متمايل گشت 7سمت توقيت احتمالي درباره ظهور حضرت مهدي

  .نمايدحتمي دي ادعاي تعيين وقت برسد به اينكه فر
  

                                                 
ــان. 1 ــدر ا. 163ص ، 26ج ، هم ــه رواين زمي ــن ــي ــده اســت يات فراوان : ك.ر .وارد ش

  .26ج ، الانوار بحار



 

 

  :فصل سوم

  موضع علما نسبت به توقيت

  



 

 

  جلسه چهاردهم

   اند عالماني كه توقيت كرده

يكي از هشدارهاي جدي در مساله مهدويت بحـث از توقيـت و تعـين    
امـا بـا   . بيـان شـد   ه روايات آن مبني بر تكذيب موقتينكوقت بوده است 

مشـاهده  ) اعم از اهل سنت و شيعيان( بعضي از افراداين وصف در ميان 
  .اند زماني مشخص نموده ]يا پايان دنيا[شود كه گويا براي ظهور مي

   آلوسي شافعي. 1

 و تفسـير  از پـس  اعـراف  سوره 187آيه ذيل در خود تفسير در آلوسي
  :گويد مي بحث پايان در خود ديدگاه بيان

 بـه اي  عده اما؛ ندارد وجود قيامت زمان به علمي كه دهد مي نشان آيات ظاهر
 پيـامبر  كـه  انـد  دانسته سال هزار هفت را دنيا عمر كه ندكرده ا استناد رواياتي

 سـيوطي  بـه  افـراد  ايـن  جمله از؛ است رسيده بعثت به ششم هزاره در اسلام
  1.كرد اشاره توان مي

                                                 
 أن ذكـر  و سـنة  آلاف سبعة الدنيا عمر أن في أحاديث عدة السيوطي الجلال أخرج و« .1

 علـى  استدل و، سنة خمسمائة عليها الزيادة تبلغ لا و سنة ألف على تزيد الأمة هذه مدة
 -الألف الأمة هذه مجاوزة عن بالكشف -المسماة رسالته في ذكرها آثار و بأخبار ذلك

 الآخـر  نصـفها  و دنيـا  نصـفها  لأن بالمخضـرمة  الثانية الألف هذه لذلك بعضهم سمى و
� 
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  :گويد مي ديگر ييجا در
 الدنيا عمر وأن سنة آلاف ستة البعثة زمن إلى كان منذ أنه إلى منا الكثير ذهب«

تعـداد كثيـري از بزرگـان مـا      1؛»ذلك في كثيرة أخباراً ورووا سنة آلاف سبعة
هستند كه عمر دنيا تا زمان بعثت شش هزار سال بوده و كل عمر دنيـا هفـت   

  .اند يادي در اين باره روايت كردهباشد و اخبار ز هزار سال مي

كنـد كـه بيـانگر توقيـت      مـي  روايـاتي را ذكـر   نعيم بن حمـاد  يا اينكه
ظهور رخ خواهـد داد و   240كند كه در سال  از ابي قبيل نقل مي .باشد مي

قيـام   200كند كه امـام در سـال    مي در نقلي ديگر از محمد بن حنفيه بيان
  2.خواهد نمود

  محمدبن محمد شعيري. 2

كتب روائي ما هم رواياتي هر چند ضعيف نقل شـده كـه در    يدر بعض
از جملـه روايتـي كـه در كتـاب     ؛ آن سال ظهور را مشخص نموده اسـت 

  : جامع الاخبار بدين طريق نقل شده است
و سبالٍ و في خبَرٍ آخَرَ سنةََ ثَمانينَ و ستِّمائةٍَ تَظْهرُ امرَأَةٌ يقَالُ لَها سعيدةُ مع لحيةٍ 

      هـذه ـرَاقِ وـيرُ إلَِـى الْعَتس نَـانٍ وع ْألَف َائَتيي مف يدعنَ الصي مْالِ تأَتثلَْ الرِّجم
الْقصةُ طَويِلةٌَ عظيمةٌ ما ذَكَرتُْها و في سنةَِ سـبعٍ و ثَمـانينَ و سـتِّمائةٍَ يظْهـرُ مـنَ      

لهَ الْمريِد في سبعمائةَِ قنْطَاريِةٍ علىَ كلُِّ قنْطَاريِةٍ صـليب تحَـت   الرُّومِ رجلٌ يقَالُ 

                                                                                               
� 

 لا كما بناه ما جميع ينهدم فيها نحن التي المائة رأس على المهدي يظهر لم إذا و، أخرى
 ).12 ص، 5 ج، العظيم القرآن تفسير في المعاني روح( ؛»راجعه من على يخفى

ن يدر ادامه ا يالبته خود آلوس؛ نساء سوره 4 تا1 هيآ ليذ، 399 ص، 2ج، يالمعان روح .1
 .رد يپذ يدگاه را نمينوع د

 .168و 122ص ، ياخبار المهد يف يالعرف الوردي، وطيس .2
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 هانمي زف ةٌ طَويِلةٌَ ويمظةٌ عصق هذه و يرَانَنص و ِفَارِسٍ إِفْرَنجْي ْيبٍ ألَفلكلُِّ ص
َقَالُ لهكَّةَ ينْ ملٌ مجر هِمإلَِي خْرُجرْبٍ ينُ حانُ بفْيس       قْـتـنْ وـرٍ آخَـرَ مَـي خبف و  

ِخُروُجه  دمحمِ آلِ مورِ قَائلَـا       6إلِىَ ظُه مٍ وـوةُ يـادِكُـونُ زيرٍ لَـا يانُ أَشْهثَم
  1؛  نُقصْان

 با ريش و سبيل كه مثـل  نهصد و هشتاد ظاهر شود زنى به نام سعيده سال در
ز زمين مصر با دويست هزار سواران بيايد و حركت كند تا باشد و ا مي مردان

و در سال نهصد و هشـتاد و هفـت    .ست طويل و عظيما اي عراق و اين قصه
گويند در ميـان هفتصـد قنطاريـه و     مريد مي كه او را ظاهر شود از روم مردي

بر هر علمى قنطاريه صليبى است و در زير هر صليب هـزار  ؛ ستا اين علمي
در زمـان او   .ست عظيم و طويـل ا اي نصراني و اين قصه ر فرنگى وهزار سوا

خبر  در و گويند بيرون آيد از ايشان مردى از مكه كه او را سفيان بن حرب مي
هشـت   6تا ظهور قائم آل محمد) سفيان بن حرب ( ديگر وقت خروج او

   .نباشد يك روز زياد و نه كم؛ ماه باشد

امـا مولـف   ، شيعه سـازگار نيسـت   اين روايت گرچه ضعيف و با مباني
   .كتاب مذكور آن را نقل نموده است

وجـود داشـته انـد كـه      يا صـوفيه  در ميان شيعيان نيز افرادي از عوام و
از جمله آن افراد پير غلام علـي  ؛ براي ظهور زماني را مشخص نموده اند

نوشـته كـه زمـان     2هبا عنوان رساله مبشره شاهياي  طوسي است كه رساله
شـاه طهماسـب بـه عنـوان آخـرين پادشـاه        داند و مي 963ر را سال ظهو

                                                 
 .143ص، جامع الاخباري، ريمحمد بن محمد شع .1

افت يتوان در مي ن ناميه است كه از اينام رساله بر اساس نوشته خود مولف مبشره شاه .2
 ـيعو شاه  ياست كه از بشارت به ظهور حضرت مهد يبيترك شـاه طهماسـب در آن    ين

بشارت شاهانه وصف شـده   يب بشارت به ظهور به عنوان نوعين ترتيعرضه شده و بد
 ). 320ص ، نيان دروغيمهد، انيرسول جعفر( .است
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  .گيرد مي قرار 7معرفي شده و پس از او دولت در اختيار امام مهدي

  خواجه طوسي. 3

كند كه گويا وي سال  شيخ بهائي نيز اشعاري را از خواجه نصير نقل مي
  1.را سال ظهور معين كرده است 1030

ــي وز مهــدي و دجــال نشــان    بيـنم  مـي  در الف و ثلاثين دو قـران  ــنم  م   بي

  بيـنم   مـي  سري است نهان و من عيـان     يا ملك شود خراب يـا گـردد ديـن   

عدم علم ، اما آنچه كه در ميان علماي شيعه و محققين آنها مطرح است
به زمان ظهور بوده و صريحا در عبارت هاي خود به ايـن مطلـب اشـاره    

  .كنيم مي از عبارات اشارهبه برخي جا  در اين .اند نموده

                                                 
  .78ص ، 2ج ، الكشكول .1



 

 

  جلسه پانزدهم

  اند عالماني كه نفي توقيت كرده

  نعماني. 1

  :كه حضرت فرمودند كند نقل مي 7روايتي از امام صادق ايشان 
اندازه عمر حضرت خليل كـه يـك صـد و    ه از فرزندان من آنكه قائم است ب

سپس غيبتى در ، اين مقدار قابل درك است كند و تا بيست سال است عمر مي
قيافه جوان رشـيد سـى و دو سـاله    ه خواهد نمود و ب) روزگار طولاني ( دهر

 ـ ظهور مي و او ، گردنـد  او بـاز مـي  ه كند تا آنجا كه گروهى از مردم از اعتقاد ب
كند همان طـور كـه از سـتم و تجـاوز پـر شـده        زمين را پر از عدل و داد مي

  1.باشد

                                                 
حدثنَي عمـرُ بـنُ طَرْخَـانَ    : حدثنَاَ جعفَرُ بنُ محمد بنِ مالك قاَلَ: محمد بنُ همامٍ قاَلَ« . 1

عنْ أبَِي عبـد   7عنْ علي بنِ عمرَ بنِ علي بنِ الْحسينِ  حدثنَاَ محمد بنُ إِسماعيلَ: قاَلَ
الْقاَئم منْ ولْدي يعمرُ عمرَ الْخَليلِ عشْرِينَ و مائَةَ سـنَةٍ  : أنََّه قاَلَ 7جعفَرِ بنِ محمد  االله

لاَثينَ سنَةً يدرى بِه ثُم يغيب غيَبةً في الدهرِ و يظْهرُ في صورةِ شاَب موفقٍ ابنِ اثنْتَيَنِ و ثَ
؛ »حتَّى تَرْجِع عنْه طاَئفَةٌ منَ النَّاسِ يملَأُ الْأَرض قسطاً و عدلاً كَما ملئتَ ظُلْمـاً و جـوراً  

  ).189ص الغيبة، نعماني، (
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ل اين روايت توضيحاتي دارند مبني براينكه رواياتي كه در آن پس از نق
توقيت نموده اند براي تسكين قلوب شيعيان بوده است نه اينكـه توقيـت   

  :عبارت وي بدين صورت است .قطعي بوده باشد، :ائمه
ما ينبغي لعاقل ذي بصيرة أن يطول عليه الأمد و أن يستعجل أمر االله قبل أوانه و 

 تغيير و لذكرا للوقت الذي ذكر أنه يظهر فيه مـع انقضـائه فـإن    حضور أيامه بلا
اين ( ...الذي يروى عنهم في الوقت إنما هو على جهة التسكين للشيعة 7قولهم

و التقريب للأمـر  )ورد آتوان با قسمت تربي بالاماني  مي قسمت از كلام وي را
يتا فلا تصـدقوه و لا  عليها إذ كانوا قد قالوا إنا لا نوقت و من روى لكم عنا توق

تهابوا أن تكذبوه و لا تعملوا عليه و إنما شأن المؤمنين أن يـدينوا االله بالتسـليم   
و كانوا أعلم بما قالوا لأن من سلم لأمـرهم و تـيقن    7لكل ما يأتي عن الأئمة
  1؛  له دينه أنه الحق سعد به و سلم

بـه نظـرش   شخص عاقلى را كه داراى بينش است سزاوار نيست ايـن مـدت   
طولانى بيايد و خواستار پيش رسيدن و جلو افتادن امر خدا قبل از فرا رسيدن 

و نيز بـه  ، بدون اينكه در وضع مردم تغييرى حاصل شده باشد، زمان آن باشد
شود مگر پـس از تمـام    خاطر داشتن وقتى كه در خبر آمده كه وى ظاهر نمى

بخشيدن به شيعيان و نزديك همانا اين گفته تنها براى آرامش خاطر ، شدن آن
) بـراى ظهـور  ( ما زمـانى را «: اند زيرا ايشان خود فرموده، نشان دادن آن است

كنيم و هر كس تعيين وقتى را از ما بـراى شـما روايـت كـرد او را      تعيين نمى
بخوانيد هراس نداشته باشـيد و بـدان    گوتصديق نكنيد و از اينكه او را دروغ

كه مؤمنان دارند آن است كه با تسليم در برابر همه  اى وظيفه» گفته عمل نكنيد
بـر طريـق    -ترند اند خود آگاه چه گفتهبه آنو آنان  -رسيده :آنچه از امامان

زيرا كسى كه به امر آنان تسليم شود و ، دين خدا و با اعتقاد به آن گام بردارند
ديـن  و ، يقين داشته باشد كه همان حقّ است بدان وسيله رستگار خواهد شد

                                                 
  .190ص ، الغيبةي، نعمان .1
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  .او برايش در امن و سلامت خواهد ماند

  صدوق شيخ. 2

 برقـرار  )بويـه  آل پادشـاه ( الدولـه  ركن با كهاي  جلسه در صدوق شيخ
   :فرمود ظهور زمان بر مبني الدوله ركن سوال جواب در؛ شد

، سـاخته  غايـب  مـردم  نظـر  از مصلحتى و حكمتى به سبب را امام تعالى خداى
 نيز حديث در كه همچنان؛ نداند تعالى خداى غير را او ظهور وقت كه بايد پس
 ابهـام  مقـام  در تعـالى  خداى و »الساعة مثل ولدي من القائم مثل« كه است واقع
 عنْـد  علمْهـا  إنَِّمـا  قلُْ مرسْاها أيَانَ الساعةِ عنِ يسئلَوُنكGَ: كه فرموده ساعة حال
   F.1بغتْةًَ إلَِّا تأَتْيكمُ لا الأْرَضِ و السماوات في ثقَلُتَ هو إلَِّا لوقتْها يجلِّيها لا ربي

  شيخ طوسي . 3

وقت خروج حضرت مهدي به طور مشخص و به صورت تفصيلي بـراي مـا   
باشد و امام از ما غايب است تا زمـاني كـه خداونـد بـه ايشـان       مشخص نمي

بنـا  ( 2توقيـت آمـده اسـت   اخبـار سـخن از   در بعضـي   راگ. ج بدهدرَاجازه فَ
اين مانع نمي شود كه خداوند تبارك و تعـالي در   )صحت اين اخبار فرضبر

معين فرموده باشد پس اگـر اوضـاع و   ، يكي از همان زمان هايي را ذكر كرده
ان ديگـري  م ـكنـد و آن وقـت بـه ز    مـي  مصلحت نيز تغيير، احوال تغيير كرد

در زمان هاي بعدي هم همين مسـاله جـاري اسـت و     مسلماً. شود مي موكول

                                                 
1. »  و للحكـم  غـاب  بانـه  فاجـاب ؟ يظهر وقتاي  في 7الامر صاحب الامام ان قال ثم 

 النبوى الحديث عليه يدلّ و، تعالى اللّه الا  ظهوره  وقت يعلم لا و الناس نظر عن المصالح
 وقـت  ابهـام  مقـام  في تعالى اللّه قال و، الساعة مثل ولدى من القائم مثل: قال 6انه

؛ »لوقتْهـا  يجلِّيهـا  لا ربي عنْد علْمها إنَِّما قُلْ مرْساها أَيانَ الساعةِ عنِ يسئَلوُنَك: الساعة
 ).27ص، الأخبار معاني(

  . ن رسالهيمثل خبر اول از فصل اول هم .2
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بلكـه  ، ت دارديوولابنابراين نه وقت معين شده . توضيح بر همين اساس است
خير بيفتد تا ايـن كـه آنچـه    أتحت شرايطي به تتواند  مي هر وقت ديگري هم

خير در ظهور است تكرار نشود و زماني فرا برسد كه هيچ چيـز آن  أموجب ت
 1.و حتمي باشدرا تغيير نداده 

  پاسخ به يك اشكال 

در ميان علماي اماميه كسي را سراغ نداريم كـه زمـاني را بـراي ظهـور     
و اگر هم مـواردي از   .تعيين نموده باشد و يا اينكه اين كار را جايز بداند

علما مطرح شده است به صورت احتمالي بـوده و خـود ايـن بزرگـواران     
  .اميدوار بودها  قطع به اين زمان بيان كرده اند كه نمي توان به صورت

و حضـرت   ;تـوان بـه علامـه مجلسـي      مي از جمله اين عالمان ديني
  .اشاره نمود ;االله بهجت  آيت

                                                 
 .425ص، الغيبةشيخ طوسي،  .1



 

 

  جلسه شانزدهم

  علامه مجلسي. 4

ذيـل آن   علامه مجلسي در كتاب رجعت روايـاتي را نقـل نمـوده و در   
ويا براي ظهور وقتي تعيين شده اسـت و دولـت   توضيحاتي داده اند كه گ

  .اند دانسته 7به دولت امام مهدي صفويه را متصل
  .ما پس از بيان كلام ايشان به توضيح و تبيين مطلب خواهيم پرداخت

ايشان در قسمتي از كتـاب خـود و پـس از نقـل روايـت ذيـل چنـين        
  :اند فرموده

عنْ أحَمد بنِ عمرَ عنِ الحْسينِ بنِ موسى   الحْسينِ عنْ أَبِيهابنُ عقْدةَ عنْ علي بنِ 
  :أَنَّـه قَـالَ   7عنْ معمرِ بنِ يحيى بنِ سامٍ عنْ أَبيِ خَالد الكَْابلي عنْ أَبِـي جعفَـرٍ  

فلََا يعطَونهَ ثُم يطلْبُونهَ فلََـا يعطَونَـه    يطلْبُونَ الحْقَّ  كأََنِّي بِقَومٍ قَد خَرجَوا بِالْمشْرقِِ
فَإِذَا رأوَا ذلَك وضَعوا سيوفَهم علىَ عواتقهِم فَيعطَونَ ما سألَُوا فلََا يقبْلُونَـه حتَّـى   

ما إِنِّـي لَـو أَدركْـت ذلَـك     يقُوموا و لَا يدفَعونَها إلَِّا إلِىَ صاحبكُِم قَتلَْاهم شُهداء أَ
  1؛ لأََبقَيت نَفسْي لصاحبِ هذَا الأَْمر

گويـا  : نمايـد كـه فرمـود    روايت مـي  7ابو خالد كابلى از امام محمد باقر 

                                                 
  .243ص، 52 ج، بحارالأنوارمجلسى،  .1
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، انـد  قيام كرده) خلافت( بينم كه در شرق براى طلب نمودن حق مردمى را مى
. رسـند  ولى به آن نمـى ، كنند ا قيام مىباز آنه. دهند ولى اين حق را به آنها نمى

كنند و آنگاه آنچه را كـه   وقتى كه چنين ديدند شمشيرهاى خود را حمايل مى
پذيرند تا آنكه كارشـان سـامان پيـدا     ولى آنها نمى، دهند خواهند به آنها مى مى
دهنـد جـز بـه     را به آنهـا نمـي  ) دولت جهانى آل محمد( اما باز اين حق، كند

اگـر مـن آن روز را   ! آگاه باشيد. تولين آنها از جمله شهيدانندمق، صاحب شما
  .كردم كردم خود را براى صاحب الامر ذخيره مي درك مي

   :فرمايد علامه مجلسي مي
كسي كه طلب دين حـق  ، بر صاحبان بصيرت ظاهر است كه از جانب مشرق

بـه غيـر سلسـله    ، و پادشـاهي يافـت   نمود و مردم را به دين حق دعوت كرد
، و در اين حـديث شـريف جميـع شـيعيان را     نبود ـخلداالله ملكهم  ـ صفويه  

است كه بر عاقـل  ها  بشارت، خصوصا انصار و اعوان اين دولت ابد توامان را
  1.پوشيده نيست

توان از اين روايت استفاده نمود تنها تطبيـق روايـت بـر     آنچه را كه مي
يت و زمان ظهور از جانـب علامـه   باشد و سخني از توق مي دولت صفويه

  .به ميان نيامده است

                                                 
 .8ص، رجعتي، مجلس .1



 

 

  جلسه هفدهم

 7روايت ابراهيم بن عبداالله از امام صادق

بــن عــلا و او از پــدرش از  االلهدر غيبــت نعمــانى از ابــراهيم بــن عبــد
و او از پـدر بزرگـوارش و آن حضـرت از     7حضرت امام جعفر صادق

اى از  كنـد كـه آن حضـرت پـاره     روايـت مـي   :مـؤمنين جدش اميـر ال 
 .دافتد را بيان فرمودن اتفاق ميچيزهائى كه بعد از وى تا قيام قائم 

چـه وقـت   ! يـا اميرالمـؤمنين  : كـرد  عـرض  7در آن ميان امام حسـين 
خداوند : فرمود؟ گرداند خداوند زمين را از لوث وجود بيدادگران پاك مي

مگر بعد از اينكه خـون  گرداند  ث وجود بيدادگران پاك نمىزمين را از لو
؛ آنگاه از بنى اميه و بنى عباس به تفصيل سخن گفت.محترمى ريخته شود

 :بعد فرمودند
إِذَا قَام  مانَ  الْقَائـي       بخُِرَاسنزيِـرَةَ بج ـازج لْتَـانِ والْم ضِ كُوفَانَ ولىَ أَرع َغلَب و

ام منَّا قَائم بجِِيلَانَ و أجَابتهْ الْـĤبرُ و الـديلَم و ظَهـرَت لولَـدي رايـات      كَاوانَ و قَ
    ـتإِذَا خَرِب نَـاته و نَـاتنَ هيكَانُوا ب و اترَامْالح ي الأَْقْطَارِ وف تَفَرِّقَاتم التُّرْك

َرَةِ فحيرُ الْإِمأَم قَام رَةُ وصْقَالَ 7كىَالب ةً طَويِلةًَ ثُمكَايح:    و الْـألُُوف ـزَتهإِذَا ج
   ـكلهي رُ والثَّـائ ثُوري رُ وخĤْال قُومي نَاكه الخَْروُف شَلَ الكْبقُت و فُوفالص فَّتص

َولُ لههجالْم امالْإِم ولُ وأْمالْم مالْقَائ قُومي رُ ثُمـنْ      الكَْافم ـوه الْفضَْـلُ و و الشَّـرَف
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يظْهـرُ علَـى    -ولْدك يا حسينُ لَا ابنٌ مثلْهُ يظْهرُ بينَ الرُّكْنَينِ في دريِسينِ بـاليينِ 
وانَـه و  طُوبى لمنْ أَدرك زمانهَ و لحَـقَ أَ  -الثَّقلََينِ و لَا يتْرُك في الأَْرضِ الأَْدنَينَ

هامَأي ؛ شَهِد  
قيام قائم هنگامى است كه يك نفر در خراسـان قيـام كنـد و بـر كوفـه و      

و شخصـى از دودمـان   ، بگذرد 2»بنى كاوان«و از جزيره . غالب گردد 1 ملتان
و پرچمهـاى  ، و گيلان به وى بگروند 3»ابر«و مردم ، ما در گيلان قيام نمايد

اند و پيش از  در حالى كه در اطراف پراكنده، ترك براى فرزندم آشكار شود
و پيشـواى  ، آن در ميان زشتيها قرار داشتند هنگامى كه بصره خـراب شـود  

آنگـاه  . سپس داستان مفصـلى را حضـرت حكايـت نمـود    ، امراء قيام نمايد
و صفها بسته گـردد و  ، هزاران نفر براى جنگ آماده شود  هنگامى كه: فرمود
و بعد ديگرى قيام كند و انتقام خون او را بگيرد و  بچه خود را بكشد، قوچ

آن قائمى كه همـه آرزوى آمـدن او را دارنـد و امـام     ، كافر به هلاكت رسد
 .كند ناپيدا كه داراى شرافت و بزرگوارى است قيام مي

در بـين دو ركـن   . پسرى مثل او نيسـت ، اى حسين او از نسل تو است
شـود و بـر    جنگ ظـاهر مـى  ابزار مسجد الحرام با جمعيت اندك و با دو 

نفر از افراد فرومايه را در روى زمين باقى  يابد و يك جن و انس غلبه مى
آن روزگـار  ه حال كسى كه زمان او را درك كند و به خوش ب، گذارد نمي

  .برسد و در آن روزها حاضر باشد
   :گويد مي ;علامه مجلسي

                                                 
  .ملتان از شهرهاى هند نزديك غزنه بوده و امروز جزو كشور پاكستان است .1
  در درياى بصره است چنان كـه فيروزآبـادى در قـاموس گفتـه اسـت     » كاوان«جزيره  .2

 ).ات كاوان نوشته شده استيد مراد كارون باشد كه در روايشا(

  .نام كوهى در آذربايجان است» ابريشتويم« و، گفته شده كه همان نيشابور است .3
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مـان مثـل چنگيزخـان و    ظاهر است كه خروج كننده اشاره است به امراي ترك
رضـوان  ، هلاكوخان و خروج كننده در گيلان اشاره است بـه شـاه ديـن پنـاه    

  .ـ حشره االله مع الائمه الطاهرينـ شاه اسماعيل ماضي ، آرامگاه

امـا بشـارت بـه     :فرمايـد  مـي  دهد تا اين عبارت كه مي بعد علامه ادامه
و اتصـال  و السـلام   تتعجيل ظهور حضرت صاحب الزمان عليه الصـلوا 

  1.به دولت امام البشر از آخر حديث ظاهر است، اين دولت دين پرور
  شرح روايت

اين روايت هم مثل روايت اول از آن توقيت استفاده نشد وتنهـا ايشـان   
اتصال دولت صفويه به حكومت امام مهـدي را تطبيـق   ، بشارت در قالب

  .اند نموده
ايــن اســت كــه ايشــان در  نكتــه ديگــر كــه لازم اســت يــادآوي شــود

 را نقل نموده و در توضـيح روايـت مـواردي را    روايتبحارالانوار همين 
  :فرمايد تطبيق نموده اند و مي

هلاكوخان يـا چنگيزخـان مغـول    » كند شخصى كه از خراسان قيام مي«
شاه اسماعيل صـفوى اسـت   » كند شخصى كه در گيلان قيام مي«و ، است

   :گويند مي اما در ادامه ...و
بعد ذلك لا يلزم أن يكون بلا واسطة و عسى أن يكـون   7قيام القائم«

آمدن قائم آل محمد لزومى ندارد كه بلافاصـله بعـد از ايـن علائـم      ؛قريبا
  2.»باشد و امكان هم دارد كه نزديك باشد

توان از كلام ايشان اسـتفاده توقيـت حتمـي نمـود و تنهـا       بنابراين نمي

                                                 
  .11ص ، رجعتي، مجلس .1
  .237ص ، 52ج ، بحار الانواري، مجلس .2
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 .غير حتمي صورت گرفته است اشكال اين است كه تطبيقاتي

ظهور را بيان كرده اند در بيان  سومين موردي كه ايشان مباحثي از زمان
  .روايت ذيل است

الـم ذلـك     تَعالىَ أَنْزَلَ االلهإِنَّ في حروُف الْقُرْآنِ الْمقَطَّعةِ لَعلْماً جماً إِنَّ  !با لبَِيدايا 
تابْالك  دمحم 6فَقَام     قَـد و ـدلو مـوي دلو و ُتهمَكل َتتَثب و هرَ نُورتَّى ظَهح

في  االلهو تبيانهُ في كتَابِ  :مضىَ منَ الأْلَفْ السابعِِ مائةَُ سنةٍَ و ثلََاثُ سنينَ ثُم قَالَ
و لَـيس مـنْ حـروُف مقَطَّعـةٍ حـرْف       الحْروُف الْمقَطَّعةِ إِذَا عددتَها منْ غَيرِ تكَْرَارٍ

هضَائانْق نْدمٍ عاشي هننْ بمٍ مقَائ اميق ي إلَِّا وَنْقضقَالَ .ي ثُم:     اللَّـام و ـداحو فَالْـأل
ونَ ثُم كَانَ بدو و الصاد تسعونَ فَذلَك مائةٌَ و إحِدى و ستُّ  ثلََاثُونَ و الْميم أَربعونَ

فلََما بلَغتَ مدتهُ قَام قَـائم ولْـد الْعبـاسِ عنْـد       اهللالم   7بنِ علي  الحْسينِ  خُروُجِ
 1؛ و اكْتُمه و عهم ذلَك و يقُوم قَائمنَا عنْد انْقضَائها بِالر فَافْه  المص

                                                 
  :ن صورت پرداخته شده استيت بدين روايدر بحار به شرح ا .1

رسد اين  به نظر من مي! آنچه در حل اين روايت كه از اخبار مشكل و اسرار پنهان است
هاى قرآن اشاره به ظهـور   فرموده حروف مقطعه اوائل سوره 7است كه امام محمد باقر 

  .دولت گروهى از اهل حق و دولت جماعتى از پيروان باطل است
مراد ( »بينه«و » زبِر« را از عدد اسماء حروف مقطعه با 6آن حضرت ولادت پيغمبر

 ماننـد  شـود  مـى  حروف دو يا تركيب هنگام تهجى حروف: است قرار بدينن عبارت ياز ا
 ايـن  اول حـرف . اسـت  بيشـتر  يا و »لام« »ميم« »جيم« مثل حرف سه يا و »تا« و »با«

 و) ج( جيم زبر مثلا. گويند مى »بينه« را آن از بعد حروف و» زبِر« را مركبه حروف گونه
با حـذف مكـررات   ، شود همان طور كه موقع قرائت قرآن تلفظ مىآنها ) است) يم( آن بينه
به اين معنى كه بايد الف و لام و مـيم را نـه حـرف شـمرد و     . است استخراج فرموده، آنها

وقتى كه حروف . به شمار نياورد، همين حروف را كه در اول پنج سوره ديگر نيز ذكر شده
شود و اين موافق  صد و سه حرف مى، هاى قرآن را بدين گونه بشماريم مقطعه اوائل سوره

نگام تولد پيغمبر بعد از گذشتن هفت هـزار  زيرا ه، است 6با تاريخ ولادت پيغمبر اكرم
و بيـان ايـن   «: و اينكه فرمود. گذشته بود، و صد و سه سال از ابتداى خلقت حضرت آدم

� 
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همين معنى بـود كـه مـا    » در حروف مقطعه قرآن وقتى بدون تكرار آن را بشمارى هست
مـثلا  ( هر يك از ايـن حـروف مقطعـه اوائـل قـرآن     : و اينكه حضرت فرمود .بيان داشتيم
آن ، كـه چـون آن حـروف بگـذرد    ، اشاره است به ظهور دولتى از بنى هاشم) مجموع الم

است اشـاره بـه ظهـور دولـت     » بقره«كه در اول سوره »  الم«مثلا . آيد دولت هم پديد مى
 .است 6پيغمبر

پـس دولـت او   ؛ دولت عبد المطلب بود، زيرا نخستين دولتى كه در بنى هاشم پديد آمد
و از موقع ظهور دولت او تـا ظهـور دولـت پيغمبـر و بعثـت آن سـرور       . است مبدء تاريخ

» الم«پس ) با حساب ابجد( .است» الم«نزديك به هفتاد و يك سال بود كه مطابق با عدد 
آل «دوم كه در اول سـوره  »  الم«هاى قرآن  آنگاه به ترتيب سوره .اشاره به اين معنى است

زيرا قيام آن حضرت در اواخر سال . باشد مي 7سين است اشاره به قيام امام ح» عمران
كـه  ( سيزده سال بود) شود كه در اينجا مبدأ تاريخ فرض مى( شصت هجرى و بعثت پيغمبر

دانيم كه شيوع دعوت پيغمبر و بـالا گـرفتن كـار آن     و مي) جمعا هفتاد و سه سال ميباشد
يام امام حسين با هفتاد و يك از آن موقع تا ق، و بنابراين( حضرت از سال دوم بعثت بوده

 ).است منطبق است» الم«سالى كه عدد 

» اعـراف «رسد كه در اول سوره  مي»  المص«هاى قرآن نوبت به  سپس به ترتيب سوره
ولى اين تطبيـق  ، دولت بنى عباس پديد آمد) شود سال مى 161كه ( است و با گذشتن آن

 132اى بيعـت گـرفتن آنهـا در سـال     زيرا ظهور دولت بنى عباس و ابتد، نمايد مشكل مى
) كـه مبـدء ايـن تـاريخ اسـت     ( سال از بعثـت  145هجرى بوده و حال آنكه در آن موقع 

ولى ممكن است اين مشكل را بـه چنـد   ! گذشت و اين موافق با مضمون روايت نيست مى
، بدانيم به اين معنـى كـه مبـدأ   » الم«اول اينكه مبدأ اين تاريخ را غير مبدأ : كردوجه حل 

زيرا ابتداى دعوت بنى عباس در سنه صد هجرى بود و آشكار ، باشد 6ولادت پيغمبر
لذا از ؛ شدن نهضت آنها در خراسان در سال صد و هفت يا صد و هشت هجرى روى داده

 ).مطابق عدد المص( باشد موقع ولادت پيغمبر تا آن موقع صد و شصت و يك سال مي

استقرار دولت و سلطنت آنها باشـد كـه در اواخـر    ؛ دوم اينكه منظور از قيام بنى عباس
در اين صورت با اين تاريخ كه مبـدأ آن بعثـت پيغمبـر    . زمان منصور دوانقى انجام گرفت

  .سازد باشد مي
� 
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» مغاربـه «سوم اينكه اين حساب مبنى بر اساس حساب ابجـد قـديم باشـد كـه آن را     
شصت است » صاد«ب آنها در حسا، ثخذ و ضظغ در آن است، قرشت، و سعفص. نامند مى

م گفـت  يخواه» كتاب القرآن«چنان كه در ، شود صد و سى و يك مى» المص«و بنابراين 
و ) يعنى ابجد قديم( در خبر رحمه بن صدقه مبنى بر همين حساب است» المص«حساب 

هجـرى دعـوت   117زيرا در سال ، باشد موافق مي» الم«با تاريخ » المص«بنابراين تاريخ 
و چـون  ( در خراسان آشكار گرديد و بعضى از آنها را گرفته به قتل رسـانيدند بنى عباس 

  ).شود سال مى 130، سال از بعثت تا هجرت را نيز بر آن بيافزائيد 13
به اين معنى كـه اگـر   . باشد» المص«رود كه مبدأ اين تاريخ زمان نزول آيه  احتمال هم مي

را نزديك به زمان هجرت فرض كنيم و با  در مكه نازل شده چنان كه مشهور است، نزول آن
نزديك است، و چنانچه در مدينـه نـازل شـده    ) 131(اين فرض با بيعت ظاهرى بنى عباس 

  .باشد، امكان دارد نزول آن در زمانى باشد كه بدون تهافت منطبق بر بيعت آنها گردد
ايـم   نمـوده ، در پيرامون خبر رحمة بـن صـدقه  » كتاب القرآن«اگر به تحقيقى كه ما در 

تـر و مؤيـد مضـمون روايـت      مراجعه كنيد خواهيد ديد كه وجه سوم از وجه ديگر روشن
زيرا آنهـا غالبـا   ، افتد ها زياد اتفاق مى اين گونه تغييرات از نويسندگان نسخه. مذكور است

آيد كه شصت با حسابى  آشناى به هدف اخبار و مضمون آنها نيستند و مثلا به نظرشان مى
  .دهند و ناچار آن را بر وفق مراد خود تغيير مي، شود اند تطبيق نمى گرفته كه در نظر

مقصود تكميل مـدت متعلـق بـه    » وقتى مدت او به سر رسيد«: و اينكه حضرت فرمود
زيرا مدت فاصل بين شهادت آن حضرت و قيام بنـى عبـاس   ، است 7قيام امام حسين 

اوند در آن مدت از بنى اميه انتقـام  رود كه خد نيز جزو مدت قيام آن حضرت به شمار مي
  .گرفت تا آنكه آنها را مستأصل كرد

  :رود چند صورت احتمال مي» كند قيام مي» الر«ما در  قائم«: و اينكه فرمود
در آن راه دارد و تحقق آن مشروط به » بداء«اول اينكه اين قسمت از اخبارى باشد كه 

ى خبر هم كه مشروط آن باشد متحقق معن، شرطى است كه چون آن شرط تحقق نپذيرفته
  .چنان كه اخبار اين باب دلالت بر اين دارد؛ نگرديده است
نوشته باشد و مبـدأ تـاريخ   » الر« بوده و كاتب اشتباهاً» المر«در اصل » الر«دوم اينكه 

و » الـم «مانند  آن هم موقع آشكار شدن نبوت پيغمبر يعنى نزديك بعثت آن حضرت باشد
� 
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وقتى خداونـد  ، علم سرشارى است، طعه قرآناى ابولبيد در حروف مق
تا آنجـا كـه نـور    ؛ قيام كرد 6محمد، را نازل فرمود»  ذلك الكْتابالم «

. وجود اقدسش آشكار گشت و سـخنانى در دلهـاى مـردم جـاى گرفـت     
هنگام ولادت او هفت هزار و صد و سه سال از آغاز خلقت آدم ابوالبشر 

 .گذشت مي
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زيـرا امامـت آن   ، قيام امام زمان به امر امامـت در پنهـانى باشـد   ، قائم هم مقصود از قيام
پس هنگامى كه يازده سال قبل از بعثت را . هجرى به وقوع پيوست 260حضرت در سال 

 .موافق خواهد بود» المر«نيز بر آن بيافزائيم با عدد 

در » الـر «زيـرا  ، باشد كه در قرآن ذكر شـده اسـت  » الر«سوم اينكه مقصود تمام اعداد 
  .است 1155ابتداى پنج سوره قرآن آمده است و جمع كل اعداد آن 

چـون مقصـودش يكـى از    ، را ذكر فرمود» الم«مؤيد اين مطلب اين است كه وقتى امام 
و آن ( را هم با آنها آورد تا برساند كه فقط ابتداى يك سوره منظـور بـود   االلهآنها بود لفظ 

ولـى  ) باشـد  مي»  لا إِله إِلَّا هو الْحي الْقيَوم اهللالم «تداى آن هم سوره آل عمران است كه اب
  ! چه همه مكررات مقصود بوده است؛ اين طور نيست» الر«

يا گذشتن تمـام حـروف مقطعـه قـرآن     » المر«چهارم اينكه مقصود حضرت از گذشتن 
و . باشد» الم«يا  »المص«ولى منظور اصلى حذف اعداد : شود شروع مى» الر«باشد كه از 

باشد و  مي 1525شود و بنا بر تقدير دوم  عدد مى 1696بنا بر تقدير اول جمع تمام اعداد 
 2194شـود و بنـا بـر تقـدير دوم      مـى  2325بر حسب حساب مغاربه بنا بـر تقـدير اول   

زيـرا  ؛ تر اسـت  باشد و اين گونه حساب كردن با قاعده كلى كه حضرت فرمود مناسب مي
با گذشت مدت هر حرفى از حروف مقطعه قرآن دولتى از بنى هاشم پديد : دحضرت فرمو

ولى اين حساب از نظر لفظ دور است و ، اما دولت آل محمد آخرين همه دولتها است؛ آيد
پـس آن  ! اين بود آنچه در حل اين روايت مشكل به نظر ما آمد! پسنديم ما هم آن را نمى

خواهم كه از لغزش ما در كردار  از خداوند مي!! آور را از ما بگير و شكر نعمت را به جاى
  .)107 ص، 52 ج، )بيروت - ط( الأنوار بحاري، مجلس ( .و رفتار درگذرد
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حروف مقطعه قرآن وقتى بدون تكـرار آن را   بيان اين در: سپس فرمود
گذرد جز اينكه يكى از بنـى   هيچ يك از اين حروف نمي. بشمارى هست

سـى  » ل«يك » الف«: آنگاه فرمود. كند هاشم در موقع گذشتن آن قيام مي
نود است كه جمعا صـد و شصـت و يـك    » المص«در » ص«چهل و » م«

وقتـى  . بود»  لا إِله االلهم ــٰال« 7حسينبعد از آن ابتداء قيام امام ، باشد مي
كند و چون آن بگذرد قـائم   قائم بنى عباس قيام مي، سر رسيده مدت او ب

پس آن را بفهم و در خـاطر بسـپار و از دشـمنان    . كند قيام مي» الر«ما در 
  .پوشيده دار

  :فرمايد مي ;علامه 
رسد كه  مي ا چنينفقير ر، است» الر« نزد  :و اما آن كه قيام قائم آل محمد

ا حسـاب بايـد كـرد بـه     همـه ر ـ   كه در قرآن مجيد اسـت ـ لرمراد اين باشد ا
كه يكي مراد بود جزو آيه بعد را ضم فرمود در هر موضع ، لماي كه در ا قرينه

 چون مراد همه بود بيان نفرمود و مجموع هزار و صد و پنجاه و پنج، و در الر
كه سنه هـزار و هفتـاد و هشـت از     ن رسالهشود كه تقريبا از سنه تحرير اي مي

چـون مبـدء آن تـاريخ از اوايـل     ، شصت وپنج سال مانده باشد، هجرت است
منين را بـه غبـار   ؤاميد كه حق تعالي در اين زودي ديده جميـع م ـ . بود تبعث

   1.له الطاهرينآمنور گرداند بمحمد و ، موكب همايون آن حضرت

 :بيان نموداين روايت بايد درباره  چند نكته

راوي حديث شخصي مجهول و ناشناس و در كتب رجـالي  ، ابولبيد. 1
  . نامي از وي نيست

نخست در تفسير عياشي نقل شده كه بـين او و ابالبيـد   ، اين حديث. 2
 .چند نفر راوي ديگر وجود داشته اند كه نامي از آنان به ميان نيامده است

                                                 
  .73-74ص، رجعتي، مجلس. 1
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  .و به اصطلاح مرسل است
و اگر تاريخي را ذكر  1بر حسب احتمال بوده نموده آنچه علامه بيان. 3

 اند تنها براي حل اين روايـت كـه از روايـات مشـكله بـوده اسـت       نموده
  . نه اينكه زماني به صورت حتمي بيان كرده باشند، باشد مي

                                                 
 شـرح  از محدثين از بسياري :گويد مي حديث اين ذيل در الابرار رياض در جزايري محدث .1

 عـين  مـا  و اسـت  پرداختـه  آن شـرح  بـه  مجلسي علامه تنها و اند نموده اعراض حديث اين
 سـبيل  بـر  ايشـان  كـلام  تمام :گويد مي شرح پايان در اما وي .كنيم مي بيان را علامه عبارات
، 3 ، جالأطهـار  الأئمة مناقب في الأبرار رياضاالله،  جزايري، نعمت :ك.ر. (است بوده احتمال

 ).126ص



 

 

  جلسه هجدهم

  توضيح و نقد كلام مرحوم بهجت

آنچه مكتوب شـده اسـت همـان روايـت     ؛ بهجتاما در مورد آيت االله 
  :فرمايند مي سابق ابالبيد بود كه ايشان در اين زمينه

نيـز در غايـه    آيه ي شريفه المـص و در ذيل  ;در تفسير سيد هاشم بحراني 
المرام به مناسبتي درباره ي وقت و علايم ظهور روايت مشـكلي بـه حسـاب    

 آخـرش  در و شـود  سـي ربر بايد عقلي نظري قواعد با كند كه مي نقل حروف
 پنهـان  اهلـش  از جـز  و بفهم را آن پس؛ اهله من إلاّ واكتمه ذلك فافهم«:دارد
 اسـتفاده  آن از، باشـد  درسـت  صـدور  و سـند  حيـث  از روايـت  اين اگر.»كن
، اهـل  غيـر  براي ظهور وقت كنندگان تعيينيعني  »الوقاتون كذب«:كه شود مي

  !مطلق نه هستند دروغگو
 .كنـد  مـي  بيـان  يكجـا  را ظهور ساعت و محل و سال و ماه و روز روايت اين
 و مـاه  و سال شماره و حساب صورت اين به كه روايت اين نظير روايتي بنده
  .ام نديده باشد نموده ذكر را ساعت روز

 كـرده  بيـان  راوي براي ظهور زمان تا العباس بني انقراض تاريخ از هم حسابي
  .بگيرد را مطلوب نتيجه آن از انسان كه خواهد مي زحمت خيلي كه
 :گويـد  مـي  راوي .شـود  مـي  زايـل  اميه بني تمحكو سال فلان در :فرمايد مي

  ....و فهميدم را تصديقش
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، مـاه ، سـال  حتـي شايد بتوانـد  ، بكشد زحمت روايت اين در بتواند كسي اگر
 قـرائن  و فكـر  و دقـت  اعمـال  محتاج منتهي .آورد دست به را ساعت و روز

 بـين  دهـم  مـي  احتمـال  ام آورده دسـت  به بنده كه حسابي روي .است عقليه
 زمينه و مقدمه شايد البته .باشد مستقر قمري 1416 يا و1415يا 1414 سالهاي

 را اميـه  بنـي  حكومـت  انقـراض  سال چنانكه .بشود فراهم سالها آن در ظهور
 سـال ، شده تعيين كه سال آن و، افتاده اتفاق سال سي از بعد كه كند مي تعيين
  .فعلي انقراض نه آنهاست حكومت تزلزل و انقراض مقدمه

 :اسـت  فرمـوده  - كـرده  وفات مدتهاست كه - علما از يكي كه اند كرده نقل
  1.»است)1414( هم كنار در چهارده دو سال در حضرت آن ظهور«

   :شود بيانگر دو مطلب است نچه كه از كلام ايشان استفاده ميآ
شود كه براي غيـر   الوقاتون شامل موردي مي كذب حديث :مطلب اول 
بنـابراين  ؛ نه براي كساني كـه اهليـت آن را دارنـد    زماني تعيين شود، اهل

   .توانند زماني را براي ظهور مشخص كنند مي خواص
   :شود در پاسخ به دو نكته اشاره مي

همانطور كه خود ايشان تصريح نمـوده انـد بحـث صـحت و عـدم       .1
  . اشكالات آن بيان شد باشد كه مي ين روايتصحت سند و صدور ا

 كـه  بـود  اين شداستفاده  رواياتآنچه از  با توجه به مباحث قبلي و. 2
هـيچ  قيامت اسـت و همـانطور كـه     تعيين زمان ظهور همانند تعيين زمان

علـم  ظهور نيز به زمان ، يك از علما و خواص به زمان قيامت علم ندارند
   .نخواهند داشت

 ام آورده دسـت  بـه  بنده كه حسابي روي«  :ايشان فرمودند :مطلب دوم
» باشـد  مستقر قمري 1416 يا و1415يا 1414 سالهاي بين دهم مي احتمال

                                                 
  .586 نكته، 359-360صص، 1 ج، ت االله بهجتيدر محضر آ .1
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   .اند كه گويا ايشان زماني را براي ظهور مشخص نموده
  :در پاسخ بايد گفت

در حالي كه بحـث مـا   ، ايشان به طور احتمالي بيان فرموده اند نه قطعي
  .توقيت قطعي استسخن از 

 فـراهم  سـالها  آن در ظهور زمينه و مقدمه شايد البته :اند در ادامه فرموده
  .بشود نه اين كه سال ظهور در آن زمان صورت گرفته باشد

عدم وقوع ظهور در تاريخ مشخص شده بيـانگر عـدم صـحت توقيـت     
  .باشد مي مذكور

  جمع بندي 

عدم علم بـه زمـان ظهـور    شود  مي آن چه از كلام علماي شيعه استفاده
و اگـر   بوده و صريحا در عبارت هاي خود به اين مطلب اشاره نموده اند

دين بحث از نزديكي ظهور مطرح گرديـده اسـت    درباره برخي از عالمان
  .بنا بر احتمالات بوده است

  

  الحمد الله رب العالمين

  قم مقدس

  نجم الدين طبسي
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